و رجاوندینیاد 


(بزبان عادی) 


نویسنده - بر گرداننده : امن شوه رب شاد کلگرام 


نام کتاب : ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) 
پراکنش اینترنتی : تیرماه ۱۴۰۱ 
جای انتشار : کانال تلگرام 


این کناب از طرف «یاهماد پا گدینان # و بدست < کوشاد تلگرام٩‏ متتشر می‌شود. 
مبحت : آنچه برای یک زیست آدمیانه لازمست از جمله حقایقی از جهان و تاریخ » رابطه‌ی دین و دانش . 


آیین و قانونهای معقول. 


تعداد صفحه‌ها : ۳ (اصلی) + ۷ (دیگرها) 

وی گیهای بیرونی : رنگ صفحه با آمتماتی » رنگ حروف : سرمه‌ای » اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرایش : دو بار غلطگیری و ویراییده شده 

پایگاه احمد کسروی 00 ۲2۷-۳0 ۰://۲۵ ۱۲۱۵۹ 
کانال پاکذیتی ۵۵۲۲ 1۱90۲۵۳۱۰۳۱۵/۳//: ۱۲1۵ 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام ۵ ۲۵۷۱ ۲۵۹/ 9۲۵۲۳۱۲۰۲۱ ۰//19۱ ۱۲۲۵5 


بادداشت ویراینده : 


1 پابر گیهای اصل کناب با نشان «(کسروی)» آمده 9 بی‌نشانها از بر گرداننده انیت 
را هب 


از خوانندگان خواهشمندیم چنانکه به اشتباهی برخوردند برای بهبود کتاب در نشر آینده ما را مطلع کنند. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷50816 25 ۲۲۱۳۱۲ را برگزینید. 


یادداشت بر گرداننده 


بخش یکم : درباره‌ی «جهان و انسان» 
اسان یی ستگاه مرب وی اس 
۲ این جهان خودبخود بوجود نیامده. 
۱-۲ انشا ماد کر تنجه نم‌شود 
۴ در هر چیزی همینکه راهی نباشد . باید بازایستاد. 
۵ انسان والاترین آفرید گان است. 
۶ انسان تنها همین تن و جان نیست. 
۷- دروغ است آنجه می‌گویند : انسان اصلاح نمی‌شود. 
۸- مبارزه سزاوار انسان نیست. 
٩‏ آرامش دل و آسایش هر فرد جز در سایه‌ی آرامش و آسایش همگان ممکن نیست. 
۰ باید زندگی از روی آیین خرد باشد. 
۱ انسانها همه از یک ریشه‌اند. 
۲ جنگ را باید با بدیها کرد. 
۳- جدایی میانه‌ی ملتها بیش از جدایی میان خانواده‌ها نیست. 


۴ هر کاری را باید از راهش و با وسایلش کرد. 


بخش دوم ۳ درباره‌ی » دین « 
۱ ین شناختن حقایق و زیستن از راه خرد ات 
۲ دین شاهراه زندگانی است. 
۳ جهان هميشه در پیشرفت است. 


۴ باید جنبشی نیز در زمینه‌ی دین بوجود بیاید. 
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۸ 


۷۹ 


وگ 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) 


۵- دین زبان طبیعت است. 

ایا دا ۱ مایم مرش و 

۷- درباره‌ی وحی چه می‌گویید؟ 

#-قر وان کاهی کست افرید کار تهایان استه 
و 
۰- درباره‌ی آنجهان (آخرت) چه می‌گویید؟ 


۱ کیت آنجهان خر بانییی در تیان شدای نست: 


بخش سوم : درباره‌ی «زندگانی اجتماعی » 
۲ در هر کشوری لازمست زمامدارانی باشند. 
۳ حکومت برای خدمت به ملت است. 
۴_منشاً زندگی زمین و آب و هوا و آفتاب است. 
۵ هر کسی باید بکار يا حرفه‌ای بپردازد. 
۶ بازرگانان باید بیش از اندازه‌ی نیاز نباشند. 


۸ هر کسی می‌تواند باندازه‌ی لیاقت و کوشش خود از زندگانی بهره‌مند گردد. 


٩‏ تربیت یاد گرفتن حقایق است. 

۶ دانشها و صنایع مایه‌ی پیشرفت جهان می‌باشد. 
۱- باید از بدآموزیها جلوگیری کرد. 

۲ هر کسی باید پابند سلامتی خود باشد. 

۰ 

۴- حکومت باید معلولان و ناتوانان را در پناه خود گیرد. 
۵- حکومت باید مانع بیکاری و درماندگی مردم بشود. 
۶ باید تا می‌توان از وام خواستن پرهیز کرد. 

۲ اهر کی تم تراند اند 

تقو کدی و عادواهین باید: فادلانه باشد: 

و 


۰ بان ال را اعدام: کرد, 
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ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) 


کتابها و دفترهای مرتبط با این کتاب «از ویراینده) 


عکسها 
۱- چارلز داروین 
۲- آرتور شوپنهاور 
۳ اسحاق نیوتن 
۴ پی‌یر سیمون لاپلاس 
۵- فردریش نیتچه 
۶- لودویگ باعتر (پوشتر) 
۷-ولتر 
۸-بحران بزرگ : سیل مردان بیکار ... 
-٩‏ بحران بزرگ : مادری که زیر فشار گرسنگی ... 
۰- سید علی‌محمد باب 
0۱- حسینعلی بهاء 
۲- غلاماحمد قادیانی 


۴- سید کاظم رشتی 


۱۹۶ 


یادداشت بر گرداننده 


کتاب بنیاد کتابیست که بنیادهای پاکدینی کر ان نها برد شلد و شرحهایی نیز داده شده. 
چون کتاب به زمینه‌های ارجدار و مختلفی از زندگی می‌پردازد ناگزیر در آن از معنیهای متنوعی 
سخن رفته. جون کتاب نخست به «زبان پای» نوشته شده واژه‌هایی از همان زبان بسرای آن معنیها 
بکار رفته. 

کسروی در این باره چنین می‌نویسد : 

«در این بخش آسوم] باز برخی واژه‌های نوینی را آورده‌ايم. اینن کار ناچاری بوده. 
زیرا یک رشته معناهایی هست که در زبان ما واژه برای آنها نیست و ما ناچاریم هر زمان 


که نیاز پیدا کردیم واژه‌هایی بگزاریم و یا از فرهنگها بدست آوریم». 


ی ان 
تم کم اشتا 6و از روا سا کیش کتک بووتت ایس فاد تاک وان کاب یاه که ار 
سال ۱۳۱۲ شش بیش ار تعاب پیترفن می اسف مشسکاي تماشختته ولسی خوانند اي کسه‌سر اي 
نخستین بار با این زبان روبرو می‌شدند گله‌مند بودند. کسروی پاسخی در این باره در مهنامه‌ی پرچم 
نوشت که چون گذشته از زبان به خود کتاب و دیگر نوشته‌های پاکدینی مربوطست . همه را در اینجا 
می‌آوریم : 

«ورجاوندبنیاد» و زبان آن 


« کتاب تتتاه که‌نتار کی اد ساپ آهده کسانن از دشوانی بان ان که مین کتند, 


ورجاوندبنیاد (یزیان عادی) یادداشت بر گرداننده احمد کسروی 


چنانکه بارها نوشته‌ايم داستان زبان یکی از رنجهای ماست. از یکسو زبان آلوده است و 
باید پیراسته گردد و از یکسو در پیراستن آن باین دشواری برمی‌خوریم که بسیاری از 
خوانندگان فهمیدن آن را آسان نيافته زبان بگله باز می‌کنند. 

چاره‌ی این کار را ما چنان انديشيده‌ايم که مهنامه‌ی پرچم و برخی از کتابهارا که 
برای همگان می‌نویسیم . تا توانیم بزبان همگانی نزدیکتر گردانيم » و با اینحال از 
پیراستن زبان چشم نپوشیده آن را نیز دنبال کنیم که در پیرامونش گفتارها نویسیم و 
برخی از کتابهای ارجدار خود را نیز که بیش از همه بهر یاران است بازبان پیراسته 
آوریم. 

شاف عون کناب ساا‌نست: بیش از همه بق باران اشتا بیان پا هو 
ی نی ی ساموت 
بخوانند جندان دشوار تمي‌دانيم. بویژه که فرهنگی نیسز همراه آن می‌باشد. چنانکه 
گفته‌ایم در این زمینه باید خوانندگان نیز گامی پیش گزارند و بیاد گرفتن این زبان 
پردازند. 

از الشوش ما نیز باید یک رشته کتابهای آسائی اتاقه گردانیده در دسترس پاران 
گزاریم که به کسانی که تازه می‌ خواهند به گفته‌های فا ۱ گردند بدهند . و ما 
می کوشیم که چنان کتابهایی آماده گردانیده بچاپ رسانیم و برخی نیز آماده شده و در 
زیر چاپ می‌باشد. 

پس از همه‌ی اینها . سخنان ما با همه‌ی سادگی بان نیازمند است که هر کسی آنها 
را می‌خواند هوش بکار برد و با اندیشه و باریک‌بینی بخواند. اینها سخنانی که بارها 
شنیده باشند نیست. سخنانیست که باید با فهم و خرد آنها را دریافت. 

گفته‌های ما با آنکه از دانشها جداست در این باره با دانشها یکسانست که همه بهعم 
بسته می‌باشد » و کسی که به خواندن کتابهای ما می‌پردازد یک زمینه‌ای در فهم او پدید 


اید که بسیاری از سختان را نیز خود فهمد. ولی این کار هنکامی توانه سود که انحهة 


۰۲ 1۵5۲2۷ ۱-۳۳000070 


ورجاوندبنیاد (یزیان عادی) یادداشت بر گرداننده احمد کسروی 
می‌خواند با انديشه خواند و تا یکی را نفهمیده بدیگری نگذرد». 


همچنین در یادداشت دیگری در خود کتاب می‌نویسد : 
«ورجاوندبنیاه 4 مت کنایست و زند‌هایی اشرعا که توشه شده مین خواستفام 
سخن روشن باشد و جز بهر این زمان نمی‌باشد. کسانی توانند زندهای دیگری نویسند. 


نیز توانند متن را جداگانه بجاپ رسانند. 

(متن همانهاست که در آغاز هر «تکه» با حروف درشت آمده. بخش یکم . چهارده ؛ بخش دوم . 
یازده و بخش سوم » بیست تکه می‌باشد.) 

کمی پس از نوشته شدن و چاپ کتاب بزبان پاک . شادروان سلطانزاده . یکی از دوستان و یاران 
زمان جوانی کسروی . دو بخش نخست را به «زبان عادی» آن روزگار برگردانید. چون شیوه‌ی 
نویسش کسروی (يا زبان پاک) شناخته گردید و نویسندگانی در نوشتن به آن نزدیک آمدند » آن 
زبان به گوشها و دیده‌ها آشناتر گردید و بر زبان همگان نیز تأثیر گذارد . چنانکه زبان امروز روانتر و 
ساده‌تر و تواناتر از زبان آن روز می‌باشد. نتیجه آنکه میان نثر امروز و آن روز اختلاف محسوسی 
شاان ف 

از اینرو کوشاد تلگرام تصمیم گرفت کتاب بنیاد «بزبان عادی» را بزبان امروزی و همه‌فهمی 
بازنویسی کند. این بازنوبسی نخست در کانال تلگرامی پاکدینی تکه تکه منتشر شد و اکنون به شکل 
کتاب نشر می‌شود. همچنین . چنانکه نویسنده مجاز دانسته برخی شرحها نیز در پابرگیها افزوده شده 
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درباره‌ی «جهان و انسان » 


حهان یک دنستگاه مر ذب 9 منظمی اتنتته 


این جهان چیست؟ این زمین پهناور . آن افتاب فسروزان » آن 
ماه تابان » آن ستاره‌های درخشان چیستند؟. آدمها بسرای جسه در 
این جهان هستند؟. 

این حهان یک دستگاه مرتب و منظمی است. چنین دستگاهی 
بی قصد و بی‌هوده نمی تواند باشد 9۰ فلا مقصودی از آن در سین 
است. آدمها در این جبهان برای زندگی کردن‌انسد. خدا آدمها را 
آفریده و این زمین را محل زندگی آنها قرار داده. خود اين زنسدگی 


یک مقصود پربهایی است. 


کل کل کل 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) بخش یکم - درباره‌ی «جهان و انسان » احمد کسروی 


اقق هد ی .را که کیت مب خواهی بوانی چیست و بر ای خینسته این شر سرت او کذارده سق: 
پس طبیعی است که درباره‌ی این جهان کنجکاوی و تفکر کند و پرسشها بپرسد. زبرا این جهان 
زادگاه و زیستگاه او است. این نشدنی است که یکی که بزرگ شده به سن فهم رسیده . سی يا چمسل 
سال در این جهان بسر برد و در پی شناختن آن نباشد. 

گذشته از این . کیفیت و نوع زندگی وابسته به این شناخت است . و آدمها تا جهان را خوب 
تشتاستد رام رنه کی کرادن فر آن وا نواعت ات 

درباره‌ی جهان پرسشهای بسیاری می‌توان پرسید : این زمین پهناور ء آن آفتاب فروزان » آن ماه 
ام ار ی ونم یا یا ی 
بالا آمده‌اند؟! شب و روز از کجا بوجود می‌آید؟. بهار و تابستان و پاییز و زمستان از کجا پیدا می‌شوند؟. 
باران از کجا می‌آید؟. برف و تگرگ چگونه می‌بارد؟. بسیار از این گونه پرسشها را می‌توان پرسید . و 
و ۷ 
زمینه‌ها به نتیجه‌های خوبی رسیده است و لازم نیست ما چیزی بگوییم. 

چیزی که ما باید بگوييم آنست که این جهان یک دستگاه مرتب و منظمی است و چنین دستگاهی 
بی‌قصد و بیهوده نمی تواند باشد » و شصتایا مهف ار ار یشیم انادست: 

جهانیست مرتب و منظم ‏ آنجه نیازمندیم در آن آماده » می‌گردد و نمی‌آساید » هیچگاه گردشش 
مختل نمی‌شود. ما اگر درباره‌ی گردش زمین و ستاره‌ها فکر کنیم » اگر به زاده شدن آدمها و حیوانات 
نگاه کنیم . اگر درباره‌ی رویش درختها و گیاهها تأمل کنیم . همه از روی نظم بوده و هر چیزی جای 
خود را دارد. دانشها که اینهمه پیش رفته و هر کدام وسعت بزرگی یافته . بیش از همه گفتگو از نظم و 
نظام جهان دارند و هرچه جلوتر بروند بزرگی و نظم و نظام جهان روشنتر خواهد گردید. 

ی تهیی آق وای خیان نب 

زن و مرد هر یک برای کاری آفریده شده » و به هر کدام آن چیزی داده شده که لازم بوده. آیا 


این از روی بینشی نیست؟! 


۳ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 020.01005000 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) بخش یکم - درباره‌ی «جهان و انسان » احمد کسروی 

زن و مرد به همدیگر نیازمندند و باید جفت هم زندگی کنند . و شمااگر جستجو کنید در هر 
تما وق هو‌ها تخدان آنقا تر دهم می‌باسته آیا این ار رف خسای/ تیستت ۱ 

کودک در شکم مادر بآنچه نیازمند است در آنجا می‌یابد . و چون زمان بیرون آمدن می‌رسد 
سرام ال هو سا ادن اماقف شتق ایا انم از بخ فا تست ۲ 

گیاهان و درختان می‌رویند و زمانی سبز و خرم هستند و سپس خشک می‌شوند. آدمها و 
حیوانات زاییده می‌شوند و روزگاری زندگی می‌کنند و سپس می‌ميرند. ولی چه گیاه و چه جاندار هر 
ی 

تنها در یک بدن آدم صدها راز عجیب بکار رفته. شما به هر یک از اعضای بدن خود دقت کنید 


چند رازی در آن نمایان است. 


آن مبحثی که داروین و شاگردانش بنام «مبارزه در میان زندگان» (تنازع بقا) و «نابود شدن 


ناشایسته و باقیماندن شایسته» (بقای اصلح) بمیان آورده‌اند و بسیاری از اين نمونه‌های نظم و نظام 
ان دا مساق هی ایس ما و اک که ای اي راخ 
اول از روی دانش و پیش‌بینی راه انداخته شده و هميشه از روی یک نظمی می‌گردد. چرا از حقیقت 
فراری باشیم؟! 

نظم و نظام در هر چیز دلیل است که آن چیز بی‌قصد و بیهوده نبوده. بلکه از روی فهم و قصد . و 
دانش و پیش‌بینی می‌باشد . و هدفی از آن در بین است. درباره‌ی جهان نیز باید اين قاعده را پذیرفت. 
باید پذیرفت که یک مقصودی در بین است - یک مقصود بزرگ و پراهمیتی. این چیزی است که ما 


۱-مثلاً آهو که پای دویدن دارد و خود را با آن دویدن از آسیب گرگ و شیر و پلنگ نگه می‌دارد و داروین و شاگردانش 
می‌گویند نه بخاطر آنست که همه‌ی آهوها از اول این دویدن تند را داشته‌اند ؛ بلکه بخاطر اینست که در میان آهوها ایتطور 
اتفاق افتاده که یکی دارای چنین تنددوی شده . و چون این شایستگی در او بوده با دویدن تند توانسته است به آسانی خود را 
از آسیب گرگ و پلنگ نگاه دارد » از اینرو کمتر آسیب دیده و نژاد او زیادتر شده و کم کم انواع دیگر که آسیب بسیار دیده‌اند 
از بین رفته‌اند و تنها این یک نوع باقی مانده است. 

این یک مثلی است که برای روشن کردن گفته‌ی آنها یاد کردیم. اين حرف راست است و ما نیز می‌پذيريم. ولی در همه جا 


خوسنته رتم آیکه. 
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می‌بینیم و می‌فهمیم. اگر پیدايش و پایان جهان معلوم نیست . نباید اینها را هم نادیده بگیریم. 


۱- چارلز داروین 


بعضیها باین جهان اهمیت نداده ۳ ۳ یگ دستگاه بیهوده و بیس نظمتی نا تا خوار 9 ار 


گرفته‌ند ء و گاهی نیز زبان بهانتقاد و ایرادگیری باز کرده‌اند. خراباتیان که در قرنهای گذشته در 
ایران پیدا شده‌اند و شعرهای فرآوانی از خود به یادگار گذاشته‌اند از چنین کسانی بوده‌اند. آنها در 
بی‌اهمیت شمردن جهان تا آنجا پیش رفته‌اند که آن را «هیچ و پوچ» و یا « هیچ در هیچ» نامیده 
گفته اند : باید مقیف به هیچ کاری نبود و بگذشته و آینده فکر تکرهه دمسی را که در انیم غنیمست 
شمرده بخوشی پردازيم. و اگر خوشی بخودی خود نبود با شراب و چنگ و ساز بوجود بياوريم. از 
اینرو هزارها شعر در ستایش شراب سروده‌اند.! 

۱ حاصل کارگه کون و مکان اینهمه نیست . باده پیش آر که اسباب جهان اینهمه نیست / 


جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچست هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق / 
ای بی‌خبر این طاق مجسم هیچ است این گنبد نه رواق ارقم هیچست 


خوش باش در این کارگه کون و فساد وابسته‌ی یک دمیم و آن دم هیچست 
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صوفیان و دیگران نیز چنین تصور کرده‌اند که خدا با این جهان دشمنی دارد و از اینرو آن را 
و و 
شمرده یا جهان را زندانی برای خود تصور کرده‌اند. 

بسیاری از دانشمندان اروپا . چون زندگی را جز مبارزه میان زنده‌ها و جهان را جز میدان مبارزه 
نشناخته‌اند ‏ از ایترو ابتان نیز جهان را خوار داشته و از آن نفرت نموده‌انه. اینن گفشه را از #سوپتهاور 


تفا ی که ۶ مرن ساره ماع افش غود کش با کف اس ۷ 


۲ او نو شوپنهاور (5636۵6۱۳۵۱۷۵۲ اطع ۳ظ) 


ولی اینها همه بیاساس است. آن خراباتیان و صوفیان جز کسان نافهم و هوسبازی نمی‌بودند » و 
اشتقسای ابا فص اماای ما کر ها 
دوباره می گویم جهان دستگاه مرتب 9 منظمی است حتا با 1 دشمنی ندارد و نبایستی هم 


داشته باشد. مبارزه نیز اجباری نمی‌باشد. 


۱- شوپنهاور همچنین باور دارد : در جهان درد و رنج بیش از لذت و شادیست و نتیجه می‌گیرد که بهتر بود زندگی هیچگاه 
وخ نمی‌داده این دسته از قیلسوفان که زند کی را خوار مین شمارند پنسیارند. یک دسته از آنها واه دیکری را انتصاب کسرده بسا 
باروری و بچه زاییدن دشمنی می کنند و به این فلسفه‌شان نام « آنتی‌ناتالیزم » داده‌اند. 
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ابا اهسیا هر ای این از لد ی کرقی مت ات وا آیاد کدی اسان امده سمش ام ان 
آفریده شده‌اند که از آسایش و سعادت برخوردار شوند. این زندگی خود یک مقصود -یک مقصود 
همین است. خدا انسان را افریده و زمین را زیستگاه آنان قرار داذه است. 

مذاهب تصور کرده‌اند که آدمها در اين دنیا برای آن هستند که به آن جهان - جهانی که پس از 
مرگ خواهد بود - آماده شوند ‏ و اینجا را «مزرعه‌ای» برای آنجا دانسته‌اند (الدنیا مزرعةالاخرة). 
یا ی نی تا و رفن 
ریاضت کشی و سرکوب بدن و امیال آن تصور نکرده‌اند. 

نها نیز همه بی‌اساس است. جهانی باین شگفتی و نظام چرا خودش جای زندگی نباشد؟! ین 


زندگی چرا خودش مقصودی شمرده نشود؟! 
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اپن جهان خودبخود بوجود نیامده. 


آیا جهان خودبخود بوجود آمده و خودبخود می‌گردد؟! آیا 
چنین باوری می‌توان کرد؟! بی‌شک چنین باوری نمی تسوان کسرد. 
بی‌ شک حهان آفریننده و اداره‌کننده‌ای دارد. 

این نظم و نظام نشان روشنی از آفریدگار می‌باشد. 

شما اگر زندگی یک جفت پرستو را زیر نظر بگیربد ناچارید که 
به وجود خدا اعتراف کنید : چه کسی باآنها آموخته که نسر و ماده 
باهم زندگی کنند؟!. چه کسی یاد داده که آن طور لانسه بسازند؟! 
چه کسی باد داده که ماده وقتی تخم گذاشت به نوبست روی آن 
بخوابند؟!. چه کسی باد داده که جوجه‌های خود را بسه آن ترتیسب 
پرورش دهند؟!. چه کسی آموخته وقتی حوحه‌ها بسزرگ شدند 

ما نمی دانیم جهان کی پیدایش يافته و چگونه بوجود آمده. 
این اندازه می‌دانيم که خودبخود بوجود نیامده. این اندازه می‌دانیم 


که عالم وجود فقط این جهان محسوس مادی نیست. 


> کل کل 
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یا این جهان خودبخود پیدا شده و خودبخود می‌گردد؟ آیا چنین باوری می‌توان داشت؟ 

هر کسی با ادراکات ساده‌ی خود . با حواس پنجگانه و تأمل در احوال این جهان . دو چیز را 
مي تواند. بقهمد : یکی آنکه این دنا دستگاه پیهوده‌ای تیست و مقصودی از آن در سین است: 
دیگری آنکه خودبخود بوجود نیامده و خودبخود نمی گردد. از اینجا است که آدمیان همیشه در 
جستجویی تا و مقصوک آه نوک اند هخا کاست است که عمشه هر هس ده تسه یه ات اهات 
بسیاری دچار شده‌اند. 

درباره‌ی آفریدگار حرفهای جوراجور بسیاری گفته‌اند . ولی موضوع ساده‌ای می‌باشد. چنین فرض 
کنید که شما در بیابانی راه می‌روید . ناگهان بر سر راه سرایی می‌بینید : خانه‌ای برای آسایش ۰ آب 
پاکیزه . روشنایی برای شب . جا برای چارپایان - آیا جز اینست که در اینباره تأمل و فکر خواهید کرد 
و خواهید فهمید که فرد نیکوکاری آن را بوجود آورده و آسایش رهگذران را خواسته؟.. آیا جز اینست 
که اين را باور کنید و تصور دیگری بخود راه ندهید؟!. آیا جز اینست که چون از سفر برگشتید آن را 
تک اک و یی و ول ی 
او را نادان خواهید شمرد؟! نه آنست که تا زنده‌اید از باور خود برنخواهید گشت؟! 

همین است داستان آفرینش و آفریدگار : جهانی است با نظام » آنچه به آن نیاز هست در آن 
آهاقه ء خانداران مرن مب ایتک ۵ سدق زند کی کرله ه‌نوند: آبا نه ات که اند کفت. که ان 
دستگاه خودبخود بوجود نیامده و بی‌هدف و بیهوده نمی‌باشد؟! نه آنست که باید گفشت خالقی آن را 
بوجود آورده و همین آمدن و زندگی کردن و رفتن مخلوقات را خواسته است؟+. آیا غیر از این باور 
دیگری می‌توان داشت؟! 

یک دسته از موجودات این جهان ما آدمهاييم که به سایر موجودات برتری داریم. ما بی‌اختیار 
آمده و بی‌اختیار می‌رویم و ناچاريم بگوییم : اختیار در دست آفریدگار است. 


نظم و نظام که در جهان می‌بينیم خودش نشانه‌ی روشنی از خدا می‌باشد. زیرا همان طور که 
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گفتیم اين نظم و نظام دلیل است که جهان از روی علم و پیش‌بینی آفریده شده و آن علم و 
پیش‌بینی از خود این جهان نمی‌تواند باشد. این دنیای مادی چیزی نیست که از خود علم یا بینشی 

شما اگر زندگی یک جفت پرستو را زیر نظر بگیرید ناچارید که به وجود خدا معترف شوید : زیرا 
بانها چه کسی آموخته نر و ماده با هم زندگی کنند؟! چه کسی آموخته از راه دور گل و سنگ‌ریزه در 
نوکهای خود بیاورند و لانه بسازند؟! چه کسی آموخته ماده وقتی تخم گذاشت به نوبت روی آن 
بخوابند؟! چه کسی آموخته وقتی جوجه‌ها درآمدند به پرورش آنها بپردازند و از راه دور خوراک برای 
آنها بیاورند . و وقتی بزرگ شدند و پر درآوردند و بی‌نیاز گردیدند بحال خودشان واگذارند و با آنها 
همچون بیگانگان رفتار کنند؟! آیا نه آنست که آفریدگاری بقای نسل آنها را خواسته و به این ترتیب 
را تک ی نها اس یه ۱ خر آنتها ات کی مر شیر ی انا ات توت ار 
هستی خدا شوک 

ای ی ی وی ی ی تا 
درستترین و ساده‌ترین راه برای شناختن خدا همین است و بس. امروز تمام دانشها از این راه پیش 
می‌رود و آنهمه موفقیتها از اين راه بدست می‌آید. «یک چیزی را دیدن و درباره‌اش تأمل کردن و پی 
سس ای بان ٩‏ ماش مد شانشیا امست: 


ابا کالبو ان ساییهی۱ ۱ فا کشت بدا بهانی ود که تشاد سس ۱ مرت 


دیده و سبب آن را جستجو کرده این قانون را یافت؟" آیا ستاره‌شناسان اروپا ستاره‌ی نپتون را چگونه 


۱-در این باره کلیپهایی هست که سه تا از آنها را می‌توانید در اینجا ببینید. 

2 ۱ 0۲۵5://۲۰۳۱6۵/۵۵۲۵۱0۱/18658 و همچنین : ۱۲05://۲۰۳6۵/۵۵۲۵10۱/18661 

۲-می گویند نیوتن از ترس طاعون از شهر بیرون رفته و در باغی زندگی می کرد. روزی سیبی را دید که از درخت پایین افتاد. 
نیوتن به فکر فرورفت : چرا سیب از آن بالا می‌افتد؟! پس از تأمل و فکر بسیار فهمید که تمام اشیاء همدیگر را بسوی هم 
می‌کشند و آنچه بزرگتر است کشش او پرزورتر بوده و کوچکتر از خود را جذب می‌کند و اينکه سیب از درخت افتاد برای 
انست که زمین آن را بسوی خود می کشیده. سپس میدان فکرش را تا افتاب و ماه و دیگر کره‌هاوسعت داده و یکی از 
بزرگترین پایه‌های دانشی را بنیاد گذاشت. (کسروی) 
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پیدا کردند؟!.. جز این بود که اختلالهایی در گردش ی دیدند و به وجود ستاره‌ی دیگری در 


فا اک ره ها سا ان سک سم ای اس ما 


اینها که گفتیم با « دیدن جهان و پی بردن به وجود آفریدگار» چه فرقی دارد؟! چرا باید آن را 


یقین ندانیم؟! به چه سبب شما وقتی که باغی ۳ در بیابان ببینید یقین می‌دانید که صاحبی دارد و از 
۰ 


کرد ات تن یه کنک هرخص هی وید ها کر قو کیت ها کوشین غرتی نید با نی را بویت 


(حخون سیارهی اراتوسش را بیدا کردنه و بحساب گردش آن پزداختند اخطلالیای در کردشش دیدند و از آنجا فیحیدنیه که 
سیاره‌ای دیگر بالاتر از او هست و جاذبه‌ی آن اين اختلال را سبب می‌شود . و چون به فهم خود یقین می‌داشتند و حدسهای 
بیجای دیگری را بخود راه نمي‌دادند بجستجو از آن پرداخته و در سال ۱۷۴۶ میلادی گم کرده‌ی خود را یافتند و آن را نپتون 
ناميدند. اين کار یکی از عجیبترین موفقیتهای دانش بوده و خود بهترین نمونه است که این راه جستجو درستترین و 
ساده‌ترین راه می‌باشد. (کسروی) 

۲- فیلسوفانی به چنین مثالهایی ایراد گرفته می‌گویند اینها «قیاس» و مقایسه بوده و دلیلی سست می‌باشد. ولسی از مشال 
سیب و نیوتن و دیدن اختلال در گردش ارانوس و پی بردن به سیاره‌ی دیگر (نپتون) می‌توان فهمید که اینها نه تنها دلیلهای 
سستی نیست . بلکه خودش در روش علمی جایگاهی دارد : ««یک چیزی را دیدن و درباره‌اش تامل کردن و پی به سبب آن 
بردن » اساس همه‌ی دانشها است ». 
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بخود می‌لرزید و از آنجا دور می‌شوید؟. اگر کسی را با حال زار و رنگ پریده ببینید » می‌فهمید 
یهد ات و ار رش هی پر شید ۱ در غمدی اشها آهرا کاو فقم ود را نی داستته به ان آاهستت 
می‌دهید. پس چرا درباره‌ی جهان به ادراک خود اطمینان نکنید؟! 

از این گذشته فرض کنید ما از این دلیلهای خود صرف نظر کردیم و این راه را کنار گذاردیم . 
شتا وه بای ی ترفن بهرازهای. جهان حه راه دیگرع پیش شش گیرید ۲ آبا داتشستدان ماد که یه 
ی ی انا کی ی ای ادن را 
رب تیه ار 
فضا می‌ایستاده و ناگهان به دور خود شروع به چرخیدن کرده ...» يا مانند این گفته‌ها. آیاباین 


تشه از کسا رشمات ۲ ایا اه که شش کرفتان سر ایس ره ما نشفه۱۳ 


۴- پی‌بر سیمون لاپلاس 


۱- امروز نظریه‌ی لاپلاس درباره‌ی پیدایش جهان و ستارگان کنار گذاشته شده و دانشمندان نظریه‌ی مه‌بانگ (بیگ بنگ) را 
بجای آن پیش می‌کشند. ولی آن اساس که گفته شد : «یک چیزی را دیدن و درباره‌اش تأمل کردن و پی به سبب آن بردن» 
را برای نظریه‌های دیگر خود درباره‌ی شکل گرفتن کرات و کهکشانها و دیگر زمینه‌ها همچنان بکار می‌برند. 
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حقیقت اینست که هر چیزی که درباره‌ی آن » حرفهای بی‌اساس زیاد گفته شود . و گفته‌های 
جوراجور بمیان بیاید . خواه‌ناخواه دلهای مردم از آن بدگمانی پیدا می‌کند و فهمها کند می‌شود. هر 
چیزی که درباره‌ی آن اغراقها بوجود بیاید و زورگوبیهایی بشود ۰ موضوع از سادگی خود بیرون رفته و 
فهمها از آن رمیده می‌شود. درباره‌ی آفریدگار » از بس حرفهای بی‌اساس فراوان گفته و کشیشان و 
ملایان و دیگران زورگوییهای زیادی کرده‌اند . بناچار دلها از آن رمیده و فهمها در آن زمینه کند شده 
است. از بس کسانی بدلیلهای مبهمی از «دور و تسلسل » و «علت و معلول » و مانند اینها پرداخته‌اند 
موضوع از سادگی خود بیرون رفته . و کسانی تصور می‌کنند حقیقتاً با یک موضوع خیلی تاریک و 
دشواری روبرو می‌باشند. 

ما می گوییم : باید تمام آنچه را که در اين باره کشیشان و ملایان و فیلسوفان یونانی و دیگران 
گفته‌اند کنار گذاشت و شنیده‌ها را ناشنیده فرض کرد . و به همان فهم ساده‌ی خود اعتماد نموده و 
به آن اطمینان کرد. 

ما نمی‌دانیم » دنیا چه وقت و چگونه بوجود آمده. مابه این پرسشها راهی نداریم. دانشها در این 
موضوع هرچه توانستند پیش بروند » ولی ما باید در اين باره سکوت کنیم. ولی این را می‌دانیم که 


دنیا خودش بوجود نیامده. این را می‌دانيم که جهان هستی تنها این دستگاه محسوس مادی نیست. 
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۳ 


از دانشها مادیگری نتیجه نمی‌شود. 
این گمراهیست که کسانی از دانشها مادیگری را نتیجه 
می گیرند. ابن نتیجه کی از دانشها حاصل می‌شود؟! از دانش‌ ها 


هرچه برآید باید پذیرفت . ولی چنین چیسزی کسی برمی آبسد؟! 
دانشها نشان می‌دهند که این جهان دستگاهیست که همه چیزش 
از خودش می‌باشد. ما می‌ گوبيم : همان دستگاه بخودی خود نبوده. 
دانشها از نظم و نظام جهان گفتگو می‌ کنند. ما می‌گوبيم : آن نظم 
و نظام از خود جهان نمی تواند باشد. دانشها از کارگاه گفتگ و 


می کنند. ما صاحب کارگاه را در پشت سر آن می ببنیم. 


کل کل کل 
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از وقتی که دانشها در اروپا پیشرفت کرد درباره‌ی جهان آگاهیهای مهم بسیاری بدست آمد و 


این موضوع روشن شد که جهان یک دستگاهیست که همه چیزش از خودش است و کارها در آن به 
هم مرتبط می‌باشد . و هیچ کاری در آن بی‌سبب اتفاق نمی‌افتد. 

تا پیش از آن » بیشتر مردم هر کاری را مستقل تون ی کرک نههفاد ایو عزار رن ار کر و 
رم یه ی اس رت 
مربوطست. از بخار ابر تولید می‌شود. از ابر باران يا برف يا تگرگ می‌بارد. از ریزش باران و تابش آفتاب 
کشت شروع به روییدن می‌کند. 

پیدایش کودک در شکم مادر که یک کار عجیب و بی‌سببی تصور می‌شد . معلوم شد که از 
آمیزش «سلولهای» نر و ماده پیدا می‌شود . و سپس مانند عضوی از بدن مادر در شکم او جا 
می‌گیرد . و از خوراکهایی که مادر می‌خورد برخوردار شده بدن و اعضایش ساخته و کامل می‌شود . و 
روز بروز پرورش يافته بزرگ می‌شود تا وقت بیرون آمدن فرارسد. 

رویهم‌رفته معلوم شد که هر چیزی از پیوند چند عنصر بوجود می‌آید ۰ و کارها از روی قاعده و 
نظمی هر کدام به وقت خود انجام می‌گیرد. درباره‌ی پیدایش زمین و روییدن گیاهان و درختان و 
پیدایش جانوران و آدمیان آگاهیهای فراوانی بدست آمد. 

از اين آگاهیها یک گمراهی بزرگی بوجود آمد. زیرا بسیاری از دانشمندان (اگر نگوییم : همه‌ی 
ایشان) جهان را جز «ماده و نمودهای" آن» ندانستند و به غیر از ماده چیز دیگری را باور نکردند. 
آنچه این گمراهی را تقویت کرد » این بود که هرچه تا آن روز درباره‌ی خدا و کارهای او » و در 
زمینه ی پیدایش زمین و آدمیان و گردش آفتاب و ستارگان . از کشیشان و دیگران شنیده بودند همه 
افسانه و دروغ کر مه 
۱-مثلاً چراغ ماده و نوری که از آن می‌تابد یکی از نمودهای ماده است. همچنین مغز ماده و حافظه یکی از نمودهای ماده‌ی 
مغز می‌باشد. 
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این گمراهی شاخ و برگهای دیگری هم پیدا کرد » (که خواهیم گفت) و یک راهی برایش . بنام 
«فلسفه‌ی مادی» باز شد که بنیادگزاران آن نیتچه و بوشنر و شوپنهاور و دانشمندان معروف دیگر 
می‌بودند ۰ و اینان با دینها (یا بهتر بگویم : با افسانه‌های بیخردانه و با زورگوبیهای کشیشان و دیگر 


پیشوایان مذاهب) به مبارزه‌ی سختی پرداخته کتابهای فراوان نوشتند. 


۵- فردریش نیتچه ۶- لودویگ باخنر (بوشنر) 

کنتهای اشفا ان تياهی ‏ خیان تحوفه دو ها انیا را بالات 
رتاش اس را تا ی باس اسر هه سای کم مسا الاح 
در جهان کمتر گمراهی‌ای به این قوت رسیده بود. 

حقیقت اینست که پس از آنهمه پیشرفت دانشها در اروپا و آگاهیهای بسیار مهم و پربهایی که 
درباره‌ ی جهان بدست آمده بود » ناچاری بود که روزی سیل خشمی برخیزد و اساس کهنه‌ی 
مسیحیگری و دیگر مذاهب را به لرزه درآورد. این سیل خشم از دلهای نیتچه و یاران او سرچشمه 
گرفته و آنقدر پرزور شد که نه تنها اروپا بلکه سراسر جهان را فراگرفت و در همه جا عقاید کهنه را از 
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ما می‌گوییم : از دانشها مادیگری را نتیجه نمی‌توان گرفت. این نتیجه از دانشها برنمی‌آید. از 
دانشها هر آنچه برآید باید پذیرفت . منتها چنین چیزی از آنها برنمی‌آید. دانشها می‌فهماند که این 
جهان یک دستگاه خودکاربست. می‌گردد و همه چیزش از خودش می‌باشد. ولی می‌توان پرسید که 
چه نیرویی آن را به گردش انداخته است؟!" دانشها دائم از نظم و نظام جهان می‌گویند ولی می‌توان 
پرسید : این نظم و نظام را چه کسی بوجود آورده؟! این جهان چیزی نیست که اینها از خودش باشد. 
دوباره می‌گویم : یک قسمتی از این جهان . ما آدمهاييم که به دیگر موجودات برتری داریم . و ما 
می‌بینیم که ناخواسته به جهان آمده‌ایم و ناخواسته می‌رویم ۰ و هیچ گونه مداخله در گردش جهان و 
در نظم و نظام آن نداریم. 

فلاسفه‌ی مادی می‌گویند : «ماده است و نمودهای آن و خارج از ماده چیزی نیست». بسیار 
جب ی ه‌ها رار عجیت. ۱ کها امتت ۱ ه رها سس یادن تیا کست ۱ آبا اسن کار 
ماده اس که کوه که بذنیا تیامته: خی اک در شستان فان اهافه شمه آبا سیخ کار ساده استت که 
تعداد زن و مرد در هر زمان و در هر جا یکسان باشد؟! اگر ادامه دهیم صد پرسش از این قبیل 
می‌توان پرسید. 

کسانی می‌گویند : «اینها همه از خود طبیعت است». می‌گویم : شما طبیعت به چه چیز 
می‌گویید؟ اگر این کائنات يا این جهان را می‌گویید ما که گفتیم اینها از آن برنمی‌آید. و اگر چیز 
دیگری را می گویید ۰ شرح بدهید و روشن کنید. 

نیتچه . بوشنر » شوپنهاور . ولتر » و این قبیل دانشمندان اروپایی با دروغ و خرافات و زورگویی 
کشیشان و دیگر پیشوایان مذاهب جنگیده‌اند » ولی به حقیقت نرسیده‌اند. هميشه با دروغ جنگیدن و 


فل ازرده می شونله» و از آنها هتفر شده یه مبارزه می بر دار ند تولی در همان ال بسفایق راه بستا 


۱- يا در زمینه‌ی نظریه‌ی مه‌بانگ : چه نیرویی آن انفجار را بوجود آورده؟!. 
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شوند » خشم پرده بچشمان ایشان می کشد و در نتیجه از دیدن حقایق بازمانند. 


۷- ولتر 


که ی ی یا و 
پیشوایان مذهبی کرده‌اند رستگار بوده‌اند و خوبی به جهان کرده‌اند. لیکن نبذیرفتن خدا و داستان 
مادیکرین که تن آورده‌انن جر دتباله‌ی آن سیل حشم نبوده است,روشتیر بکویم :جیزی که ایشان 
را وادار کرده بوده خدا را نشناسند بیش از همه تضادی بوده که در میان گفته‌های کشیشان و دیگران 
با دانشها پیدا مبی کرده‌اند » که این موضوع مانع و پرده‌ای در برابر بینش آنان میی‌شده است: 

فرعه هست: ی این یاوه نان را جر کب اضافی ی تون فانستته دانشتیا ما رازه ی تیار 
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در هر چیزی همینکه راهی نباشد . باید بازایستاد. 


آنچه ما را به خدا راهنمایی می‌کند این جهان است. این جهان 
است که می رساند خدا هست و بگانه و دانا و توانا است . و بیش از 
این نمی رساند. از ماهیت خدا و از ابنسدای آفسرینش کسی آگاه 

در هر چیزی همینکه راهی نباشد باید متوقف شد . و بگمان و 
خیال نپرداخت. پاکدینی تنها آن نیست که بحقایق پی ببرند . اين 
نبز هست که دست از خبالات بیهوده بکشند. در جهان هر چیزی 
را نمی توان دانست. 

مردمان بیش از هر چیز باید آیین خدا را بشناسند . و آنچه 
را که او از مردمان می خواهد بدانند . معنی حقبقی زندگی را 


بدانند. 


کل کل کل 
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آدمپا هميشه در جستجوی خدا بوده‌اند » و هميشه در این راه دجار اشتباهات شده‌اند. گفتگو از 
خدا در هر زمانی سبب گرفتاری بوده. 

۱ ۳ 
هی گرشه‌اند. گذشته از ان خدایانی از خیال خوق بدید آورده آنها را مانند آدمها دارای.خشم : کیفه : 
حسد » هوس ۰ محبت و مانند اینها بحساب می‌آورده‌اند. هميشه از آنها می‌ترسیده‌اند. همیشه به پای 
آنها قربانیها می‌کرده ء در کارهای بزرگ از آنها مشورت می‌طلبیده‌اند ۰ و چون در جنگی پیروز 
مي شده‌انف از غنیمتها سهمی برای آنها جدا می کرده‌اند: پیش هر سنک و جویین گردن کج کسرده 
آبروی خود را بخاک می‌ریخته‌اند » فرزندان خود را از زندگی محروم ساخته در بتکده‌ها به خدمت 
می‌سپرده‌آند. گاهی نیز نادانی را از اندازه گذرانیده » پسران با دختران خود را در زیر پای بتهاسر 
می بر یده‌اند. 

این گرفتاری مردمان باستان بوده. سپس که برانگیختگانی (مردان خدایی) آدمها را از آن نادانیها 
نخات داده و بافرید‌گار حقیقی. راهتمایی کرده‌اند» این زمان نیز گم‌اهیهای دیگری آغاز شده. کسانین 
بی‌آنکه راهی -راه دلیل و تحقیق - باشد . از ماهیت خدا و از ابتدای خلقت به گفتگو پرداخته‌اند » و 
در این راه حدسیات و تصورات را راهنمای خود گرفته در بیابان نادانی به هر سو تاخته‌اند. 

آن فیلسوفان یونانند که از آغاز خلقت به گفتگو پرداخته . خیال‌بافیهای عجیبی کرده‌اند : « چون 
خدا خود نمی‌توانست جهان را بیافریند . عقل (خرد) اول را آفریده . و این عقل دوم را با فلک اول 
آفریده . و آن عقل سوم را با فلک دوم بوجود آورده . به همین ترتیب تا ده عقل و نه فلک آفریده 


شده‌اند ». 
آن صوفیان می‌باشند که خود را به تنگنا انداخته ناگزیر شده‌اند خدا را چیزی جز «هستی » 
(وجود) نشناسند . و چون هستی یک چیز بیشتر نیست . خود را با خدا یکی شمرده گدایان بی‌سر و 


پایی دم از رسیدن بخدا زده‌اند. 
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ااطای سا که ا ‏ کانم یف تساه دهم سم ها سا ک واه سس 
شخص درمانده و عاجزی بیشرمانه لاف خدایی بزند. 

ی ای ی ی وی اه ی کم سر 
پاد‌شاه مستبد هوسبازی فرمان می‌دهد » و جهان را با دست فرشتگان اداره می کند. 

را ۱ 
جبان است:: این جهان است که میرساند خذا هست (زیرا جهان نبازمند اف یننسده اسست) :و یکی 
است (زیرا سراسر جهان بیش از یک دستگاه نیست) . دانا و توانا است (زیرا جهان نشان دانایی و 
فا را مس مه هی ۱ یا ماش سا 
ایتدای, آقر نش ۸ کی اه تداره و تم توانت هم داشته باشد: بیس ناد سکوت اختیار کود و 
و ۱ کرد 

کسانی می گویند : برای چه جستجو و تحقیق از راز آفرینش نکنیم؟.. چرا بگفتگو از خدا 
نپردازیم؟.. می گویم : در جایی که راه نیست از حدس و خیال و فرض بیش از این بدست نمی‌آید که 
یک سری حرفهای پست و بیهوده‌ای بیرون ريخته شود. از این گذشته ۰ چون میدان حدس و خیال 
بی‌پایان است ۰ هر دسته‌ای از شما راه دیگری پیش می‌گیرید . و بناچار تفرقه بمیان می‌آید (چنانکه 
آمده). درباره‌ی گذشته‌ی جهان » شما از راه دانشها ء تا هر جا که می‌توانید پیش بروید. مانه تنها 
ایراد نخواهیم داشت . راضی و خوشدل نیز خواهیم بود. ولی این دور از عقل است که به اسب کور 
خیال سوار شوید و در تاریکی به هر سو بتازید. 

گاهی نیز کسانی از مبداء خدا «يا پیدایش او) می‌پرسند. می‌گویم : شما با مبداء خدا چه کار 
دارید؟! چه راهی به آن دارید؟! چه سودی از آن توقع دارید؟! 


ما در این جهان هستیم و آن را می‌بينيم و بررسی می‌کنیم . و این را می‌فهمیم که دست 
1 راشای کم یی راهان اس کر ان ویس کقوی یک ی ا حتفم 
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آفرید گاری در بین است. ولی از آفریدگار چه دیده و چه شناخته‌ايم که به مبدائش راه پیدا کنیم؟1. 
آن وقت . جستجو از خدا برای روشن بودن راه زندگانیست. برای شناختن وظایف انسانهاست. 
جستجو از مبداء او در اين زمینه چه تأثیری دارد؟. 

۱ ۱ ۱ وا را 
ی تحت یرف این هه ناوانی شنک ان جیب ق را نم انم ایا باه از دانسته‌ها نیز چم 
1 

در دنیا چیزهای نادانسته فراوانست. نیوتن که نیروی جاذبه را پیدا کرد . و آنهمه نتایج از آن 
کت ۵( کسی ماهیت جاذبه را می‌داند؟! الکت پسته که ایتفمه استفاده از ان هي تفع آبا تین 
از تاه ان که نت ۱۳ 

در هر چیزی که راه تحقیق باز نباشد . باید ایستاد » و به حدس و خیال نپرداخت. پاکدینی تنها 
آن نیست که بحقایق پی ببرند این هم هست که از خیالات بیشوده دست بکشند. در جهان هر 
چیزی را نمی‌توان دانست. 

مردمان پیش و بیش از هر چیز باید آیین خدا را بشناسند و در زندگی پیروی از آن کنند . آنچه 
را که خدا از آنها می‌خواهد بشناسند و بکار بندند » معنی حقیقی زندگی را بشناسند و در پی آن 


باشند. شناختن اینها است که سودمند مي‌تواند باشد . از اینهااست که نتیجه بدست مین آ ینف و 


هار ای و ی رد 
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۵ 
انسان والاترین آفریدگان است. 


انسان اگرچه از جنس جانوران است ولی با آنها یکسان نیست. 
انسان والاترین آفربدگان است. خدا انسانها را آفریده و این زمین 
را به آنها سپرده. سپرده تا از آلودگیها پاک کرده نظم و نظامش 
ار را 
بوجود آورند . آبها و چشمه‌ها را بجریان اندازند . راهها بسازند . 
با بیماریها و بدیها در مبارزه باشند. سپرده تا جانوران مفید و 
بی آزار را پرورش دهند . و سوذی و زیانمند را از میسان ببرنسد. 
سپرده که با آسایش و سعادت در آن زنسدگی کننسد. و همیشه 

این افتخاری است که خدا انسان را بروی زمین جانشین خضود 
قرار داده. افتخاری است که بخشی از کارهای خسود را بآدمیان 


واگذار نموده. 


> کل کل 
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تیف و اما سا تا ها مت سای 
ار هه ار کی و اما ی دا ی و 
ایا ی ی و یت رس وم ی 
نشناخته ‏ به انسان بیش از این ارزش قائل نشده‌اند که او را سردسته‌ی حیوانات بدانند. 

ولی انسان اگر از جنس جانورانست . با آنان یکسان نیست. انسان گل سرسبد آفریدگان است و 
یک گوهر (یا سرشت) ویژه‌ای دارد. 

داروین و پیروانش می‌گویند : انسان و میمون از یک شاخه هستند. می‌گوییم : شاید که چنین 
توق ان اساهای کااسوین 6 ای مایت یت فا اد یه 

بگفته‌ی شما دانشمندان ۰ در سیر آفرینش گاهی پیشامدهای غیرمنتظره‌ای -پابهتر گویم : 
جپشهایی -رخ داده. سفاا شم تن : خورشید توده‌ی بخاری بوده و در فضا می‌ایستاده . تا ناگهان به 
دور خود شروع بچرخیدن کرده است. زمین سرتاسر خالی بوده . و هیچ نشانی از گیاه و درخت در آن 
نبوده تا ناگهان روییدنیها (گیاهان) پیدا شده. تا هزاره‌ها و ده‌هزاره‌ها از زندگی نشانی نبوده تا ناگهان 
زندگی در آن بدید آمده. اینها و مانتدهای اینها که در گفته‌های دانشمندان است جهشهایی بحساب 
می‌آید و پیدايش آدمها نیز یکی از آنها می‌تواند باشد. 

انسان . چه از میمون و چه جداگانه پیدا شده » خود موجود متفاوتی است که دارای گسوهر 
تفای مي بات روساه روان ۰ که رم ای حواوت استد): تدای اسان از میان خانوران ماناتن 
شکفتن گل از میان بوته‌ها و خارها . يا مانند پدید آمدن میوه از میان شاخه‌ها و برگها است. انسان 
تست فرش اس 

دا آدسیایرا اف بخهه وه این زمین را به آنارن شس تست ده کار آلود کبها و مان ماف کنتتدو 


به آن نظم و نظام داده آبادش کنند. سپرده که شهرهای بزرگ و کوک بربا کنند. و باغها و 


کشت از ها نموت آورند : ایها را یه جریان اند تقرس هیا شا نع و با ما فا تیا هبارره کنتد 
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سپرده تا جانوران مفید و بی آزار را از چرنده و پرنده و از هر گونه پرورش دهند » و حیوانات موذی و 
ات از کر توس تنم وی که ار هر رنه که هس ان فان فا یسیع تاها اشاس و 
سعادت زند گی کنند » و نیروهای خدادادی خود را برای آبادی و نیکی جهان بکار ببرند » و هميشه رو 
کت کب اسر وظایفی که انسانها بخردن سرند ايتهاست. اجه خدا را خشنود می‌کند این 
کارها است. 

در این جهان . خدا انسانها را نگاهبان قرار داده. همان طور که یک باغبان علفهای هرزه را از 
ريشه کنده » درختها را هرس کرده . و گلهای زیبا را می‌پروراند . انسانها نیز باید در روی زمین که 
اش مس رف شه اس مفی ای ام ات ای رفس سای تساه 
و بجا است به محافظت آن بکوشند. 

جانورانی که بروی زمین‌اند ۰ زیردستان ما و در زندگی با ما شریکند. باید بآنها بزرگی کنیم ‏ و تا 
می توانیم مگس ۰ پشه ۰ ساس . موریانه » عقرب . مارمولک » مار » گرگ . شغال ۰ پلنگ ۰ شیر و مانند 
اینها را براندازيم و به گوسفند . گاو ء اسب » شتر » ماکیان . خروس ۰ کبوتر و پرنده‌های ترانه‌خوان و 
قشنگ و هرچه از این قبیل است حمایت کنیم. 

خوردن گوشت . انسان را دشمن چهارپایان و مرغان سودمند و بی‌آزار کرده . و او را از جایگاه 
سروری پایین آورفه است. باید تا هی توان از گوشتخواری پرهیز کرد زیرا شایستهی آدم نیسست که 
دندان بگوشت زیردستان ضعیف فروبرد. 

کسانی می‌گویند : همه‌ی جانوران موذی می‌باشند. کبوتر و سار و گنجشک و آهو و گوزن و بز 
کوهی نیز آزارهایی دارند. بویژه اگر زیاد شوند و از ترس بیرون آيند. می گوییم : باید از این اندازه 
چشم پوشید. باید فراموش نکرد که آنها نیز سهم از اين جهان دارند. 

گروهی از کشتن حیوانات زیانمند و موذی خودداری می‌کنند . و این کار را نوعی گستاخی بخدا 
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و اگر با دزدی یا آدمکشین روبرو شدند ار خود محافظت نکنتد. 

افرادی نیز سعی می کنند تا برای مار و عقرب سودهایی پیدا کنند. مي‌گویم : اگر شما یک سود 
پیدا کنید زیانهاشان صد است. وانگهی . مگر تنها مار و عقرب است و چیزهای دیگری نیست؟!. 

و 
نتیجه‌ای نخواهد بود. در جهان هر چیزی را نمی‌توان دانست. مانمي‌دانيم خدا دزد و ستمگر و 
طمعکار و حسود و مار و عقرب و گرگ و روباه و مانند اينها را چرا آفریده. اين می‌دانیم که مبارزه با 
انا و فان ان را نما سیر ده 

این باعث افتخار است که خدا انسان را در روی زمین جانشین خود قرار داده. باعث افتخار است 


کهاتفام کسستین از کارهای وه را بای سره اب وق حایگاهبلیهی وا انیا ابیت 
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انسان تنها همین تن و جان نیست. 

انسان تنها همین تن و جان نیست. بلکه در او روان نیز 
می‌باشد که خود آن چیز جدابی است. خدا انسان را از دو گسوهر 
(سرشت) جداگانه آفربده : گوهر جان و گسوهر روان. جان 
همانست که همه‌ی زندگان دارند و با داشستن اسن گسوهر زنده 
فا وهی فا وا شا ی ی ی 
و سا اما سا هس ده 
خبرخواهی به دیگران . و حقبقت‌پرستی و انصاف است. قدر 


انسان از این گوهر است. 


کل کل کل 
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هر انسانی پیش از هر چیز باید خود را بشناسد. این زیان بزرگیست که انسان خود را نشناسد. 
دار کی استه که وی | وا سوانات بقسان قداننه ام نا کین نی فهان تشستم باه فر اه 
روان نیز هست که خود چیز جدایی است. کسانی که انسان را با حیوانات در یک طبقه جا می‌دهند از 
این کیفیت ناآگاهند ‏ و ما برای آنکه زمینه را روشن کرده و معنی هر یک از جان و روان را شرح 
کنیم » بسخن بیشتری در این باره نیاز داریم : 

در فلسفه‌ی مادی می گویند : متشاء افعال و امیال جانوران و آدمیان خودخواهی است. هر یکی 
از آنها تنها خود را می‌خواهد و همه چیز را برای خود می‌خواهد و هر حرکتی که از او دیده شود 
سببش خودخواهی است. 

ها اک مس هک اس کم موی تا ی واه ام تست فا 
ی ی سا که یا فا یا یر ی و 
خودش آن را بخورد. هاده گوسفندی را که دتبال مي کتد» برای آنست که کام گزارد. هیچ کاری را حز 
رای وف نی که 

می‌گویند : انسان نیز همین طور است » هر کسی تنها خود را می‌خواهد . و همه چیز را برای 
خود می خواهد. 

ما می‌گوییم : گفته‌های شما درباره‌ی جانوران همگی راست است. ولی مااز آدمهایک سری 
کارهایی بضد آن می‌بينیم. مثلاً شما فلان فقیر را در زمستان برهنه و در حال لرزیدن می‌بینید » و 
دلتان باو می‌سوزد ۰ و لباس خود را درآورده باو می‌پوشانید ۰ و وقتی او از چاییدن خلاص و آسوده 
شد . راضی و خوشحال می‌شوید -آيا این کارها با خودخواهی چگونه سازگار است؟!.. اگر خودخواهی 
است چرا شمااز دیدن او دلتان سوخت؟! چرا خود را بی‌لباس گذارده باو دادید؟! چرا وقتی او پوشید 
و از چاییدن خلاص شد شما راضی و خوشحال شدید؟! این کارها کدامش از روی خودخواهی 


میی‌باشد؟! صد مثال از این قبیل می‌توان زد. 
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آری . در انسان خودخواهی نیز هست. همان آدم که در زمستان لباس از تن خود درآورده به 
یک برهنه‌ی سرماکشیده می‌دهد چه بسا که بر سر صد تومان سیلی به روی برادرش بزند. چه بسا 
که در سال گرانی خواربار انبار کند. ما این سری کارها را نیز از آدمها می‌بينيم. پسس می‌باید گفت : 
آدم مانند حیوانات نیست ۰ و در انسان غیر از خودخواهی یک نیروی دیگری نیز هست. 

راستش هم آنست که خدا انسان را از دو سرشت آفریده : گوهر جان و گوهر روان. جان همانست 
که و ما هی ها و ای از الق فآ اس 
بگفته‌ی فلسفه‌ی مادی تنها خود را می‌خواهد و همه چیز را برای خود می‌خواهد. روان را تنها آدم 
دارد و منشاء افعال و امیالش دلسوزی ۰ خیرخواهی به دیگران ۰ حقیقت‌پرستی . آبادی‌دوستی و 
انصاف است. اگر کسی را آسیب‌دیده و یا در گرفتاری دید دلش باو می‌سوزد و غمگین می‌شود . 
هميشه برای مردم خیر و راحتی می‌خواهد . در پی حقایق بوده و همینکه به آنها رسید تشنه‌وار 
می‌پذیرد و به پشتیبانی از آنها می‌پردازد. از آبادی و نظم و نظام خوشدل می‌شود . ظلم را دشمن 
که طالت یل و اک مت باس 

ایا ما از کشا ان پم ی تیا یط 
و از طرف دیگر با کارهای جانوران مقایسه کنید تا به حقیقت پی ببرید. 

شما بارها دیده‌اید گوسفندی را که سر می‌برند گوسفندان دیگر در کنار او راحت می‌چرند. اسب 
درشکه که سر می‌خورد و می‌افتد و پایش می‌شکند . اسب همراهش اعتنایی نمی‌کند. مرغی که به 
کی ی الم تیف ایحا تین 

از همه‌ی چرنده‌ها و پرنده‌ها و درنده‌ها و خزنده‌ها هیچ کدام اعتنا به دیگری ندارند ‏ نباید هم 
داشته باشند. زیرا بریدن سر » و یا شکستن پا و یا گرسنگی شکم دیگری . باین چه ضرری خواهد 
ذاشت ؟! 


ول نوع انسان : ایا می تواند از درد همدیکر نا گاه پسانه 1 آیا ند آیشست که شون یکی بیفته و 
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۳ 


۱ 
یکی گرسنه باشد همه باو ترحم کرده و نان برایش می‌برند! آیااینها با خودضواهی چگونه سازگار 
است؟! 

چه بسیار مردانی که در سال گرانی و قحطی گرسنه مانده و نان خود را با بینوایان تقسیم کنند. 
چه فراوان کسانی که در راه راحتی دیگران خود را دجار آسیب کنند. اینها قضایاییست که صدها بار 
رخ داده : فلان مرد حقایقی را می‌شنود تشنه‌وار می‌پذیرد » و با تمام قوا پشتیبانی می‌نماید » و 
چه بسا جان در راه آن می‌بازد. بهمان جوان شخص ظالمی را می‌شناسد و از ظلمهایش آگاه می‌شود . 
و نمی نواند آرام گیرد» دل بکشتن اه می‌بندد» و خود را در آن راه به آسیب مي‌اندازد. 

ان کاوهای, جاور ان 2و این کارهای ادمیان. پیداست. که آذمیان کوهر ذدیجري دارند: کوهرم که 
ما آن را «روان» می‌خوانیم. 

منتها انسان عادات و کارهای جانوران را نیز دارد. او نیز می‌خورد » می‌خوابد . کام می‌گذارد . 
دچار خشم و کینه می‌شود . به کشمکش و لجاجت می‌پردازد. روشنتر بگویم : این نیز کارهایی از 
روی خود‌خواهی دارد. 

بارها دیده‌اید بر سر پول دو نفر با هم گلاویز شده‌اند » يا بر سر یک تکه‌زمین سالها با هم کشمکش 
می‌کنند. طمعکارانی از زندگی جز پول جمع کردن نمی‌شناسند. آدمهای ظالمی بر سر ضعیفها کوبیده 
اه ی کر نش ها ات که کارها قیمران ییا است. 

ای سای ی هر کپ کی نی کاس 
خودخواهانه از آن سر می‌زند . دیگری گوهر روان . که آن کارهای دلسوزانه و نیکخواهانه از آن دیده 
اس 

اگر شما خوب دقت کنید . هميشه از انسان دو نوع کار سر می‌زند » و هميشه دودلی از او نمایان 


می‌باشد. از بصن قصبانین شده مشت بر سرش مین گویبد و کضی نعد پیشیمان گردیده درصدد 
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عذرخواهی برمی‌آید. به بینوایی بر سر راه کمک دریغ کرده و می‌گذرد . و پس از چند قدمی که رفت 
پشیمان شده بازمی گردد و پولی در دست بینوا می‌گذارد. از یک نادانی بخود بی‌احترامی می‌بیند و 
کینه‌ی او را در دل می‌گیرد . و بارها می‌خواهد بر سرش رفته تلافی کند . ولی چیزی از درون 
مانعش می‌ شود. این رفتارهای ضد و نقیض از کجااست؟! یک نیرویی چگونه هم برانگیزد و هم 


بازدارد؟! 


منزلت انسان و برگزیدگی‌ای که دارد از همین گوهر روانی اوست. کسانی که انسان را با جانوران 


در یک طبقه خا داده‌اند از این کوهر ناآگاه بوده‌اند. 


۱-اين روزها ویدئوهای بسیاری در فضای مجازی پا تلویزیون دیده می‌شود که کمک یک حیوان به دیگری را نشان می‌دهد. 
ماع ای وا شا اتکی که کی خرانی راشای کرفتاو را فا که تاش رهایی خرن می قعوة: تا 
سگی را نشان می‌دهد که ماهی‌ای که از لکن آب بیرون افتاده بدهان گرفته به درون آب می‌اندازد و اه را از خفگی می‌رهاند: 
بسیاری از مردم از آنها این نتیجه را می گیرند که در حیوانات نیز دلسوزی هست و همه‌ی کارهاشان از روی خودخواهی 

باید دانست که این گونه نتیجه‌هارا باید از آزمایشهای دقیقی گرفت و از یک ویدئو بویژه که شرایط حادثه و صحنه را نشان 
نمی‌دهد نمی‌توان به یک قاعده‌ی عمومی رسید. 

دانشمندان رفتارهای بسیاری از همدلی . دلسوزی و از خود گذشتگی در حیواناتی که گروهی زنددگی می‌کنند یافته‌اند. 
حتی در شامپانزه‌ها گاهی «پشیمانی و دلجویی» پس از دعوا دیده شده. ولی چون این رفتارها را بر خلاف انسانها که برای 
خودی و بیگانه هر دو می کنند - آنها تنها برای همگروه خود می کنند : از ایترو دانشمتندان آن رفتارها را به غرایزی که به 
پایداری و دوام گله‌ی آن حیوانات می‌انجامد نسبت می‌دهند. 

دانشمندان همچنین در آزمایشهای دقیق خود همدلی و دلسوزی در برخی پستانداران پستتر از میمونها (مثلاً جوندگان) 
دیده‌اند. با اينهمه میان دانشمندان بر سر اعتبار نتایج آن آزمایشها کشاکش هست. بویژه «زیست‌شناسان رفتاری » باور دارند 
«پاسخ» به یک «محرک» ظاهر می‌شود. (مثل نیش زدن زنبور عسل وقت احساس خطر - که باعث مرگ او می‌شود ولبی 
دیگر زنبورها را متوجه خطر کرده به حفظ کندو کمک می کند). 

اینها در حالی است که همه‌ی آدمها از یک حادثه‌ی ناگوار مانند زلزله و زير آوار ماندن همنوعانشان یا مثلا ات تفر 
قفس پرند گان 9 سوختن آنها رفتار یکسان (غمگینی 9 دلسوزی) نشان می‌د هند و9 این یک قاعده‌ی عمومی بحساب یی | وه 
رویهم‌رفته دانشمندان به اختلاف بزرگی که میان این گونه رفتارهای انسان و آنچه از حیوانات در این باره دیده می‌شود اعتراف 
دارند. 

سین بای کوحیه عاشت:* خیولیات عموما بر ای موی ۷ خودو نیز نگهداری از به‌هاشاخ سر ستانه چم سنگته و ایدیا 
را از روی غریزه می کنند. حیوانات بویذه خانگیها و دست‌آموزها از آدمها بتقلید کارصابی باد می گیرند. جنین حیواناتی از 
کمسالی تربیت شده‌اند و حمله به حیوانات ضعیف را از پدر و مادر خود یاد نگرفته‌اند. 
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۷ 
دروغ است آنچه می گو بند : انسان اصلاح نمی شود. 


انسان از گوهر جان ؛ هوس . حرص و طمع . حستد . خشیم . 
کینه . خودنمایی . برتری‌ فروشی . چاپلوسی . ظلم کردن و دیگکر 
اخلاق ناپسند را دارد. و از گوهر روان ؛ فم . اندیشه . خرد 
(عقل) . شرم . شرف و چیزهای بسیار پسندیده‌ای مانند اینها را 
دارد. 

در ضمن این دو گوهر چون ضد یکدیگرند هميشه با هم در 
کشمکش و کشاکشند . و هر وقت یکی از آنها قوی شود دیگری از 
نیرو می‌افتد. از اینرو هر کسی باید بتقوبت روان و خرد (عقل) 
خود کوشش بکند . و این بیش از همه با دانستن حقایق زندگی 
ممکن است. آن تربیتی که به هر کسی واجبست اینست. 


دروغ است آنچه می گو بند ِ انسان تربیت و اصلاح نمی شو د. 


کل کل کل 
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انسان از گوهر جان ؛ هوس » حرص و طمع . حسد . خشم ‏ کینه . خودنمایی . برتری‌فروشی . 
چاپلوسی . ظلم کردن . دورویی ۰ دروغگویی ۰ خیال‌بافی و دیگر اخلاق ناپسند را دارد. اخلاقی که 
بیشترش . کمابیش در حیوانات نیز دیده می‌شود. اینها علاوه بر خودخواهی است که سرچشمه‌ی 
(موجد) کارهای او می‌باشد. از گوهر روان نیز فهم . انديشه . خرد . شرم » شرف و خصلتهای 
پسندیده‌ی بسیاری از این قبیل را دارد. خصلتهایی که وبژه‌ی خود او است. گذشته از غمخواری و 
نیکخواهی با دیگران ۰ و حقیقت‌پرستی و آبادی‌دوستی و انصاف که سرچشمه‌ی کارهای او می‌باشد. 
با بودن این دو گوهر در وجود انسان است که بدیها و نیکیها توأم و همنشین می‌باشد. 

گذشته از اینها . این دو گوهر در انسان چون مخالف و ضد یکدیگرند هميشه با هم در کشاکش 
ی ی هی ی ی ان 
که چون یکی بالا رفت آن دیگری پایین می‌آید. 


کسی که روانش نیرومند و خردش توانا است . بناچار روان به جان فرمانروایی می‌کند و آن را مطیع 
می‌گرداند . و از هوسها و از خصلتهای ناپسند جلوگیری می‌کند ‏ و آن شخص را به پیروی از حقایق و 
کی ی که اس سای سای 
خصلتهای پست نیرو می‌گیرد ۰ و در نتیجه از حقایق فراری و از نیکیها بسیار دور خواهد بود. 

این است راز نیکی يا بدی آدمها. به اين علت است که هر کسی باید به تقویت روان و به 
نیرومندی عقل خود بکوشد ‏ و این بیش از همه با دانستن حقایق زندگی ممکن است. 

این خود مبحثی است که یک نفر چگونه نیکو کار و پسندیده‌اخلاق می‌شود؟ دیگران ندانستهاند. 
ولی ما نیک می‌دانیم که جز در سایه‌ی تقویت روان و نیرومندی خرد نشدنی است. و نیرومندی روان 
و خرد نیز بیش از همه با دانستن حقایق زندگی است. از اینرو هر کسی از زن و مرد ۰ و پیر و جوان » 
بای بخفایی زند کین بیردازد و معتی عشیعی آدفیگری (اتسانیت) را پشتاسة, آن فرهی (بتربیست) که 


به هر کسی واجب است اینست. آنچه که هر کسی باید یاد بگیرد حقایق است. 
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ذر خلسفه‌ی, مادی جون از گوهر روان در انسان تا گاه بوفه‌اند او را از هر هت با حیوانات: یکی 
شمرده‌اند و از اینرو انسان را اصلاح‌پذیر هم نشناخته‌اند. زیرا جانوران اصلاح‌شدنی نیستند. زیر 
خاصیت هیچ چیزی ممکن نیست تغییر کند. بارها دیده شده که از انسان و از خصوصیات او گفتگو 
که ساسا ان تحصوصات ایا واه با يس نا باه کر هه 
شده و از آن جلوگیری نمی‌توان کرد و از خروس و قوچ و از جنگجویی آنها شاهد آورده‌اند. 

ما که اه اف مار ای اس ایا شاه کف تفا سای رات 
۱ ۱ ۱ 
بدی هر دو رآ در سرشت خود دارد. 

در این باره اگر دقت کنیم باید بگوییم آدمها به سه گروهند : گروهی آنها که روانشان بسیار 
ناتوان است و کمتر قابل اصلاح هستند. و گروهی آنها که روانهاشان بسیار توانا است و خودشان 
آدمهای نیکی می‌باشند. این دو گروه تعدادشان کم است. گروه سوم که اکثریت مردمان می‌باشند 
کسانی هستند که برای نیک بودن و بد بودن هر دو آماده‌اند. به اين ترتیب که اگر بحال خود باشند و 
از حقایق بی‌اطلاع بمانند بناچار گوهر جانی‌شان غالب شده با اخلاق ناپسند زندگی خواهند کرد . و از 
زندگانی بجز مرتبه ی پست آن نصیب نخواهند برد . و اگر راهنما و آموزگاری پیدا کرده حقایق 
زندگی را بشناسند مسلماً نیکوکار و پسندیده‌اخلاق خواهند شد . و در زندگی به یک مرتبه‌ی بلندی 
خواهند رسید. 

جلاضه آنکه اسان تیک را از شراشت ید ارف و تیا لارخست که فان ورد و وشن باید ء 


و این دروغ است که می گویند : آدم اصلاح‌پذیر ثیست. 
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ىم 


در جهان بیشتر مشقات از کشاکش و مبارزه بوجود می‌ایبد. 
این بلای مبارزه . دشمن بزرگی برای انسانها است. باید کوشید و 
تا جایی که می‌شود آن را کمتر کرد. 

انسانها برای چه مبارزه می‌ کنند؟! بسرای جه از دست سم 
می‌کشند؟! مگر در روی زمین جا برای همگی نیست؟! مگکر به 
همگی خوراک و پوشاک نمی‌رسد؟! چرا بجای آن بسه هم کمک 
نکنند؟! چرا با یکدیگر دلسوزی و خیرخواهی ننمایند؟! 

آن سگها و گرگهایند که باید با مبارزه زندگی کننسد. مبارزه و 


کشمکش سزاوار آدم نبا 


کل کل کل 
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یکی از گرفتاریهای آدمیان کشاکش و مبارزه‌ای است که در زندگی با هم می‌کنند. ملتها با هم 
مبارزه می کنند . خانواده‌ها با هم مبارزه می‌کنند . افراد با یکدیگر مبارزه می‌کنند. بی‌آنکه بفهمند و 
دریابند با یکدیگر در جنگند. این از یک طرف حاصل طمع و خودخواهی است که از گوهر جانی 
دارند ء و از طرف دیکر تتیجفی نبودن یک ابیت برای زنددکی خردمندانه مي‌باشف. اکتر مشفقات 
زندگی از این کشاکش بوجود می‌آید. 

بر اف پوشتی مطلپ بایب خانست :دموا هه رنه هو نوم وش تاره سیک بت ان اساوه 
ساختن مایحتاج زندگی «که می‌توان آن را «مبارزه با طبیعت » نامید) و دیگری در برابر یکدیگر برای 
جلو افتادن و برتری یافتن و پا عقب نماندن و زیردست نشدن (که این را هم می‌توان «مبارزه‌ی 
آفضیان با یکدی * خواند). 

این دو دسته کوشش یکی نيستند. ما بآن یکی (مبارزه با طبیعت) نیاز می‌داریم و از این یکی 
(مبارزه با همدیگر) بی‌نيازيم. آن یکی سراسر سودمند است و هرچه بیشتر بهتر و این یکی زیانمند 
است و هرچه بیشتر بدتر. کی باعث آبادی جهان است و این یکی باعث ویرانی می‌باشد. 

در جهان بیشتر گلایه‌ها و رنجها و دشمنیها از اين مبارزه‌ی آدمیان بپا می‌شود. و ایین جنگها و 
خونریزیها که پشت هم رخ می‌دهد از آن سرچشمه می‌گیرد. 

علاوه بر این » شما اگر بسنجید خواهید دید که امروز تنها نیمی از مردم در راه فراهم ساختن 
مایحتاج زندگی می کوشند و نیم دیگر (بلکه بیشتر) جز به کشاکش و یا بجلوگیری از «مبارزه‌ی 
آدمیان » نمی پردازند. 

آری فقط نیمی از آدمها هستند که به کاشتن . درو کردن » خرمن کوبیدن . آرد کردن .نان 
پختن ۰ پرورش چهارپایان ۰ پشم ریسیدن . پارچه بافتن » لباس دوختن ۰ خانه و ماشین‌آلات و لوازم 
زندگی ساختن . يا با بیماریها مبارزه کردن ‏ خریدن . فروختن و مانند اینها که برای آماده ساختن 
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ملا . روضه‌خوان . شاعر . رمان‌نویس . ملاک (صاحب ده) و آن دسته از بازاریان و بازرگانان هستند 
که کالا را دستابذاست‌می گردانند: که مکی ابتها با ملت خر مبارزه هستنه و نان از دست انسان 
می‌ربایند » و یا نظامی و پاسبان و ژاندارم و قاضی و نماینده‌ی پارلمان و وزیر و مانند اینها هستند که 
تحاه تین از کشا با همان ارف اسان عابتا کید با انکهیکارهاشاخ نارستد ء 
از فعالان تهیه‌ی مایحتاج زندگی نمی‌باشند. 

انا هت یی کی که ما که کرام اقا یی کرت و سا سای انیت که 
گفتیم در برابر طبیعت می کوشند . با یکدیگر نیز در مبارزه می‌باشند . هر یکی از آنان ناچار است 
روزانه چند ساعتی هم در راه این کشاکش هدر کند. یک کشاورز باید از یک طرف گندم و جو و دیگر 
چیزها بکارد و آنها را پرورش دهد و برای فروش آماده کند . و از طرف دیگر باید بیدار و هوشیار باشد 
تا زمینش را از دستش نگیرند » آبش را به جای دیگری نبرند ء فلان کشاورز دیگر پیش نیفتد و گندم 
و جو خود را گرانتر از این نفروشد. همینطورند دیگر کوشندگان در برابر طبیعت. باید گفت : یک 
جنگی بی‌سر و صدا در میان مردمان استمرار دارد. جنگی که باعث سختیها و رنجهای بسیاری است. 
جنگی که از پا افتادگان فراوان دارد. 

حالا شما فکر کنید که اگر این مبارزه از میان برود (و يا هرچه کمتر گردد) زحمات و خسارتها 
در جهان تا چه اندازه کم شده برخورداری مردمان از آسایش و سعادت تا چه اندازه زیادتر خواهد شد. 
می‌توان گفت : در آن حال مردمان روزانه بیش از دو ساعت نیاز بکار و کوشش نخواهند داشت ‏ و از 
آن طرف جهان بخوبی آباد گردیده خوراک » پوشاک » آشامیدنی ۰ فرش و کف‌پوش ۰ دیگر مایحتاج و 
لوازم زندگی بفراوانی و خوبی در دسترس خواهد بود. 

همچنین باید دانست که در سالهای اخیر این مبارزه هرچه بیشتر شده و تحول دو سه قرن 
گذشته‌ی اروپا در دانش و صنعت یکی از نتیجه‌هایش شدت گرفتن این بلا شده است. 


این خود مبحثی است که ماشین‌آلات و دستگاههای تازه‌ای که اروپاییان اختراع کرده‌اند هر 


۴۳۰ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰010950010 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) بخش یکم ‏ درباره‌ی «جهان و انسان » احمد کسروی 
تک تست رسای کاهای س ه وی تا وو ما شیری ۱ که آ سیر هد ها 
می‌پیمود در یک روز می‌پیماید. ماشینهای ریسندگی و بافندگی با یک کارگر کار ده نفر را انجام 
می‌دهد و همین طور در امثال اینها. ولی از طرف دیگر می‌بینیم از روزی که این دستگاهها و 
ماشینها اختراع و بکار گرفته شده » زندگی روزبروز دشوارتر گردیده. در همان اروپا بسیاری از 
مردم بدترین وضع را دارند. 

ی ی ی اما اک وا هش ی قاس 
نتیجه‌ی وارونه بدست می‌آید؟.. این موضوع یک معمایی گردیده. ولی حقیقت قضیه آنست که گفتیم. 
تحولات ارویا در داتشیا و ضایع قر عین حالی. که این ماشین‌الات و دستگاهها را تراق آسانین کارهاجن 
زندگی اختراع کرده بلای «مبارزه‌ی آدمیان» را نیز زیادتر و شدیدتر کرده. 

چرا پیشرفت دانشها مبارزه‌ی آدمیان را زیادتر و شدیدتر کرده؟.. باید این را نیز روشن کنیم : 

خلانکه کفتي ار وفتی. که دانشها شر ارجبا فیش کت کر حطاش ماد بر ی‌ میا امه این تخاع 
یک گمراهی بزرگی شده دنباله‌ها پیدا کرد. دانشمندان که جهان را جز همین دستگاه محسوس 
مادی نمی شناختند انسان را نیز جز همین تن و جان محسوس بحساب نیاوردند » و منشاء امیال و 
کارهای او را (مانند حیوانات) خودخواهی دانسته او را ناگزیر از مبارزه و کشاکش تصور کردند. به 
مان اآنان انسان راهی جز این ندارد که در پی منافع شخصی و خوشی خود باشد و بادیگران با 
مبارزه و کشاکش زندگی کند. از این جهت به یک خطا - یا بهتر گویم : گمراهی - دیگری دچار شده 
زندگی را جز «مبارزه‌ی زنده‌ها با یکدیگر» (تنازع بقا) و جهان را جز «میدان مبارزه»ی آنان 
ندانستند ۰ و در همین زمینه به گفته‌های بسیاری مبادرت کرده هیاهو بمیان مردمان انداختند : 
«زندگی جنگ است» ۰ «ضعیف خوراک قوی می‌باشد » » «هر کسی باید دنبال خوشیهای خود باشد 
و ملاحظه‌ی کسی و چیزی را نکند ». 


این هیاهو به جهان و مردمان آن بسیار گران تمام شد. زیرا طمع و خودخواهی که از عادات 
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سرکش گوهر جانی است به این ترتیب » محرک و پشتیبانی برای خود پیدا کرد و بایک غلبه و 
تسلطی به خودنمایی پرداخت. آن گفته‌های دانشمندان ء نفت به آتش طمع و خودخواهی ریختن 
بود. در زمانی کوتاه چه در اروپا و چه در جاهای دیگر طمعک‌اران و پولیرستان به تلاش افتادند و 
بکوششهای سختی پرداختند. 

از طرف دیگر ماشینها و کارخانه‌ها نیز وسایل خوبی برای اینان شد. زیرا بوسیله‌ی آنها در 
زمانهای کوتاهی به آسانی توانستند ثروتهای گزافی اندوزند و پستی و بلندی در درآمدها و بهره‌مندی 
از نعمتهای زندگی را در میان مردم هرچه بیشتر کنند. 

به این ترتیب مبارزه در میان مردمان شدیدتر و زندگانی دشوارتر شده. آن ماشینها و 
دستگاهها که اروپاییان برای آسانی زندگانی اختراع کرده‌اند (از خودرو » هواپیسا راه‌آهن ‏ تلفن ء 
تلویزیون و مانند اینها) نیز در راه مبارزه بکار می‌رود. مثلاً خودرو که امروز در سراسر جهان راه 
افتاده تنها برای آن نیست که در برابر طبیعت بکار رود و راه را نزدیکتر کند . برای این نیز هست 
که طمعکاران و پول‌اندوزان در کشاکشها و رقابتهای خود بکار برند و از این شهر بآن شهر بتازند و 
وی یه ای ها ی با دا اف ار کون هیا تا آفشام سر 
برای آن نیست که در ریسیدن و بافتن از زحمت آدمیان کم کنند . برای این نیز هست که 
وسیله‌ای در دست سرمایه‌داران باشد که هر کدام با داشتن چند ماشینی . هزاران کارگر را بیکار 
کار نت وراه زند کی را بروی انا مدید 

اینست راز آنکه در دهه‌های اخیر مبارزه‌ی آدمیان هرجچه زیادتر و دشواری زند کانی بیشستر شده. 
اینست راز آنکه از دستگاههای نوین نتیجه‌ی معکوس گرفته شده و از پیشرفت دانشها بجای سود 
دنا ایلشبت امه اس 

بماند آنکه دولتهای بزرگ اروپا . با دلگرمی به اختراع جنگ‌افزارهای جدید هر یکی بآرزوی 


هک ها کش سای تا وس یه یس تن سای کار 


9 ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰01095000 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) بخش یکم - درباره‌ی «جهان و انسان » احمد کسروی 


یا ام وه ار ی ای یر 
بسیار شدید تر و 

این وضع دنیاست که آمروز میلیونها مردان و جوانان خون همدیگر را می‌ریزند . و دانشها بیشتر از هر 
کاری در راه وبرانی جهان و نابودی جهانیان بکار می‌رود . و چون این جنگ جهانی پایان یابد ناچاری است 
فراموش نکرده‌ايم که در ده يا دوازده سال پیش گرسنگان در شهرهای اروپابه چه تظاهراتی دست 
می‌زدند. فراموش نکرده‌ايم که در هر کشوری در یک طرف هزاران و صدهزاران مردم از گرسنگی می‌مردند 
و یا خود را می‌کشتند و در طرف دیگر خواربار از نداشتن خریدار بدریا ريخته می‌شد." 


کار بجایی رسیده که بسیاری از اروپاییان از دانشها (بلکه بگفته‌ی خودشان از تمدن) نفرت 
نموده آرزو می‌کنند که جهانیان بار دیگر به نادانی و بی‌تمدنی بازگردند." 


۱-باید توجه داشت که نویسنده . اینها را در زمانی نوشته )۱٩۴۳۲(‏ که اروپا با راه انداختن دو جنگ جهانی » خود و کشورهای 
دیگر جهان را به شدت ویران ميی کردند. وپرانیهای جنک جهانی دوم یک سود داشت و آن اینکه اروپاییسان دانستند که‌اکسر 
جنگ سومی درگیرد » ویرانیهای آن دهها برابر ویرانیهای این بوده و جبرانش دیگر بسیار سخت خواهد بود. عبرتی که آنها 
گ‌فتند برای آسایش خودشان نود به این معتشی که از دشمتی با یکدییر کست کشبدنه و یه آشتی گرایقی تشاخ دادن خی 
برای برپا کردن اتحادیه‌ی اروپا دهها سال کوشش کردند. 

ولی متأسفانه اثر آن عبرت » دست کشیدن از طمع و خودخواهی و همچنین جنگ در سراسر جهان نبود. کارخانه‌های 
اسلحه سازیشان تعطیل نشد. تحقیقات برای ساخت اسلحه‌ها و بمبهای خطرناک جدید متوقف نشد. دست از چنگ انداختن به 
دیگر کشورها نکشیذند. بجای آنکه با یکدیکر به جنک پردازند تلاش کردند اسلحه‌های نوپنشان را به کشورهای جهان سوم 
بفروشند و سود‌های هنگفت ببرند. روشن است که نئیجه‌ی چنان نیتی ۰ افروختن آتش جنگ در آن کشورها بود. 

گذشته از کشاکشهای خونین فراوان میان اقوام و مردمان جهان سوم . دهها جنگ بزرگ پس از جنگ جهانی دوم در جهان 
براه افتاده که جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق یکی از آنهاست. 
۲ اشاره به سالهای بسیار تلخ «بحران بزرگ» در جهان بویژه در اروپا و آمریکاست که از ۱۹۲۹ شروع و تا جنگ جهانی دوم 
(۱۹۳۹) ادامه داشت. در آن سالها هنوز جنگی رخ نداده بدبختی در جهان بیداد می کرد. از یک طرف در همان اروپا و آمریکا 
مردم میلیون میلیون از گرسنگی می‌مردند و از طرف دیگر صدهزاران تن قهوه را بدریا ریختند (در برزیل) و در استرالیا هزاران 
کیت را زنفه اک رونت 
۳ تنها در سالهای نزدیک به «بحران بزرگ » نبود که چنان جنبشی دیده شد. بلکه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱٩۷۰‏ جنبشی بنام 
«بازگشت به زمین » در آمریکا کمابیش همان اهداف را دنبال می‌کرد و کسان بیشتری به زندگی در دل طبیعت و تهیه‌ی 
کیازمندیهای خود از زمین زو آمردنده همین الان هر آعاز فرن بیست‌ویکم » با حستجه در اینترنت هیده می‌شود که جسان 
آرژوش نه تنها از غیان پرتساسته پلکه گزارشهایی هست. که نشان مي‌دهد کسانی کهشي‌ها را رها کرهه زنه کی ساده در 
طبیعت را برگزیده‌اند رو به فزونی هم دارند. 
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۸-بحران بزرگ : سیل مردان بیکار و بی‌خانه 


برای دست یافتن به یک ناهار رایگان - آمریکا اچار به فروش فرزندانش شده روی خود را از 


شرمنددگی می پوشاند. - آمریکا 

ها ی ی سس دز 
را 

آدمها برای چه با هم مبارزه می‌کنند؟! برای چه از دست هم می‌کشند؟! مگر در روی زمین برای 
وه سار ی نع( 
دلسوزی و خیرخواهی نکنند؟! 

و ۱ 
انسان اگر بر اثر گوهر جانی به مبارزه گرایش می‌یابد » در برابر آن گوهر روانی را دارد که او را به 
وف هر اف ی کی شش سس 


پاید: با این کوهر باشهه. ان سگها و گ گها هستند که‌باید با مبارزهزند کی کت سارزه سراوار انتسان 


۳ ۷۵6۲۵۷ ۱-210۲0120. 01005 0070 


آرامش دل و آسایش هر فرد جز در سایه‌ی 
آرامش و آسایش همگان ممکن نیست. 

هک ی 
یکدیگر را بگیرند و در تهیه‌ی نیازمندیهای زندگی به هسم کمک 
کنند. نه برای آنکه حرص و طمع و خودخواهی بکار اندازند و با 
کشاکش زندگی را به هم تلخ کنند. دوباره می‌گویم : نه نیسازی به 
کشاکش هست و نه آن سزاوار انسان است. 

در یک ملت هر کسی باید نه تنها ملاحظه‌ی خود را . بلکه 
ملاحظه‌ی دیگران را نیز داشته باشد . و در هر کاری که می‌کند 
منافع عمومی را در نظر بگیرد. منافع خود او نیز در همینست. زیرا 
هدف زندگی آرامش دل و آسایش است . و آرامش و آسایش هر 
کسی جز در سایه‌ی آرامش و آسایش همگان ممکن نیست. 

یک ملت مانند یسک خانواده و سرزمینی که در آن زنسدگی 
می‌کنند مانند خانه است. این سرزمین هرجه آبادتر و بسارده‌تر 
بهره‌ی آنها از زندگی بیشتر. همه باید یکدل و یکدست به آبسادی و 


باردهی سرزمین خود بکوشند. همه باید مقید به آسایش ملت باشند. 


کل کل کل 
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تیملت هر بفاها ند کم کته بر اي انستتت که دیا تسیا یی تلنو تواتا و نو 
قن یک یه سهم خوت کر تفار ک:مایتاج :ند کی به هم سک ند : پسرای ار لیستت که طسم و 
خودخواهی و سایر خصلتهای جانوری را بکار اندازند و با کشاکش زندگی را به هم تلخ سازند. انسانها 
در زندگی به همدستی نیازمندند و این با هم زندگی کردن برای همدستی است نه برای کشاکش و از 
پا انداختن یکدیگر. کشاکش دشواریهای زندگی را چند برابر بیشتر می‌کند. 

آدمیان بت وطیعه‌ ی متسین (ار بانب جدا) بکرهان مي‌دارند. باید روی زسی را آساد کته 
شهرها برپا کنند » راهها بسازند » کشتزارها بوجود آورند » حیوانات مفید را بپرورند . با بدیها و 
بیماریها مبارزه کنند. باید دست به هم داده باین کارها بکوشند . نه اینکه با یکدیگر کشاکش کنند. 
دوباره می گویم : نه نیازی بکشاکش هست و نه آن سزاوار است. کشاکش همانست که در سگها و 
گربه‌ها می‌بینید و آن طور رو ترش می کنید. 

در یک ملت هر کس باید نه تنها ملاحظه‌ی خود بلکه ملاحظه‌ی دیگران را نیز کند » و چون یک 
فرد از اجتماع است خود را مسئول راه افتادن چرخ زندگانی اجتماعی دانسته . در هر کاری که 
می کند منافع عمومی را در نظر بگیرد. سود خود او نیز در اینست. زیرا هدف زندگانی آسایش و رفاه 
است و آسایش و رفاه یک فرد جز در سایه‌ی آسایش و رفاه همگان ممکن نیست. 

امروز بسیاری از مردم اینها را نمی‌دانند و از روزی که پا بمیدان زندگی گذاشته‌اند زندگی 
اجتماعی را میدانی برای بکار بردن حرص و طمع و هوس و خودخواهی تصور می‌کنند و به تکاپو 
افتاده بجمع آوری پول و ثروت مشغول می‌شوند و به ضعیف‌ترها زور می‌گویند بی‌آنکه خود را 
ای ما ای سکس اس یه کار ی ۲ کار 
می کنیم و زند گی بسر می‌بریم». یا دست بدامن تعلیمات مذاهب خود زده چنین می‌گویند : «ما که 
از دستور خدا بیرون نرفته‌ایم » کار می‌کنیم و روزی می‌خوریم». يا خطای فلسفه‌ی مادی را عنوان 


گرفته پاسخ می‌دهند : «زندگی جنگ است همه می کوشند ما هم می کوشیم». اینان وظیفه‌ای برای 
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خود جز کوشیدن و پول بدست آوردن و با خانواده‌ی خود خوش زیستن نمی‌دانند و از حقایق 
زندگی بسیار دورند. 

عجیب‌تر آنکه همین افراد چون زیان یا خسارتی از کسی ببینند به گله و ناله می‌پردازند » و اين را 
درنمی يابند که اگر قرار است هر کسی در زندگی تنها ملاحظه‌ی خودش را بکند و جز در پی منافع 
شخصی خودش نباشد . چه جای این گله و ناله است؟! هیچ نمی گویند : کسی که به من خسارت زده . 
او هم . مانند من » تنها بفکر سود خود بوده. 

اگر شما می خواهید که از دیگران زیان و خسارت نیابید راهش آنست که چه شماو چه 
دیگران ۰ هر کسی در کارهای خود منافع عمومی را در نظر گرفته و آسایش خود را در آسایش 
ای از کصن ۳ 
آرزوی بسیار بیجایی است. 

آن بازر گانین که‌داه و ستد را عر برای پول فرآفردن نم ذاندا و خود| هجاز آمي‌داند کنه کسالا را 
احتکار کرده به بهای بسیار گرانی بفروشد . چه گله خواهد داشت از اينکه یک پزشک نیز پزشکی را 
جز وسیله‌ای برای اندوختن ثروت نشناسد و بالا سر بیماران بجای آنکه در فکر بهبود آنان باشد و به 
ارم ی ی 
گله خواهد داشت از اينکه یک بنایی نیز حرفه‌ی خود را جز وسیله‌ی سودجویی نشمارد و چون خانه 
ی و اه رک تا مس 
بسازد؟! بلکه چه گله خواهد داشت اگر دزدی شبانه بخانه‌اش بیاید و اموالش را ببرد » با راهزنی در 
بزرگراه جلوش را بگیرد و لختش کند؟!. اگر زندگی برای بکار انداختن حرص و طمع و خودخواهی 
است اینها هیچ یکی نامشروع نخواهد بود. 

باید این حقایق را در دلها نهادینه کرد و مردمان را از گمراهی بیرون آورد. آنچه که مردمان باید 
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هر ملتی همچون یک خانواده می‌باشد و سرزمینی که در آن زندگی می‌کنند همچون خانه بلکه 
ای ار ان اه ها ان ی ال سوه ار اه ی ایس مر هر سا کش تم اد اه 
ایشان است . نیازمندیهای خود را نیز از این سرزمین بدست می‌آورند و زیستگاه آنان می‌باشد. 

از اینرو این سرزمین هرچه آبادتر و بارده‌تر باشد بهره‌ی مردم از زندگانی بیشتر خواهد بود و از 
اینرو همه باید یکدل و یکدست بآبادی و باردهی سرزمین خود بکوشند. 

این هم تعجب‌آور است که بسیاری از مردمان حقایق را در یک زمینه‌ی کوچکی درک می‌کنند 
ولی در یک زمینه‌ی بزرگتری درنمی‌یابند. مثلاً اگر در یک خانواده افراد با هم با کشاکش رفتار کنند » 
که آن یکی خوراکی را که می‌پزد مقداری را در آشپزخانه برای خود پنهان کند و این یکی بر سر 
۰ 
هرچه توانستند از اسباب و اثائیه‌ی خانه بدزدند و بفروشند و در بیرون خوراک بخورند از چنین 
خانواده‌ای همه بیزار شده از دشنام و ملامت به آنها خودداری نمی کنند » و اگر با یکی از اهل آن خانه 
روبرو شوند زبان بملامت باز کرده چنین گویند : 

«اين که راه زندگی خانوادگی نیست. زندگی خانوادگی برای آنست که افراد خانواده دست بهعم 
داده نیازمندیهای زندگی را آسانتر تهیه کنند. ثه اینکه هر کسی جز دربند شکم خود نباشد و خوراک 
را از دست هم بربایند. شما با این رفتارها چه بهره‌ای از خوشیهای زندگانی خواهید یافت؟!» 

پا ی ی ی ی ی ی اما رت ی ری ری 
وی تن وراه وا تک وت کم بش رفک ی لا نگ تام 
کنند و زحمتی هم در خوردنش متحمل شوند - معلوم است که از چنین همسفرانی همه نفرت کنند 
و آنان را جز آدمهای وحشی و نتراشیده و بداخلاق بحساب نیاورند . و زبان به ملامت باز کرده چنین 
بگویند : «اين چه رفتاریست که اینان دارند؟!. با این رفتار دیگر چرا همراه و همسفر شده‌اید؟! حالا 


چرا تنها تنها نمی‌روید که لااقل رنج کشاکش به دیگر رنجهاتان اضافه نگردد؟!» 
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این حقایق را در زمینه ی خانواده با چند نفر همراه درک می کنند » ولی در زمینه‌ی ملست 
درک نمی کنند. در حالی که بنیاد و اساس ملت همان هدفی را دارد که بنیاد خانواده دارد. اینکه 
ما می گوییم : « یک توده همچون یک خانواده اصفتت 2 ِ حرف شاعرانه نیست ۰ بلکه 0 
حقیقت افش ار بنیاد خانواده 9 مت هر دو برای ی که تب همد ست شوند و بسه یک‌دیگر 
کیک کرو با ای ی انا سای مب یرای ات که انصاسا ترش 
بدست آورتد و به سختیهای زند کات غلبه کنند. پس هر انحه دربار‌ی خانواده مین توان گفت 
درباره‌ی لت نیز راست 


کشاکش و سودجویی چنانکه در زندگانی خانوادگی بد است و آن را بهم می‌زند و خانه را ویرانه 


می‌کند ۰ در زندگانی اجتماعی نیز بد بوده و آن را به هم می‌ریزد و کشور را ویرانه می‌گذارد. بلکه در 
اینجا چون زیان آن بیشتر است و باعث بدبختی میلیونها مردم می‌شود . باید بدترش بشماریم. 

این بسیار نافهمی است که یک کسی وظیفه‌ی خود را تنها پول درآوردن ۰ و با خانواده‌ی خود 
زندگی کردن بشمارد » و ملاحظه‌ی ملت و کشور خود نکند. این معنی زندگی را ندانستن است. در 
یک ملت هر کسی باید بزندگانی اجتماعی اهمیت داده و خود را مسئول راه افتادن چرخ آن زندگانی 
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۳ 
باید زندگی از روی آیین خرد باشد. 


گرانبها ترین چیزی که خدا به انسانها داده خسرد اسست. خسرد 
قاضی راست 9 کج . و تشخیص‌دهنده‌ی نیک و بد می‌باشد. بایسد 
زندگی از روی آیین خرد باشد. این زیان بزرگیست که آدمیان 
خرد را از کار بیندازند و اختیار خود را بدست حرص و طمح و کینه 


بسپارند. زیان بزرگیست که زندگی شیرین را بخود تلخ کنند. 


کل کل کل 
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بسیار جای تعجب است که بسیاری از مردم از گذشتگان و معاصران - خرد را نشناخته‌اند و 
نمی‌شناسند. از گذشتگان صوفیان و خراباتیان و باطنیان و پیروان مذاهب چون گفته‌هاشان با خرد 
دریشت تم اید از آن نفرت نموکه‌اند, 

صوفیان گفته‌اند : «با خره تمی توان بخدا رسید ». خراباتیان بهانه آورده‌اند : « خرد نیز کره از 
رازهای جهان نمی‌گشاید ». باطنیان و پیروان مذاهب نیز برای آنکه مردم را به پیروی از پیشوایان 
خود وادار کنند دلیل آورده‌اند : « خردهای ما ناقص است». بسیاری از اینها هم . زبان به ملامت خرد 
باز کرده‌اند و خراباتیان و صوفیان شعرهای بسیاری در اين زمینه از خود بیادگار گذارده‌اند.! 

از معاصران نیز دانشمندان اروپا چون انسان را تنها همین تن و جان محسوس شناخته و 
سرچشمهی افعال و امیال او را جز خودخواهی ندانسته‌اند از اینرو به خرد «بمعنی حقیقی آن» پبی 
نبرده و از آن ناآگاه مانده‌اند. همان طور که روان را نشناخته‌اند خرد را نیز نشناخته‌اند. 

اینان چون سرچشمه‌ی همه‌ی ادراکات انسان را مغز او می‌شمارند و ساختمان مغز انسان نیز در 
همه یکسان نمی‌باشد از اینرو به یک نیرویی که در همه باشد و یکسان بفهمد باور نداشته‌اند. 

بدتر از اینها آنکه کسانی به نیک و بد یا راست و کج باور ندارند و چنین می‌گویند : «در جهان 
حقیقتی نیست ۰ و نیک و بد و یا راست و کج همه فرضی می‌باشد. هر کسی آنچه را که با هوس یا با 
احساسات خود موافق و سازگار می‌یابد و يا برای او سود دارد نیک یا راست می‌شمارد » و آنچه را که 
این طور نباشد بد یا کج تصور می‌کند ». 

بسیاری از مردمان که مغزهاشان از خرافات و خیال‌بافیهای گوناگون ضد هم فرسوده شده و با 


۱- آزموم عقل فورآندیش.را بعد از این دیوانه سازم خویش را / 
مارا به منع عقل مترسان و می بیار کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست / 
آنان که بکار عقل درمی‌کوشند هیهات که جمله گاو نر می‌دوشند 
آن به که لباس ابلهی . درپوشند کامروز به عقل » تره می‌نفروشند 
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به این ترتیب چند گروهی با خرد دشمنی کرده و يا از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند . و بسیاری 
از آنان اصلاً تفاوتی بین خیال و فرض و حدس و هوس با خره و قضاوت آن نگذاشته و کشاکشهایی 
را که فیلشوفان و يا پیروان مداهب با دیگکران در میان سود می‌ذارند» که بی شک منشاء آنها 
خیال بافی و پیروی از حدس و هوسبازی و مانند اینها است به رخ ما کشیده چنین می‌گویند : 
« خردها نیز با هم کشاکش دارند». 

ولی اینها همه خطا و همه نادانیست. گرانمایه‌ترین چیزی که خدا به انسان داده خرد است . 
انسان که والاترین آفریدگان است این والایی یا برگزیدگی جز به سبب داشتن روان و خرد نیست. 
این بدترین نادانی است که انسانها خرد را نشناسند. بدترین محرومیت است که خرد را بکار نیندازند 
و در زندگی راهنمای خود نگیرند. 

باید به صوفیان و دیگران گفت : «اگر با خرد نمی‌توان بخدا رسید پس باچه چیز است که 
می‌توان رسید؟! اگر خرد گره از رازهای جهان نمی گشاید دیگر چه چیزی می‌تواند بگشاید؟.. اگر 
شهمام را تاعصی انس اه سر ای که تاق کس ۷ ان ها سا ان اس که کر 
بگوید : «با چشم اشیاء را نمی‌توان دید» . که باید پرسید : «پس با چه چیزی می‌توان دید؟!». 

خدا همان طور که چشم را برای دیدن و گوش را برای شنیدن داده . خرد را نیز برای شناختن 
سود و زیان » و نیک و بد » و راست و کج داده است. 

کسانی که می‌گویند : «در جهان حقیقتی نیست» همین کتاب را بخوانند تاوجود حقایق را 
دريابند. بخوانند تا به قضاوت خرد معترف شوند. اینها که نوشته‌ايم همه حقایق است و اگر نیست 
بگویید چه ایرادی دارید؟!. 

ا داتفا از سا اه نتم پر سمل ساهای شام ام کوش مایت 


چون روان را نشناخته‌اند چه تعجب دارد که خرد را هم نشناسند؟!.. 


ول هن ها روان راب دللیای مکی نشان جاهه‌ايم تاهار هستتت که ای را نیای تلاو رد را 
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و جان مادیست بناچار خود نیز غیر از تن و جان . و خارج از ماده می‌باشد. خرد نیز همین حال را 
قارف خر نیز سارعر ار هاده اس و استه به ماحمان مسر ی نس باشد: 

خرد خود مستقل بوده و در قضاوتها آزاد و بی‌طرف می‌باشد. ببینید شما فلان کار بد را می‌کنید و از 
اش هی را ور ی کشت شا قتافه تصاستاشی ی حفاه کینی متاف )بای ان کب 1 
این کار سود برده‌اید خردتان آن را بد خواهد دانست و شما را ملامت و نکوهش خواهد کرد. 

این خود دلیل است که در جهان حقایقی هست. دلیل است که خرد حقایق را می‌تواند بشناسد ‏ 
و چون این شناخت آزادانه و بیطرفانه می‌باشد همین دلیلست که عقل پیرو خودخواهی نمی‌باشد و از 
ماده و قانون آن خارج است. 

تا فا ای اه سناسا رها که ا اشتا هآ اشفا اه تسه ار او 
نخواسته اند برخوردار هم بشوند . از اینرو اختیار کارها را . بیش از همه » بدست حرص و طمع و 
هوس و کینه و خودخواهی و مانند اینها می‌سپارند » و این سبب بدبختی برای جهان است. دوباره 
می گویم : بزرگترین سبب بدبختی برای جهان است. 

باید زند کانی ار روهن ایسخن خرن باشت: باید ادمیان درا راهتسای ود کفتشه »و رنه کات را 
اختمایی ان تس رت | هر ارف اشبانتن و فاد مب پاشتته ۶ نبطالت اب تا نسه کین 
شایسته‌ی خود هستند راهش اینست و بس. 

این زیان بزرگیست که انسانها خرد را به کار نیندازند و اختیار خود را بدست هوس و حرص و 
طمع و کینه بسپارند. زیان بزرگیست که زندگانی شیرین را بخود تلخ گردانند. 

این مانند آنست که رهگذرانی که در تاریکی شب و در یک زمین ناهمواری راه می‌پیمایند 
جراغی را که در دست دارند خاموش کنند :و با رویش را بیوشانند و تخواهتد از آن استفاده کنشد ‏ و 


م 


هو ان ریک از کفقالی ندال در علتتن 
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امروز اینهمه گرفتاریهایی که در جهانست . همه نتیجه‌ی آنست که مردم به خرد اهمیت 
نمی‌دهند و آن را راهنمای خود نمی گیرند. همه حاصل آنست که یک آیین بخردانه‌ای مجری نیست. 
این خود قدم بزرگی (یک جهشی) در راه پیشرفت (بگفته‌ی اروپاییان : تمدن) خواهد بود که 


بخواست خدا در جهان یک آیین بخردانه‌ای به جریان افتد. 
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۱ 
انسانها همه از یک ریشه‌اند. 


ان ها که اب آموات هه ی 
زندگی می‌کنند همگی یکسانند . و یکی به دیگری برتری ندارد. 
برتری یک فرد و يا یک ملت جز از طربق سلامت روان و خرد . و 
پاکی دین و زندگی ممکن نیست. 

مردمانی که در دانش و صنعت و تکنولوژی پیش افتاده و ترقی 
کرده‌اند » این یک موفقبت بزرگیست که نصیب آنان شده. لسیکن 
باید بدیگران کمک کنند . و از دانش و صنعت خود به آنسان سود 
برسانند » و در پبیشرفت آنها را نیز همراه خود کنند. این رفتار را 
بنام انسانیت کنند . به پیروی از خرد کنند. برای آسایش خسود و 
دیگران کنند. 

بسیار نادانی است که با دانش و صنعت . دیگران را مطیع و 
زیردست کنند. بسیار نادانی است که با نیرنگ و فریب اقوامی ر 
از پیشرفت بازدارند. این کار یک بسدنامی بزرگسی برای آنها 


خواهد بود. 


> کل کلا 
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انسانها . چه اروپایی و چه آسیایی و چه از هر جای دیگر . همه از یک ریشهاند. همگی از یک 
پدر و مادر پدیدار شده‌اند. اقوامی که امروز هستند . چه آلمانی » چه انگلیسی ۰ چه روسی ۰ چه ژاپنی . 
چه ترک » چه ایرانی و چه عرب و چه دیگر اقوام . از حیث نژاد و اصل همه یکسانند و یکی را 
بدیگری برتری نیست. 

آن برتری‌ای که اروپاییان در برابر آسیاییان . و برخی از آنان در برابر دیگران ۰ برای خود تصور 
می کنند از خرد بسیار دور است. مردمان که بدون اختیار باین جهان می‌آیند و بی‌اختیار می‌روند » و در 
ساختمان جسمی و روانی همگی یکسان هستند . چه برتری‌ای یکی را به دیگری می‌تواند باشد؟! از این 
گذشته » اين برتری‌جویی بدیگران چه سودی می‌دارد؟! اگر کسانی در آرزوی برتری هستند » برتری 
یک فرد پا یک قومی جز از طریق سلامت روان و خرد و پاکی دین و زندگی نمی‌تواند باشد. 

مللی که از اروپاییان و از آمریکاییان در داننش و صنعت پیش افتاده‌اند . این یک موفقیت 
بزرگیست که نصیبشان شده. ولی اگر می‌خواهند از این موفقیت نتیجه‌ی شایسته بدست آورند . و از 
نیکنامی و افتخار برخوردار شوند . باید به دیگر اقوام و ملل عقب‌مانده کمک نموده . و از دانشها و 
ضتايع خود یانان سوفی پرسانیه موی راه پیش فت آنان»ا نیز هم اه وف سار ند 

این رفتار را بنام اتسانیت کننه یه پیرو‌ی از خرد کنتد» برای آسایش خود و-دیخران کنند؛ 

بسیار نادانی است که با دانش و صنعت دیگران را زیردست و مطیع خود نگاه دارند. بسیار نادانیی 
فش قاس اسف اه 

این تحول دانشها در ارویا در قرنهای آخیر و نتیجه‌هایی که از آن بذست آمده یک داستان بسیار 
مهمی است. آدمیان از روز که بر زوی زمین بیدا شته‌اند و همیشه رو بسه پیشرفت داشتهاند : 
هیچوقت چنین قدمهای بزرگی برنداشته بوده‌اند. شاید خود اروپاییان معنی این جنبش و پیشرفت را 
جنانکه می‌باشد ندانند » و قدر و اهمیت آن را چندان که سزاوار است نشناسند. دوبساره می‌نويسیم : 


ات یک موفقیت بزر کیست که نصیب اروپا گردیده ۰ ی اروپاییان راه برخورداری از و ۳ 
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ی شباشستت و تشیجه‌ای. که از آن مین کیرند با انیت که ضک‌ا ارهایز کوفا توق وان سار نیو در 
خشکی و هوا و دربا و زیر دریا با یک‌دیگر بجنگند » و با اینکه ملل عقب‌افتاده‌ی شرقی را که 
جنگ افزارهای امروزی را ندارند زبردست و مطیع خود کنند. اینست نتیجه‌هایی که از آن جنبش 
بی‌مانند دانشها برمی‌دارند. 

بلکه برخی از آنان به یک کار ننگین دیگری می‌پردازند . و آن اينکه می‌کوشند ملل شرقی را فریفته 
و آنها را در آلودگیها و نادانیهایی که از قرنهای پیش داشته‌اند نگه دارند » و راه بیرون آمدن از آن نادانیها 
را برویشان می‌بندند. در هر جا با دست شرقشناسان ۰ یا با دست بی‌شرفانی که از خود ملل شرقی بکار 
و 0 زر و 
تعلیمات سرآپا مضر است پایدارتر می کنند » و بجای آنکه دانشها و صنایع خود را در شرق نیز رواج دهند . 
بخواندن فلسفه و سرودن شعر و مانند اینها تشویق می‌کنند. به این ترتیب آنان را پست و عاجز کرده در 
زیر دست خود نگه می‌دارند. اینست رفتاری که در چنین روزگاری می‌کنند. 

انشا ام هه یت ای کی اش کوک اه وا هدما گس نف 
دانشها صفحات درخشانی در تاریخ اروپا باز کرده است اینها صفحات سیاهی در آن بوجود خواهد 


آورف خاش ناشف است که آدمی در اه خفهخواهی تابة این مرثبه کثرل تجایه: 
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۲ 
جنگ را باید با بدیها کرد. 


این جنگها که در جهان است جز حاصل حرص و طمع و 
کینه توزی نیست. جز از خصلتهای پست حیوانی ناشی نمی‌شود. 
این ملتها برای چه می‌جنگند؟! برای چه از خرد پیروی نمی‌کنند؟! 
آیا چه فرقی میان افراد و ملتها است؟! 

آبا وحشیگری نیست که بی‌هیچ سببی خون میلیونها جوانسان 
را می‌ریزند؟! آیا پست فطرتی نیست که بر سر شهرها بمب و آتش 
می‌بارانند؟! در راه کدام همسدف بزرگسی اینهمه خسارتها را 
۱ 

این مردانی که جهان را با طمعکاری و خونریزی راه می‌برند 
اب 


جنگ را باید با بدیها کرد . با ستمگربها و تجاوزگربها کرد. 


> کل کلا 
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این جنگها که در جهان است و هر چند سالی یک بار تازه می‌گردد جز حاصل حرص و طمع و 
در 
تم بای این هلتها مر ا هم ید ای یماح دییر قارف خا ها ان راب 
قضاوت به پایان نمی‌رسانند؟! چرا پیروی از خرد نمی کنند؟! آیا چه فرقی بین افراد و ملتها می‌باشد؟! 
برای چه افراد باید اختلافات خودشان را با قضاوت به پایان رسانند » ولی ملتها باید بزورآزمایی 
مبادرت کرده دست به توپ و تفنگ برند؟! 

راستش آنست که دولتهای بزرگ اروپا که در سایه‌ی ساختن جنگ‌افزارهای نوین بسیار . خود 
را نیرومند دیده هر یکی به آرزوی فرمانروایی بجهان افتاده و می‌خواهد یگانه دولت بزرگی باشد که 
کشورهای عقب‌مانده‌ی شرقی را زیردست بگیرد و بکشورهای کوچک اروپایی تسلط یابد » و چون 
چند دولت هستند که این آرزو را دارند » از اینرو در میانه‌ی آنها کشاکش پیدا می‌شود و کار 
بجنگ می‌انجامد. 

از طرف دیگر در هر یکی از این کشورها دسته‌هایی از جنگ سود می‌برند : یک دسته 
کارخانه دارانند که از راه فروش اسلحه و مهمات و دیگر کالاهای مورد نیاز سود گزافی می‌برند » یک 
دسته سیاستگرانند که در این کشاکش شهرت می‌یابند . یک دسته فرماندهان نظامی‌اند که در 
هنگام جنگ به درجات بالاثری می‌رسند . یک دسته جوانان هوسمندند که از شعله‌ور شدن آتش 
جنگ میدان به خودنماییها و برتری‌فروشیها پیدا می‌کنند. اینست که جنگ پیاپی پیش می‌آید و در 
هر بار آسیبهای بزرگی بجهان می‌رسد. 

هرچه هست : باین جنگها نه نیازی هست و نه جهان سودی از آنها می‌برد. کاری است سراپا 
زبان و حاصل خصلتهای پست حیوانی. 

آیا وحشیگری نیست که در هر جنگی از اين طرف و آن طرف خون میلیونها جوانان را بخاک 
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زنان و بچگان بیگناه را با بدترین مرگی نابود می‌کنند؟! آیا در راه کدام مقصود اين آسیبها را بجهان 
می‌رسانند؟! چه نتیجه‌ای از این پست‌فطرتیها توقع دارند؟! 

این مردانی که جهان را با طمعکاری و خونریزی راه می‌برند نمی‌توان ارزشمند بحساب آورد. 
ی ای ی ی یس شا سس تا 
کر ده‌اند. 

اینان خود را حاکمان جهان می‌شناسند و چنین وانمود می‌کنند که جهان را جز به این ترتیب 
9 
آرزوهای خامی است. اینها بجایی نمیرسد. انسانها از نخست چنین بوده‌اند و هستند». یا خواهند 
گفت : «شما بگویید » مردمان که گوش نخواهند داد. زندگانی مبارزه و جنگ است». 

چون می‌خواهند دست از طمعکاربها و هوسهای خود برندارند چنین بهانه خواهند آورد. اینان از آن 
کسانی هستند که برای پست‌فطرنیهای خود فلسفه ازبر کرده‌اند. اینان نمی‌خواهند سعادت و آسایش 
جهان را در نظر بگیرند. نمی‌خواهند پیروی از خرد کنند. در پی خشنودی خدا نیستند. اینان می‌خواهند 
با هوسبازیهای خود هميشه جهانیان را گرفتار کنند. می‌خواهند دائّم جهان را بأتش و خون بکشند. 
می‌خواهند در راه هوسهای خود میلیونها جوانان را همچون غنچه‌های ناشکفته به روی زمین بربزند. 

ایتان آن. کسانی‌اند که پیمان می‌بتدند یرای آنکه هر زمان خواستند پشکنند. آناتشت که دروع و 
دغل می کنند و اینها را بد نمی‌دانند. آنانند که وقتی به یک ملت ناتوانی می‌رسند نه نام خدا ‏ و نه 
انسانیت و نه پیمان » و نه زینهار ؛ هیچ یک جلو زورگویی آنها را نمی‌گیرد. ولی چون از یک ملت 
تواناتری زور و فشار می‌بینند بی‌شرمانه فریادها برمی‌آورند و مظلوم‌نمایی می کنند. 

اینان افکار ما را خام تصور کرده می‌خندند و این نمی‌دانند که خامی افکار آنهابه همه عیان 


شده ۰ نمی‌دانند که روز گار بکارهای آنان چه زهرخندهایی مي‌زند. 
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نوبت خود دست از هوسبازی بکشید . مسلماً اینها پیش خواهد رفت. 

می‌گویند : « آدمها از اول چنین بوده‌اند و هستند». می‌گویم : قرار نیست چیزی که نبوده تا ابد 
نباشد. بسیار چیزها است که اول نبوده و سپس شروع شده و پیش رفته » بسیار چیزها است که تا الان 
نیست و از این پس باید باشد. در جهان یک روزی بوده که قضاوت در میان نبوده . و هر فردی چون از 
کسی زور می‌دیده و پا ستمی می کشیده مجبور بوده که او هم به زورآزمایی مبادرت کند و حق خود را 
خودش بگیرد. ولی سپس کسانی به پیروی از خرد » دادگاه و قضاوت بوجود آورده‌اند و الان اگر کسی 
برای گرفتن حق خود شخصاً بزورآزمایی مبادرت کند همه او را نتراشیده و وحشی می‌خوانند. 

می‌گویند : «زندگی جنگ است». می‌ گویم : چه بهانه‌ی خوشی بدستتان افتاده. ولی بدانید این 
و ار 
برد ولی یک زندگانی حیوانی خواهد بود. نتیجه همین می‌شود که امروز هست و شهرها ویرانه شوند 
و میلیونها مردان قربانی طمع و هوس چند نفر شوند. اگر شما خواستتان این است که زندگانی جز با 
جنگ شدنی نیست از حقیقت بسیار دوربد و ما پاسخ چنین خیال پوچی را بارها داده‌ایم. 

جنگ را باید با بدیها کرد. باید با ستمگریها و با تجاوزگریها کرد. 

مردمان بجای اينکه بی جهت با هم بجنگند باید دست به هم بدهند و نیروی خود را یکی کرده با 
دشمن همگانی خود که بدیهاست بجنگند. باید کوشش کنند و جهان را از هر گونه بدیها از 
حیوانات گزنده و موذی و از بیماربها . و از دغلها و نیرنگها - پاک کنند. باید مقصودشان این باشد و 
در این راه بکوشند و تا می‌توانند پیش بروند. 

بجای آنکه باین کشور و بآن کشور بتازند و بیهوده این جنگ‌افزارها را بکار برند و خونها بریزند ‏ 
هر ملتی در جای خود بنشینند و بآبادی و بهتری جهان بکوشند . و اگر ملتی را دیدند که سر 


ستمگری دارد و يا مرز دیگران را نشناخته تجاوز می کند دست به هم داده انان را در جای خود 


اه ها ارات 
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"1 
جدایی میانه‌ی ملتها بیش از جدایی میان خانواده‌ها نیست. 


این ملتها که در جهان هستند و از هم جدا زنسددگی می‌ کنند . 
اینها را سببهایی بوجود آورده. این جدایی زیان ندارد. هسر ملتسی 
می توانند در کشور خود آزاد رلک نی کنند ۸ و سزا نیسست اتون 
آزادی سبب رقابت و برتری جویی باشد. جدایی میان ملتها بیش از 
حدایی میان خانواده‌ها نیست. ملتها می‌توانند باهم آنطور زنسدگی 
کنند که خانواده‌ها زندگی می‌کنند. 

بسیار شابسته است که در مبان ملتها هم دادگاه و قضاوتی 
باشد و برای جلوگیری از ستمگران و متجاوزان نیرویی آماده شود. 
بسیار شایسته است که برای شور و گفتگو درباره‌ی جهان و 
کارهایش . انجمن بزرگی برپا گردد. اینها قدمهای بسیار بزرگی در 
راه پیشرفت و بهتر شدن جهان خواهد بود. ولی باید هوشیار بسود 
اینها بازیچه‌هایی در دست ملل طمعکار نباشد. باید هوشیار بود 


فریب و دغل به این کارها راه نيابد. 


> کل کل 
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این ملتها . از بزرگ و کوچک . که امروز روی زمین جا گرفته‌اند و هر یکی کشوری را برای خود 
انتخاب کرده از هم جدا زندگی می کنند . اینها را سببهایی مانند همزبانی و همنژادی و پیشامدهای 
تاریخی و مانند اینها باعث شده. این جدایی زیان ندارد. نمی گوییم خوب است. می گوییم زیان ندارد. 
هر ملتی می‌توانند در کشور خود آزاد و مستقل زندگی کرده بآبادی سرزمین خود بکوشند. ولی این 
جدایی و استقلال سزا نیست سبب رقابت و برتری‌جوپی با دیگر ملتها باشد. این رقابتهاو 
برتری‌جوییها که امروز در میان ملتها دیده می‌شود از نیکیهای آنها نیست. 

این جای ملامت نیست که هر ملتی بکشور خود علاقه داشته باشند و به آبادی آن کوشش کنند. 
جای ملامت آن دارد که هر ملتی بی‌هیچ سببی بدیگران برتری جویند و به حسد و رقابت مبادرت 
کنند. اگر ملتی در آرزوی برتری هستند باید بکوشند و بجهان مفیدتر و بهتر باشند. برتری جز از این 
طریق نمی‌تواند باشد. 

سی صی » تام نها شاه اراس امه دوش ک ان تنم ست 
برتری‌جویی به دیگران و بآنان دشمنی نمودن از میهن پرستی بسیار دور است. 

جدایی میان ملتها بیش از جدایی میانه‌ی خانواده‌ها نیست. ملتها می‌توانند با هم چنان زندگی 


کنند که خانواده‌ها زندگی می کنند. همان طوری که هر خانواده‌ای در درون خود مستقل بوده و در 


کارهای خانوادگی آزادند و در بیرون نیز با خانواده‌های دیگر ارتباط دارند و قواعد و آدابی در میانشان 


جریان دارد » باید ملتها نیز اینطور باشند و با همدیگر به این ترتیب زندگی کنند. اگر آرزوی آسایش 


و سعادت دارند راهش اینست. 


۱- برتری‌جویی و رقابت توأّم با کینه‌ورزی در میان کشورهای هر قاره‌ای همچنان هست و این زمینه را نه برای دوستی بلکه 
برای دشمنیها فراهم می کند. همان جنگهای مشهور اروپاییان پیش و پس از ناپلئون از همین برتری‌فروشیها و کینه‌ورزیها در 
میان کشورهای اروپایی سرچشمه می‌گرفت. زیرا در آن زمان در اروپا ملیت پرستی (ناسیونالیسم) جای میهن‌پرستی 
(پاتریوتیزم) را گرفته بود. خوشبختانه از عبرتهای دو جنگ ویرانگر جهانی در اروپا یکی این بود که بدیها و زیانهای 
ملیت پرستی را علنی کرد. جای خوشدلی است که امروز اروپاییان از ملیت‌پرستی دوری می‌کنند و ارتباطات بسیار بهتری 
میانشان برقرار است. 


۲- خود کلمه‌ی پرستیدن به معنی خدمت کردن است. پرستار از همین ريشه می‌باشد. 
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چون در میان ملتها نیز اختلاف و کشاکش می‌تواند باشد بسیار شایسته و بجااست که در 
میان آنها نیز دادگاه و قضاوتی باشد تا اختلاف یا کشاکشی که پیدا می‌شود آن را بدادگاه ارائه داده 
و طلب قضاوت کنند . و برای اجرای احکام این دادگاه و جلوگیری از ستمگران و متجاوزان نیرویی 
از همه ی ملل نیکخواه جهان فراهم شود. در سالهای گذشته گاهی در آروپا چنین دادگاهی برپا 
کرده‌اند (همچون دادگاه دادرسی لاهه) ولی چون نیرویی (نظامی یا تحریم) برای اجرای احکام 
دادگاه در میان نبوده » و از سوی دیگر دادگاه بازیجه‌ای در دست دولتهای بزرگ بوده » نتیجه‌ای 
بدست نیامده. 

نیز بسیار شایسته است که از هر ملتی نمایندگانی انتخاب شوند » و در یکی از کشورها (با هر 
زمان در یکی از آنها) انجمن بزرگی برپا کنند و به شور و گفتگو درباره‌ی آبادی جهان . و امنیت 
جهانیان ۰ و جلوگیری از ستمگران و متجاوزان و یاوری به ملل عقب‌مان‌ده و ناتوان پردازند و برای 
پیشرفت دادن بدانشها » و شتاب دادن به نیرومندی خردهاو روانهاء و استحکام بنیاد پاکدینی 
بیردازند » و به هر تصمیمی که رسیدند دست به هم داده اجرا کنند. 

پس از جنگ جهانی یکم شبیه به چنین انجمنی را بنام «جامعه‌ی ملل» در کشور سویس برپا 
کردند. ولی چون پاکدلانه نبود و در ضمن راه عاقلانه‌ای برای اجرای تصمیماتش نداشت نتیجه 

آن دادگاه و این انجمن قدمهای بزرگی در راه پیشرفت و بهتری «یا بگفته‌ی اروپاییان : تمدن) 
خواهد بود. ولی باید هوشیار بود اینها بازیچه‌ ی دست ملل طمعکار نباشد. باید هوشیار بود » فریب و 


فغل نه آتها راه تباید. اگر فراستی فر یی تفیجه‌اند مسلما باید با کذلانه باشد. 
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۱۴ 


هر کاری را باید از راهش و با وسایلش کرد. 


جهان از روی یک آیینی می‌گردد . آیینی که هیچگاه تغییسر 
نمی‌یابد. خارج از آیین جهان چیزی ممکن نیست. 

هر کاری را باید از راهش و با وسایلش کرد. آنهایی که بکارهای 
اه ای ی ی ال ای 
نبوده چشم به راه پیشامدها می‌دوزند جز بسدبختی نصیبی 

خدا انسانها را آفربده و در کارهاشان آزاد گزارده. دروغ اسست 
آنچه می‌گویند : بودنیها بوده. دروغ است آنچه می‌گویند : بدبختی 
یا نیکبختی هر کسی به پیشانی‌اش نوشته شده. 

هر کس به هر کاری کوشش کند نتیجه خواهد برداشست. واسی 


وشش از راهش وبا وساشن باید باسند: 


کل کل کل 
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جهان از روی یک آیینی می‌گردد : زمین می چرخد. شبها و روزها می گذرند. بهار و تابستان و پاییز 
و زمستان پی هم آمده می‌روند. سالها به سر می‌آیند. گیاهان و درختان می‌رویند و زمانی شادابند و 
سپس می‌خشکند. جانوران و آدمیان زاییده می‌شوند و روزگاری زندگی کرده و می‌میرند. بدینسان 
جهان از روی یک آیین و نظمی می‌گردد. آیین و نظمی که هیچگاه تغییر نمی‌کند. 

تیف ار اسان ی ی تیه تشتیست که سس ایا هنشت 
که مرده‌ای بجهان برگردد. نشدنیست که از سنگ شتر بیرون آید. نشدنیست که خورشید برگردد. 
هرچه از اینگونه گفته شود باور نکردنی است. 

هر کاری را باید از راهش و با وسایلش کرد. کشاورزی که گندم می‌خواهد باید تخم بکارد. مردی 
که می خواهد با خوشی و آسایش زنددگی کند باید بکار يا حرفه‌ای بپردازد. بیماری که می‌خواهد 
بهبود پیدا کند باید در پی درمان باشد. ملتی که می خواهند سرفراز (باافتخار) باشند باید به نیک 
شدن خود کوشش کنند. آينکه در مذاهپ می گویند خدا در آسمان است و هر وقت از مردم نافرمانی 
دید بخشم می‌آید و بلا می‌فرستد و چون مردم توجه به او کردند و به درخواست و التماس افتادند 
با کر ی اس نا اقا مایت ار ان ادا ایا ی ره 

می‌گویند : مگر کارها در دست خدا نیست؟؟! می‌گویم : کارها در دست خداست. ولی خدا قاعده و 
اپیتی برای کارهایتن فرار دادم ای بی‌کهمان شما را نجه شده که پپرهی از این ختدا مس کنیسد.ه 
می‌ خواهید خدا به احترام التماس و زاری شما. آیینش را تغییر دهد؟. آیااین گستاخی و 
خدانشناسی نیست؟! 

کسانی که بکارهای بیراهی از جادوگری و دعانویسی و مانند اینها می‌پردازند و يا به فالگیری و 
رمل‌اندازی پرداخته از آینده خبر می‌دهند . با خدا می‌جنکند. اینان می‌خواهند آیین خدا را به هم 


زنند » می خواهند بکارها از راهی که خواست خدا نیست . وارد شوند. اینان دشمنان خدایند. 
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ملتی که در فکر زندگی نبوده . با یکدیگر همدستی نمی کنند و به نگهداری و آبادی کشور خود 
نمی کوشند » و راه و هدفشان را یکی نمی کنند و سر پایین انداخته روز می‌گذرانند و چشم به راه 
پیشامدها می‌دوزند . چنان مردمی از جهان جز بدبختی بهره نخواهند داشت. 

خدا انسانها را آفریده و در کارهاشان آزاد گذارده. هر کسی با فهم و خرد آزان: فی تواند یکارهصاق 
نیک مشغول شود و يا به کارهای بد مبادرت کند. می‌تواند از خرد پیروی کند و پا دنبال طمع و هوس را 
بگیرد » می تواند حقایق را بیاموزد و یا در نادانیها بماند. اختیار انتخاب در دست خود اوست. 

راست است که اختیار از هر جهت در دست انسانها نیست. یک کشاورزی که درخت کاشته 
سح سا که شو‌ها ان را پختانمه‌با تانی که فمید شت ما ده تسا که پیساری او ار سکب ر دار 3 
ولی اينها آزادی را از میان نمی‌برد. آن کشاورز می‌تواند دوباره بکارد » و آن بازرگان می‌تواند پس از 
بهبود قصد سفر را از سر بگیرد. 

این طبیعت است که می‌بینیم و از وضعیتش آگاهیم. در آن سختیها و خسارتها نیز هست. ولی 
ما هم می‌توانیم با کوششهای خردمندانه‌ی خود بيشتر آن سختیها و خسارتها را از خود دور کنیم. 
«بخت» که شنیده‌اید همین است. همین است که مردمی بکوششهای خردمندانه مبادرت کنند و 
سختیها و خسارتهای طبیعت را (تا آنجا که ممکن است) از خود دور کنند . و یا با نادانی و هوسبازی 
روز بگذرانند و خود را دچار آسیبها کنند. «بخت» چیزی جز میوه‌ی شیرین یا تلخ اندیشه‌ها و 


1 


۱- «گاهی نیز دیده‌ام درباره‌ی «بخت » می‌پرسند. می‌گویم : «بخت» بآن معنی که شما می‌گویید جز خیالبافی نیست. ما 
بت »را عیجهی کارهای هر کشی ملی‌دانيم :اه کسی با فوطاتی در تعیجدی کارهای سوه نیکست پا پتبخت می‌ شود آما 
اينکه کسانی خوشبخت آفریده شده باشند که هميشه از زند گی خوشی ببینند و نکوشیده نتیجه بردارند و کسان دیگری 
بعکس آنها هميشه بدی ببینند و از کوششهای خود نیز نتيجه برندارند -ما از چنین چیزی آگاه نمی‌باشیم و آن را جز ینک 
خیالی نمی‌شناسیم. 

این از ضعف روانهاست که کسانی همینکه از تصادفات چند بار زیان بردند چنین می‌دانند که یک چیزی در طبیعت هست 
که با وی دشمنی می کند و برعکس اگر چند بار از تصادفات سود بردند بخود مغرور گردیده چنین خیال کند که یسک چیز 
نهانی با وی یاوری می‌کند. داستان بخت از اینجا پیدا شده ». 


(پرچم روزانه » شماره‌ی ۰۸۷ با تغییر کم در زبان این 
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دروغ است آنچه می‌گوبند : «پیشامدهای جهان از پیش نوشته شده و بودنیها بوده». این حرفی 
است که خراباتیان بمیان آورده‌اند." چون خودشان افراد بدکردار و از نیکیها متنفر بوده‌اند و روزها و 
شبها با میخواری و یاوه‌بافی بسر برده پی کاری نمی‌رفته‌اند این را از مذاهب گرفته و آب و رنگ 
بیشتر داده . بهانه برای خودشان قرار داده‌اند. کوردلان با چشم خود می‌دیده‌اند که هر کس دنبال 
کاری یا حرفه‌ای می‌رود مایحتاج زندگی را بآسانی فراهم کرده و با خوشی زندگی می‌کند . و هر 
کسی که مانند آنان با بیکاری و تنبلی روز می‌گذراند دچار تنگدستی می‌گردد. بچیزهایی که خود 
می‌دیده و می‌شنیده‌اند بها نداده به این ترتیب سنگ به تاریکی انداخته و بهانه می‌آورده‌اند. 

دروغ است آنچه می‌گویند : »بدبختی يا نیکبختی هر کسی بر پیشانی او نوشته شده». این هم 
تشن است که ار اف نیب گرختی در ان سره اتسار باه ام بب سوسیا ات 
بدبختی يا نیکبختی چیزی جز از نتیجه‌ی کارهای خود آدمها نیست. 

خراباتیان که حرفهایی را از مذاهب گرفته و هر یکی را ایرادی یا مسخره‌ای به دين می‌ساخته‌اند . 
در اینجا نیز همان رفتار را کرده چنین گفثه‌اند : « خدا هر آنجه شده و خواهد شد از پیش می‌دانستد. 
افیا ها ها وا هی رت هه 0 اس سای 
چشمگیر ایشان است. خیام به میخواریهای خود اين بهانه را آورده." 

باید گفت : شما در اندیشه‌ی زندگی خود باشید و هر آنچه نیک و سودمند است بکنید . و هر 
آنچه زیان آور است دوری کنید و هیچگاه نگران دانستن و یا ندانستن خدا نباشید. شما چه کار به علم 
خدا دارید؟! خیام که در میخواری این بهانه را آورده اگر زهری بجلوش می‌گذاردند آیا با این بهانه آن 
را می‌خورد؟! 


هر کسی به هر کاری بکوشد نتیجه خواهد برداشت. ولی این کوشش از راهش و با ابزارش باید باشد. 


۱-از آب و گلم سرشته‌ای من چه کنم وین پشم و قصب تو رشته‌ای من چه کنم 
هر نیک و بدی که از من آید به وجود تو بر سر من نوشته‌ای من چه کنم؟ 
۲-من می خورم و هر که چو من اهل بود می خوردن او نزد خدا سهل بود 
می خوردن من حق ز ازل می‌دانست گر می نخورم علم خدا جهل بود 
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بحش دوم : 


درباره‌ی «دین » 


دین شنا< حنن حقایق و زبستن از راه خرد است. 


دین چیست؟ دین آنست که مردمان . حهان و آسین آن را 
را بدانند » و زندگی مطابق خرد کنند. 

دین آنست که هر چیزی را -از حرفه . داد و ستد . بازرگانی . 
اینها - بمعنی راستش بشناسند و بمعنی راستش بکار ببرند. 

دین آنست که مردم به بهتر گردانیدن حصان بکوشند و تا 
می‌توانند آن را از بدیها پاک کنند. 

انست که روانها نیرومند و جانها مطیع . و زندگی مطابق روان 
و درخواست‌های آن باشد. 

آنست که هر کسی در خواسته‌ها و رفتار خود . مقیسد به 

آنست که آدمیان از آفربدگار و خواسته‌ی او ناآگاه نمانند و پی 


خواسته‌های بی‌ارزش خود را نگیرند. 


> کا کل 
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امروز معنی دین معلوم نیست ‏ و این خودش یک گرفتاری برای جهان شده. امروز تشکیلات 
چندی از کیشهای زردشتی . بهودی ۰ مسیحی . و اسلام - در میان است و مسیحیگری و اسلام هر 
یک شاخه‌های پرشماری پیدا کرده و از هر کدام مذاهب بسیاری بوجود آمده است. 

اینها پر از گمراهی و نادانی بوده و هر کدام از اینها در بی‌ارزشی همردیف بت‌پرستیهای چینیان 
و ژاپنیان و هندیان می‌باشد. 

مردمان «دین» اینها را می‌دانند و از اینرو به دو دسته می‌باشند : یک دسته پیروان اینها که در 
تادییا و کم هیا خره ات سوسیا کرت دس یی ایام که ار افیا رسیته کامار ازدیتم 
روگردان و فراری می‌باشند. 

باید گفت : دین اینها نیست. زردشت و موسا و عیسا و پیغمبر اسلام برانگیختگانی (پیغمبر) 
بوده‌اند » و هر کدام در زمان خود دینی بنیاه گذاشته‌اند. ولی به هر یکی از دینهای آنها صد گمراهیی 
و نادائین در آميخته و از هر یک مذاهپ بییای فراوانسی توجوه آسعه نست: هر یکی از آنها بسن از 
روزگاری اصل خود را از دست داده. علاوه بر این . زمان پیش رفته و تغییرات بسیاری رخ داده و 
زمینه عوض شده است که خود این موضوع جداگانه‌ای می‌باشد. 

هرچه هست . مذاهبی که امروز در جهان است و بنام «دین» خوانده می‌شود . نه دین . بلکه 
بیدینی هستند. زیرا دین برای آنست که مردمان به چنین نادانیها نیفتند . و این طور از هم متفرق و 
پراکنده نشوند. اینها مردمان را از حقایق دور می کنند » و تفرقه و پرآکندگی بمیان ایشان می‌اندازند. 
تام خدا را دلیل و خوار هی کنند. خدا از انها تیزار استت دی یک معتای ار منت ویر نی مس دارد و 
خودش یک دستگاه خدایی است. 

دین اینست که مردمان » جهان و آیین جهان را نیک بشناسند . و حقایق زندگی را بفهمند و 
اصل و گوهر انسانیت را بدانند » و زندگی مطابق خرد بکنند. 


جهان یک دستگاه بانظم و نظامی است . و یک مقصودی و خواستی از آن در میان می‌باشد . و 
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از روی یک نظام و آیین پایداری می‌گردد. یک سری حقایقی در زندگانی موّثر می‌باشد : انسان زبده و 
تور ری ارف کار و آنتی امین تیه تست ام اسر تا نس سای اوه که 
تشخیص دهنده‌ی نیک و بد و شناسنده‌ی راست و کچ مي‌باشد. دین آنست که مردمان این حقایق را 
بشناسند و در زندگی خرد را راهنما بگیرند. 

آنست که هر چیزی را همچون حرفه و داد و ستد و بازرگانی و کشاورزی و صنعت و زناشویی و 
زندگانی اجتماعی و حکومت و مانند اینها بمعنی درستش بشناسند و بمعنی درستش بکار ببرند. 

اینها کارهای زندگی و هر کدام راهی است برای به چرخش درآوردن چرخ زندگانی. لیکن 
مردمان معنای راست و حقیقی اینها را کمتر می‌دانند . و در هر یکی از آنها هوسها و نادانیهای خود 
را به میان می‌آورند. 

دین آنست که هر کدام از اينها را بمعنی حقیقی آن بشناسند . و در معنی راستش بکار بندند. 

آنست که به بهتر گردانیدن جهان کوشش کنند و تا می‌توانند از بدیها پاک کنند. 

تا ایس ی اه سس اسان هه اناد کت دی ات همان اسمن وی 
خود را دريافته به بهتر گردانیدن جهان بکوشند و تا می‌توانند آن را از بدیها پاک کنند. 

آنست که روانها نیرومند شده و جانها مطیع آنها . و زندگی مطابق روان و درخواستهای آن باشد. 

آدمی دارای دو سرشت يا گوهر است : گوهر جان و گوهر روان. زندگی او نیز به دو شکل 
می‌تواند باشد : یکی زندگی جانی که پیروی از جان و خواسته‌های آن کنند . و هر کسی جز در 
پی امیال و هوسهای خود نباشد و با دیگران مبارزه کند که این شکل زندگانی جانوری است. 
دیگری زندگی روانی است که پیروی از روان و خواسته‌های آن کنند و هر کسی غم دیگران را 
بخورد و خیر همه را بخواهد . جویای حقایق باشد . و آبادی جهان و آسایش و امنیست مردم جهان 
را آرزو بکند » و بجای مبارزه و کشاکش با دیگران به همکاری با آنان بپردازد که زندگانی 
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دین آنست که روانها نیرومند و جانها مطیع آنها باشد و مردمان این زندگانی سزاوار روانی را 

آنست که هر کسی در خواسته‌های خود ء مقید به آسایش عموم باشد که آسایش خود او نیسز در 
این انست: 

ام ی ای که ار را وت زا کات سس سای 
بی‌ارزش خود را نگیرند. 

آدمیان باین جهان بی‌اختیار می‌آیند و بی‌اختیار می‌روند ۰ و هر یکی شصت و هفتاد سال 
کمابیش زندگی کرده (با دلی پر از ترس و پشیمانی) می‌میرند » و با این ناتوانی بخود مغرور شده 
گردن راست کرده جهان را مال خود . و خود را به هر کاری آزاد می‌شمارند! و زندگی را جز به کار 
انداختن هوسها و خصلتهای پست جانی تصور نمی کنند. 

با یک نظر هر کسی می‌تواند بداند که جهان سرخود و بی‌هدف نیست. هر کسی می‌تواند بداند که 
جهان دارنده و گرداننده‌ای دارد و یک خواستی در میان می‌باشد. ولی بیشتر مردمان دارنده‌ی 
ای رای یت که ور کسا هرتی که خرشفهای ی ارس ووی داي 
مبادرت کرده » و با یکدیگر به کشاکش می‌پردازند . و از رهگذر این گمراهی و نادانی » بدین ترتیب 
جهان را بخون و آتش می‌کشند . و مردم جهان را از آسایش و سعادت محروم می‌کنند. 

کش عم که اسان اس ار و خواست او غافل نمانند و در نتیجه پی اهداف بی‌ارزش خود 


ك_ 


را نگیرند. 


۱ نه تنها در زمینه‌ی جنگ و ساخت و آزمایش انواع بمبها و جنگ‌افزارهای نابودگر » بلکه در بسیاری زمینه‌ها مانند استفاده 
از خخایو زیرزمیتی آبها ءضوختهای فسیلی » نابودی سنکلها و آلوده کردنن محیط زیست هم می‌توان وف بای این روز 
سر کش ۳ دید. 
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دین شاهراه زندگانی است. 


کسان بسیاری به دین نیاز نمی‌بینند. ولی نیاز بسیار هست. 
دین شاهراه زندگانیست. اگر نباد مردمان . هر گروصی راه 
دیگری را پیش گرفته گمراه گشته و از هم متفرق و پراکنده شوند. 
اگر نباشد هر کسی در پی سود خود بسوده و در نتیجه کشاکش 
بوجود می‌آید و باهمی و اتفاق مردم به هم می‌خورد. 

چیزیست بسیار آشکار : آدمیان راه زندگی را نمی‌شناسند . و 
بی‌سبب خود را به گرفتاری می‌اندازند » روانها را ضعیف گردانیسده 
اختیار را بدست حرص و طمع و هوس و خشم و کینه می‌دهند. 

برای شناختن خوب و بد و راست و کج به انسانها خرد داده شده. 
ی ره سر بقاوع تیاعر تنس 

آن نادانیهای صوفیان و خراباتیان . و این گمراهیهای مادیون 
هر یکی شاهد دیگری باین گفته‌های ما است. 

کسانی که تصور می‌کنند با رواج دانشهای نوین نیازی به دیسن 
نمانده . این گمراهی دیگر ایشان است. با آن دانش‌ها اسست که 


ابنهمه گمراهیها در میان می‌باشد. 


> کل کل 
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بسیاری از مردم به دین نیازی نمی‌بینند. بگمان آنان وفاتی, که مب ده نان بودمافه» سای 
اس 

ولی این از کوتاهی اندیشه‌ها است. به دین نیاز بسیار هست. دین شاهراه زندگانیست که اگر 
نباشد هر گروهی راه دیگری پیش گیرند . که هم گمراه گردند و هم از یکدیگر متفرق و پراکنده 
شوند (چنانکه امروز چنین است). آدمیان چون باهم زندگی می‌کنند و سود و زیانشان به هم مربوط 
اسث » بناجار باید راهن (آییتی) باش. که همکی از آن پیروی کرده هر کسی حدود خود را بشناسد. و 
اگر نباشد هر کسی تنها نفع خود را دنبال کرده در نتیجه کشاکش بوجود خواهد آمد و رشته‌ی 
قرو اه و و و این 

این حقیقتی است که چون و چرا ندارد. شما اگر دبستانی تأسیس کنید یا انجمنی برپا کنید 
ناچار خواهید بود که دستوری یا آیین‌نامه‌ای برای آن بنویسید. پس چگونه امکان دارد که میلیاردها 
مردم باهم زندگی کنند و نیازی به یک مجموعه دستورها یا مقرراتی نداشته باشند؟! 

بدون تردید باید راهی (استی) باشد. ولی گفتکو در انست که آیا خود مردمان قادر هستند که 
آن آیین را بگذارند؟! باید گفت : نمی‌توانند. مردمان اگر نیک و بد و سود و زیان را می‌شناختند چه 
نیازی به راه و آیین بود؟! . و چون سود و زیان را نمی‌شناسند روشن است که آیینی هم نمی‌توانند 
۳ 

چیزی است بسیار آشکار : آدمیان معنی جهان را نمی‌دانند و به تصورات بیپا دل بسته . در برابر 
گنبدها می‌ایستند » و از مردگان حاجت و گشایش کار می‌طلبند » و راه زندگی را نمی‌شناسند » و 
بجای همدستی و کمک به یکدیگر باهم مبارزه می‌کنند ۰ بدون هیچ سببی جنگها راه می‌اندازند ‏ 


خود را به رنج و سختی می‌آندازند ۰ خرد ۳ نمی شناسند 8 بهره‌مند نمی‌شوند و روانها را ضعیف 


۱-مغال دیکر سلاستی هست. جون مردم (با آنکه هر کسی خواستار سلاهتی خود می‌باشد) تکات با این بهداشت ,| خوفشان 
نمی توانند بدانند » پس باید آیینی برای بهداشت باشد تا همه مطابق آن رفتار کرده و سلامتی دیگران را به خطر نیندازند. 
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و ناتوان گردانیده . اختیار کارها را بدست طمع ‏ هوس ۰ خشم و کینه می‌دهند. 

پس چگونه می‌توان گفت که به دين نیازی نیست؟! چگونه می‌شود گفت که راهی یا آیینی لازم 
ت1۳ 

کسانی خواهند گفت : «شما خودتان می‌گویید : خدا به انسانها عقل داده تانیک و بد را 
بشناسند » پس چه نیازی به دین هست؟!». می‌گوییم : راست است ‏ برای شناختن نیک و بد و 
راست و کج . بادمیان خرد داده شده. ولی برای خردها هم آموزگاری لازم است » دین آموزگار خردها 
است. 

رها ۱ مها رسای وت نمسای امه کار لاس تفای راسته از 
بیاورد. خردها از این جهت مانند چشمها است. چشم هر چیزی را می‌تواند ببیند » ولی باید جلوش 
بیاورند. خرد نیز هر حقیقتی را می‌تواند بفهمد » ولی باید بیادش آورد. 

گذشته از این . آدمی چنانکه از گوهر روان خرد را دارد » از گوهر جان دارای خیال و فرض و 
طمع و هوس و کینه و مانندهای اینهاست . که به ضد خرد هستند » و بطوری که شرح داده‌ایم 
آدمیان وقتی که بدون مربی و سرخود بمانند گوهر جانی نیرومند می‌شود » و خیال و فرض و 
خودخواهی و مانند اینها غلبه می‌نماید ۰ و از اینرو خرد ناتوان شده چه بسا که کلاً از کار بیفتد. دیبن 
است که می‌تواند روانها را نیرومند کند و خردها را به تکان بیاورد. 

این نکته‌ایست که پیشرفت دین با خردها است . و خردها نیز با دین نیرومند می‌شوند. 

ها از صوفیان.و خراباتیان که‌دسته‌هاس ۵و سر نوده‌اند »وا عادبو که گروه بارخ دز 
غرب می‌باشند در این کتاب نام برده » از نادانیهای آنها و از گمراهیهای اینها نمونه‌هایی یاد 
کرده‌ايم. آن نادانیهای صوفیان و خراباتیان و این گمراهیهای مادیون هر یکی شاهد دیگری به 
راستی گفته‌های ما است. هر یکی شاهد دیگریست که مردمان به دین نیاز بسیاری دارند » و اگر 


تباشت تحمراهیهای وتا کون ام افتترنر تتیحه. کشت از انکه ار شتتا تن معنی یی 
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زندگانی و از زند گی بخردانه دور می‌مانند » از یکدیگر نیز جدا ِِِِ 

صوفیان و خراباتیان در ایران و خاورمیانه ريشه داشته‌اند که هنوز کنده نشده. صوفیان هنوز 
هستند و در هر شهری یافت می‌شوند. از خراباتیان نیز (مانند خیام و حافظ) صدها شعر بر زبانهاست 
که از دهها سال پیش باین طرف شرقشناسان هیاهویی درباره‌ی آنها برپا کرده‌اند." 

شمااگر گفته‌های این دو گروه (صوفیان - خراباتیان) را بررسی نموده باهم مقایسه کنید . خواهید 
و و و ۱ 
می‌گویند : «اين جهان هیچ و پوچ است و ما از آن هیچی نمی‌فهمیم» و بخدایی باور نمی‌دارند. " ولی 
صوفیان لاف از دیدن خدا و یکی شدن با او می‌زنند. " خراباتیان می‌گویند : «باید هميشه خوش بود و 
ملاحظه‌ی چیز دیگری نکرد»" ولی صوفیان می‌گویند : «باید بخود سختی داد و از خوشیها پرهیز 
کرد». خراباتیان مردمان را بخرابات پا «میکده» شین و اننه ۲ ولی صوفیان آنان را به خانقاه مبی کشند. 
اینها گذشته از آنکه همه نادانیست به این ترتیب ضد یکدیگر می‌باشد. 

از ما که ی سا انا ایا سا رم را سا ها نان هی اس انم 
خهان مویین ماد نم شتاستت: از کوفر ووان هر اذمس تا کاهتد ‏ انسان را اضلا جیدیر تم دانتته : 
خرد را با «بینش » یکی می‌گیرند و این گوهر ارزشمند را نمی‌شناسند » زندگی را مبارزه و جنگ , و 
هار میتان شک انیت این ایتها هرابکی کمرامی رک فیگری ف اند 

این نادانیها و گمراهیها زیانش تنها این نیست که صوفیان و خراباتیان و مادیون از فهم حقایق 
محروم بوده‌اند . اين هم هست که راه زندگی را گم کرده‌اند. مثلاً صوفیان بآرزوی آنکه بخدا برسند به 


۱-تنها پاکدینی است که به گرفتاری بزرگ «پراکندگی » در میان مردم با جدیت پرداخته و آن را «مرگ» یک ملت دانسته و 


برای از میان برداشتن آن به مبارزه‌ای بزرگ و کوششهای فراوان برخاسته است. 


مب دا 


۳- وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسونست و فسانه 

یار بی پرده از در و دیوار دا است با اولی‌الابصار 

۵-غم جهان مخور و پند من مبر از یاد که این لطیفه‌ی نغزم ز رهروی یاد است 
۶ ای کدخدای خانقه بازآً که در دیر مغان می‌دهند آبی و دلها را توانگر میی کنتد 
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خانقاهها خزیده سختیها بخود داده‌اند , و به تصور آنکه خدا با این جهان دشمن است ۰ بکاری یا حرفه‌ای 
نپرداخته و دیگران را نیز تا توانسته‌اند مانع شده‌اند. به این ترتیب یک راه بسیار کجی برای زندگی پیش 
ها خی ی اف اه مب اه ی ی 
گذشته از خود زنان و فرزندانشان را نیز بدبخت کرده‌اند. مادیون در زمان ما هستند » و می‌بينیم که با 
اشتباهات خود چه زیانهایی بجهان رسانیده‌اند. چنانکه شرح داده‌ايم » اینها با بدآموزیهای خود باد بآتش 
حرص و طمع و خودخواهی آدمیان زده و کشاکش را در میان مردم هرچه بیشتر و سختتر کرده‌اند. یک 
سبب بزرگ گرفتاربهای امروزی جهان خطاهای مادیون است. 

آنان که تصور می‌کنند با دانشهای نوین به دین نیازی نمانده » این گمراهی دیگری از ایشان 
را ال ی یا یا ها کر هریت ساسحا 
گرابهاتری که در پشت سر دانشها است نا گاهند. باید به اینان پاسخ داد و گفت : با بودن آن دانشها 
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حهان همیشه در پیشرفت است. این بندی از آیین مقدس خدا 
است. آدمیان از زمانی که به روی زمین پیدا شده‌اند . همیشه رو 
بسوی بهتری داشته . همیشه پیش رفته‌اند. واسی ان بیشرفت 
هميشه از دو راه باید باشد : یکی از راه دانش‌ها . و دیگکری از راه 
خرد (با دین). این دو راه گرچه از هم جداست . ولی هميشه باید 


کل کل کل 
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جهان هميشه در پیشرفت است. این یک بندی از آیین مقدس خدا است. اين را . دانشها بخوبی 
نشان می‌دهند : این زمین ما که بخشی از یک دستگاه بسیار بسیار بزرگیست نخست خالی بوده و 
هیچی در آن دیده نمی‌شده. سپس روییدنیها در آن پیدا شده ؛ و کم کم گیاهان و درختان سر 
برآورده‌اند. پس از آن جانوران کم کم پیدا شده‌اند و هر زمان گونه‌ی دیگری بوجود آمده فراوان 
هش ی ی هه را تاداع 
پیدایش است که دانشها در آن باره به آگاهیهای بسیار گرانبهایی رسیده و می‌رسد. 

به همین ترتیب . آدمیان از روزی که بروی زمین پیدا شده‌اند هميشه رو بسوی بهتری داشته و 
هميشه قدم بقدم پیش رفته‌اند. 

دانشها بخوبی نشان می‌دهد که روزی بوده که آدمیان در جنگلها يا در غارها زندگی می‌کرده ‏ و 
هیچ یک از ابزارها و اثاث آمروزی را نمی‌داشته‌اند. هیچ یک از کارها مانند کشاورزی » درختکاری . 
ده انا مرا اف مات اقا | تس هار فاتشها | سا ابا بت 
بوده‌اند. پوشاک و زیرانداز نداشته » خوراک جز از میوه‌های جنگلی (یا گوشت جانوران) نمی خورده‌اند » 
زبان برای گفتگو در میانشان نبوده. منتها » از همان اول رو بسوی بهتری داشته و همیشه پیش 
می‌رفته‌اند تا باینجا که امروز هستند رسیده‌اند . که اگر کسی بخواهد تنها ابزارها و اسباب زندگانی را 
بشمارد و يا فهرستی از دانشها و آگاهیها تهیه کند باید چندین صفحه را پر کند. همین پیشرفت 
ادای کر واه ناه کاس اس که سم شوه ها ری رگن ماهس شک 

اینها جیزهایی است که دانشها نشان می‌دهد و ما سخنی در آن باره نداريم. آنجه ما باید 
بگویيم آنست که این پیشرفت آدمیان (یا تمدن) هميشه از دو راه بوده و باید باشد : 


یکی از راه صنعت و اضافه کردن به شکوه و جلال ظاهری زندگی ۰ و پیش رفتن در دانشها و 


۱- سیویلیزاسیون در زبانهای اروپایی معنی زندگی در شهر یا شهرنشینی می‌دهد. تمدن در عربی و شهریگری در فارسی نیز از 
ریشه‌ی شهر گرفته شده. 
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آگاهیها (که باید آن را راه دانشها بنامیم). دیگری از راه نیرومندی روانها و شناختن حقایق زندگی و 
استفاده‌ی بیشتر از راهنمایی خردها (که باید راه دین یا خرد بخوانیم). 

این 9۵ راهیکی تیست و تتیچه‌هاشان نیز یکین نم باشد: ان يکي نیهاش سسلط پیشتر ببه 
طبیعت و برخورداری بیشتر از نیروهای آن و از موجودات سراسر کیهان است. این یکی نتیجه‌اش 
تسلط بیشتر به جان (غلبه به نفس) و برخورداری بیشتر از نیروهای انسانی (روان و وابسته‌هایش) و 
از آسایش و شعاوت است: 

ولی این دو راه با همه‌ی جدایی و تفاوتی که باهم دارند . به هم مربوطند و هميشه باید به دنبال 
هم و با هم باشد » وگرنه سودی حاصل نشده چه بسا که زیان‌آور هم بشود از پیش رفتن یکی و 
عقب ماندن دیگری). 

شمه این کفعتها سای عاتتان مق فت با دی اسر عتانکه کفعیم: آهمیان آزرهتان خروم 
پیدایش رو به پیشرفت و بهتری داشته‌اند . و اینست که از یک طرف بساختن ابزارها و اسباب زندگی 
پرداخته‌اند (که بگفته‌ی دانشمندان تا قرنها و هزاره‌ها چیزی جز سنگ را نمی‌شناخته‌اند » و هرچه 
می‌ساخته‌اند از سنگ بوده تا سپس سفالکاری یاد گرفته . يا به معادن دست پیدا کرده فلزهارا 
شناخته‌اند) . و از طرفی هم بکشاورزی و دامپروری و نگهداری مرغها و ساختن خانه‌ها و مانند اینها 
داهن همین انشا و | خاهيهاي پدست آی‌عمانت » انش را اه و گر نی وه کار 
برده‌اند » زبان برای سخن گفتن بوجود آورده‌اند. نمي‌دانيم چند هزاره گذشته تا انسانها این قدمها را 
برداشته‌اند » اين اندازه می‌دانیم که به یک زمان درازی نیاز داشته‌اند. 

هرچه هست اینها پیشرفت بزرگی بوده. آدمیان از جنگلها و غارها بیرون آمده با دست خود 
خانه‌ها ساخته و در آنها نشیمن گرفته‌اند . وسایل و اسباب زندگی بسیار از سنگ با از سفال یا از فلز 
ساخته در زندگی بکار برده‌اند» چهاربایان و مرغانی را اهلی کرده و از آنها استفاده کرده‌انف » آتش,را 
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خپویات: | کاشته ورار نها حوراکهای خوشینه درستت کرهماته »ربا رای تین ای داشته 

اینها هر یکی قدم بزرگی در رآه پیشرفت بوده. منتها ء ما می‌دانیم اخفیان ار تشه تفت 
تتیجه‌ی لارم را بدست: نمی آور هدند عواز امتیت و شعافت که‌هدت هیر کستی است بهرهی لارم را 
نمی یافته‌اند. زیر! که مرمان هتوز معتی «همزیستی » را تشتاخته وحسانه با یکدیکر رورآزهابین 
می کرده‌اند. در هر جا قبایلی بوجود آورده . هر طایفه‌ای جدا از دیگران زندگی می کرده. هر کدام که 
زورش بیشتر بوده به سر دیکران تاخته و بکشتار 9 تاراج می‌پرداخته. مردان را اس 2 زار ۳ به 
برد کی می‌بر ده‌اند. 

این رفتاری بوده که باهم می کرده‌اند» و از اینجا یک بدی دیگری بوجود می‌آمده. زیرا گذشته از 
می‌ نانک و خعیفان در زیز پا لکدمال می‌شندهاند یک ژبان دبک قیز این بوده که هر طایفای از 
دیگران در ترس بسر می‌برده و در جاین که می‌نشسته خود را پایدار 9 ماند‌گار تل ااست اه و در نتیجه 
بآبادی آنجا دل نمی‌بسته : خانه‌های محکم نمی‌ساخته ۰ باغها و کشتزار ها بو جود نمی‌آورده ۰ گله‌های 
بزرگی از چهارپایان پرورش نمی‌داده‌اند. 

به این ترتیب می گذ شته با اینکه ی پا سا نی پیدا تسده و به مردم تعلیماتی درباره‌ی 
به همدیگر زندگی کنند. و قانون يا آیین برای آنان گذاشته اساس «حکومت» را بنا نهاده‌اند. کم کم 
در این زمینه نیز پیشرفت رخ داده و مردمان باين نوع زندگانی عادت کرده‌اند. 

باید کفت : پس از این بو ده که ان در نك کانی از ایا 9 سعادت برخورداری یافته‌اند. پس 


از این بوده که امنیت در میان قبایل پیدا شده . و هر کدام از آنها در هر جا که می‌بوده خود را پایدار 
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و ماندگار دانسته و بساختن خانه‌های محکم و بزرگ . و ایجاد باغهاو کشتزارها و پرورش دادن 
گله‌های چهارپایان پرداخته‌اند. پس از این بوده که به ابزارها و دیگر صنایع دلگرمی پیدا کرده‌اند و هر 
کسی به هنرنمایی مبادرت کرده است. پس از این بوده که اول داد و ستد و سپس بازرگانی بوجود 
آهده اشت, کوتاهش اینکه : پس از این بیده که پیشرفت. کامل شده و بة رام حوف افتاده است: تا ایسن 
وقت چون پیشرفت تنها از یک راه (راه تسلط یافتن به طبیعت) بوده نتیجه‌ی درستی نمی‌داده » ولی 
همینکه پیشرفت از هر دو راه (هم تسلط به طبیعت و هم تسلط به نفس) شده به نتیجه‌ی درستی 
رسیده است. 

همان نام شهریگری (تمدن) شاهدی به این گفته‌های ماست : دو نوع زندگانی در میان بوده که 
یکی را زندگانی متمدنانه و دیگری را زندگانی وحشیانه می‌گفته‌اند. جرا چنین بوده؟1. برای آنکه یک 
دسته کمابیش از معنی و هدف زندگی آگاهی يافته با یکدیگر با همدستی و پاوری زندگی کرده 
بآبادی زمین و بوجود آوردن شهرها و دهها می‌کوشیده‌اند. دسته‌ی دیگر در همان وحشیگری پیشین 
باق مانده همان شیوهی زور آزمایی را از است نهاده هار ایشره ده بسا شسهری تداشته در بیایان با 
بصورت چادرنشینی بسر می‌برده‌اند. 

ترش سوه رها ی هس نس #باونه تا اجتماعی را نف انش ها و ار 
اينکه هر کسی باید ملاحظه‌ی دیگران را کند و آسایش آنان را هم در نظر بگیرد نا گاه بوده‌اند. هر 
مردمی تربیت‌نيافته بار آمده جز کینه . هوس . خودخواهی . حسد و دیگر خصلتها و عادات پست 
خود را نمی‌شناخته و اينکه در جهان (يا در سرشت خود انسان) نیک و بد توآم است و هر کسی باید 
هواخواه نیکیها باشد و از بدیها پرهیز نماید . برای آنها کاملاً مجهول بوده ۰ و این حقایق در سایه‌ی 


ظهور مردان خدایی ریا بهتر گویم : از راه دین) دانسته یله اه 
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باید جنبشی نیز در زمینه‌ی دین بو جود بياید. 


+ مه مه 


جنبش دانشها که در قرنهای آخر رخ داده گامهای بزرگسی در 
راه پیشرفت است. چنین گامهایی تاکنون برداشته نشده بود. 

چیزی که هست . این پیشرفت به تنهایی نتیجه‌ی درستی 
نمی توانست بدهد. این پیشرفت باید با گامهای بزرگی در زمینه‌ی 
دیگری همراه شود. باید جنبشی نیز در اين زمینه بوجود آید. 

با این توانایی که امروز آدمیان بدست آورده‌اند و با آن نزدیکی 
و ارتباطی که در میان ملتها بوجود آمده شدیدترین نیاز به خرد و 
راهنمایی آن هست . وگرنه زندگی هميشه پر از تلخی و آاسیب 
خواهد بود. 

این بدترین بدبختی است که آدمیان از آنهسه دانشها بجای 


سود زیان بردارند. 


کل کل کل 
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جنبش دانشها که از فرنهای آخیر از اروپا نمودار شده و باعث تحولها در جهان شده و تغییرات 
بسیاری در زندگانی بوجود آورده . به تنهایی گامهای بزرگی در راه پیشرفت است. باید آن را از آسین 
خدا بحساب آوریم و قدرش بدانیم. چنین پیشرفتهایی تاکنون نبوده است. 

منتها این جنبش يا پیشرفت به تنهایی نتیجه‌ی درستی نداده و نمی‌توانسته بدهد و چنانکه 
گفته‌ايم تا امروز بجای سود زیان از آن نتیجه شده است. 

اروپا که مهد این جنبش است . از روزی که دانشها در آنجا رواج يافته و وسایل نوینی برای 
زندگانی - از ماشینهای ریسندگی . بافندگی ۰ دوزندگی » راه‌آهن ۰ اتومبیل . هواپیما ء (نیز ماهواره . 
کامپیوتر » موبایل) و بسیار مانند اینها - اختراع شده و بکار افتاده » زندگی در آنجا رو به سختی رفته 
و روزبروز دشوارتر شده » و تا بجایی رسیده که بسیاری از مردمان از دانشها - بلکه از خود تمدن - 
بیزار شده و در آرزوی آنند که بزندگانی ساده‌ی روزگار باستان برگردند.! 

در غرب باید یا جنگ باشد و امنیت از میان برود و کشتارگاه جوانان بشود . و یا مردم بسیاری 
در هر کشوری بیکار باشند و راه روزی برویشان بسته باشد. 

اکنون جنگ است" و اين حال جهان می‌باشد که می‌بينيم : در دریا و در هوا و در خشکی 
همدیگر را می‌کشند . و آتش و آهن بروی شهرها ريخته بزنان و کودکان بیگناه رحم نمی‌کنند ‏ و 
همه‌ی هوش و دانش و تواناییها و استعدادهای خود را در راه نابودی یکدیگر بکار می‌آندازند. چند 
سال پیش نیز صلح بود که می‌دیدیم در هر کشوری میلیونها بیکار و گرسنه بودند و وضع بسیار 
دشواری می‌داشتند. تا آنجا که لشگرهای گرسنگان پرچمها و پارچه‌نوشته‌ها در دست در خیابانها 
می‌گشتند. کسان بسیاری از گرسنگی مرده و یااز ترس چنان مرگی خود را می‌کشتند. در 


ی یکم شماره‌ی ۸ در این باره شرح داد ده 


۲- جنک جهانی دوم. 
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بدزدی یا جرم دیگری دست می‌زدند. باز در همان روزنامه‌ها خوانده می‌شد که در شهرهای بزرگ 
صدهزاران کودکان بی‌خانمان زندگی می‌کنند. در یک طرف مرد و زن » بزرگ و کوچک از گرسنگی 
می‌مردند » در طرف دیگر خوراکها را چون خریدار نداشت آتش می‌زدند يا بدریا می‌ريختند. 

ما آمار فقط یک سال را از روزنامه‌های خود اروپا بدست آوردیم که بیش از چهارمیلیون نفر از 
گرسنگی مرده و يا از ترس چنان مرگی خودکشی کرده بودند . و از طرف دیگر . مقادیر زبادی گندم 
و شکر و قهوه و دیگر خوراکها چون خریدار نداشته سوزانده و يا بدریا ريخته بودند. 

این نتیجه‌ای است که غرب (و مردم کشورهای بزرگی که همان راه غعرب را پیش گرفته‌اند) از 
جنبش دانشها برده. چنانکه گفته‌ايم سبب این کار دو چیز است : 

یکی آنکه در ضمن پیشرفت دانشها . گمراهی مادیگری بمیان آمده » و اینن گمراهی بزرگ با 
تعلیمات بسیار و ریشه‌دار خود باد بآتش طمع و خودخواهی مایق مسا هنن 
کشاکش با یکدیگر بی‌باکتر و پافشارتر گردانیده . و در همان حال هر آنچه از اخلاق نیک‌و و از آداب و 
آپین زندگانی از گذشته باقی و در میان بوده همه را برانداخته است: 

دیگری اینکه اختراعات نوین میدان مبارزه را در میان آدمیان تا توانسته بزرگتر گردانیده و وسایل 
فراوان بدست آنان داده. چنانکه گفته‌ايم . همان ماشینهای ریسندگی و بافندگی و کاشت و درو و 
مانندهای آنها . همان راه‌آهن و هواپیما و خودرو ۰ (و همان موبایل و کامپیوتر و اینترنت) . در همان 
حال که برای مبارزه با طبیعت ساخته شده . در کشاکش میان خود انسانها نیز بکار می‌روند » و مبارزه 
و کشاکش را هرچه شدیدتر و گسترده‌تر می‌گرداند. زیرا اینها وسایلی هستند که طمعکاران در دست 
دارند و یکدیگر را بخاک می‌غلتانند. اینها وسایلی است که داراها » ندارها را از پا می‌اندازند. 

از آن طرف دولتهای بزرگ » چون از رهگذر دانشها جنگ‌افزارهای گوناگونی ساخته و بسیار 
نیرومند شده‌اند . هر یکی بفکر تسلط به اروپا و آسیا و دیگر جاها می‌باشند » و ببرای رسیدن باین 


آرزو » با یکدیگر کشاکش می‌کنند . و هر چند سالی یک بار آتتش جنگ و خونریزی را شعله‌ور 
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زندگانی را جز نیرومند شدن و بدیگران تسلط یافتن نمی‌شناسند. 


زیان برمی‌دارند. چنانکه گفتیم پیشرفت باید از دو راه باشد. چون در آنجاها تنها از یک راه بوده » بناچار 


نتیجه‌ی درستی نداده. باید گفت : تاریخ تکرار شده. مردمان آمروزی در آن وضعی هستند که چند هزار 
سال پیشن اجداه آنها بودند که در صتعتا و افزودن پشکوه طاهری رند کانین, و در بدست آوردن دانش و 
اکاهین پیشرفت کرده ول راه پرخورذاری از این میشرفت را تم دانشستشند. آنسین خر فمتدانه‌ای سرا 
همر پستی نمی شناعتتد:: تا سس شتاختته و بزند کال شهری. آغار گ‌دند: 

اروپاییان در شروع این جنبش , اهمیت بیش از اندازه به آن داده بخود می‌نازیده‌اند. بلکه کسانی 
زبان به لاف باز کرده جز خودشان دیگران را بی‌نصیب از تمدن بحساب می‌آوردند. کسانی اکنون هم 
که بان دانشها می‌پردازند . چندان بخود شیفته می‌شوند که چنانکه گفتیم . به دين یا به هیچ چیز 
دیگری نیاز نمی‌بینند. 

ول اشها همه از خامی فیر‌هاست. اسوز تسا روش و اشسکار ندیه که انشا مان را 
نمی‌تواند اداره کند ء و نخواهد توانست. این گرفتاری جهان است که در پیش چشم ماست و هر فرد 
باخرد و آگاهی خوب می‌داند که جهان به یک راه بن‌بستی وارد شده. 

راستش همانست که ما می‌گوییم : این دانشها گامهای بزرگی در راه پیشرفت آدمیان بوده. ولی 
این پیشرفت باید با گامهای بزرگ دیگری در راه دین (یا خرد) همراه گردد . باید جنبشی نیز در ایین 
زمینه بوجود آید. 

بایک فرگهان شاننت که اخضی بو ک هی افرید کان استا ده ون کاتین انم ان شاشستفی او لیست: 
باید بدانند که نه آدمیان به مبارزه و کشاکش نیاز دارند و نه شایسته‌ی ایشان است. باید بدانند که 


این جهان یک دستگاه بسیار شگفت و بزرگی است که انسان هرچه بیشتر تفکر می کند بیشتر خیره 
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یشان ۵ توا که ای دستاه اس کی و واه ش ااساستی بو ی وهی از ام درهسان 
اتتشک و کطعا مضه ای ند کی ای اه دقاف ک تا بادسا خرف دای کت اهتای ام 
خوب را از بد . و سود را از زیان ۰ و راست را از کج بشناسند و از آسایش و سعادت برخوردار شوند. 
بدانند که ملتها می‌توانند با یکدیگر چنان زندگانی کنند که خانواده‌ها زندگانی می‌کنند و بجنشگ و 
خونریزی کمترین نیازی نیست . بدانند که جنگ را باید با بدیها کنند. بدانند که زندگانی‌ای که به 
این ترتیب با خودخواهی و طمعکاری و مبارزه و جنگ و نادانیها بگذرد ۰ پایانش بیش از این نخواهد 
بود که هر کسی پس از شصت و هفتاد سال عمر کردن با دلی پر از ترس و پشیمانی ۰ بدرود زندگانی 
گوید و بزیر خاک رود. 

اینها و مانند اینها یک سری حقایقی است که در استحکام همسنگ دانشها » و در سودمندی و 
گرانبهایی برتر از آنهاست. هر کسی باید اینها را خوب بداند و به دل بسپارد و دستور زندگی قرار 
دهد. باید بجوانان و نوآموزان درس این حقایق داده شود. باید هميشه و در همه جا خردمندان و 
دانشمندان که طالب آبادی جهان و نیکی جهانیان می‌باشند » پشتیبانی از این حقایق نمایند. باید در 
همه جا آیین زندگانی این حقایق باشد. 

با این توانایی که امروز آدمیان دارند . و صدها وسایل گوناگون چه برای مبارزه و چه برای جنگ 
وربا در تاره وبا ان راکو بای کیکفت 
جهان شکل یک «دهکده» بخود گرفته . شدیدترین نیاز به خرد و راهنمایی آن می‌باشد » وگرنه 
زندگی همیشه پر از آسیب و خسارت خواهد بود. 


این بد‌ترین اتکی است که از آنهمه دانشها اخفیان بجای سود زیان بردارند. 
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دین زبان طبیعت است. 


دین رای اطلاع دادن از غیب یشت. دفن فرای کشسف ک‌دن 
رازهای بنهان جهان نیست. غیب را جز خدا کسی نمی‌داند. خیلی 
از رازهای پنهان کشف شدنی نیست . و آنچه کشف شدنی اسست 
کار دانشها است نه دین. 
می‌توان فهمید شرح می‌دهد . و از انچه نمی‌ وان فهمید نی 
می کند. دین در مرتبه‌ی عالی ترش اینست. 

همچنین دین برای سنگین کردن بار زندگانی نیست . برای 


برداشتن از آن بار است. 


کل کل کر 
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بسیاری از مردم خیال می‌کنند که دین باید از غیب و مجهولات و یااز عجایب و غرایب خبر 
دهد . رازهای پنهان جهان را باز کند . و هر کسی از هرچه پرسید پاسخ دهد. مثلاً : جهان چگونه 
پیدایش یافته؟ کی پیدایش یافته؟ کی و چگونه پایان خواهد پذیرفت؟ خدا چیست و در کجاست؟ 
خدا چرا خوبیها را با بدیها توأم و همنشین کرده؟ چرا درندگان و گزندگان را آفریده؟ 

اینها معنی دین را نمی‌دانند. دین برای خبر دادن از غیب و آگاهی از مجهولات نیست . برای 
گفتگو از عجایب و غرایب نمی‌باشد » برای کشف رازهای پنهان جهان نبوده و نیست. غیب را جز خدا 
کسی نمی‌داند. بسیاری از رازهای پنهان جهان مانند آغاز آفرینش ۰ پایان جهان . ماهیت خدا . توأم 
بودن خوبیها با بدیها و مانند اینها. کشف‌شدنی نیست و باید همچنان سربسته بماند. آنچه 
تیش ات و رهش با سید کارت با کاشیا اسان دانهها ات که‌باید به ایتها پر خاره 
و از راه جستجو و آزمایش به نتیجه‌هایی رسد. 

دین از این جهت زبان طبیعت است. آنچه را که با ادراکات ساده و از راه خرد می‌توان از طبیعت 
فهمید شرح می‌دهد . و از آنچه نمی‌توان فهمید نهی می‌کند. دین در مرتبه‌ی عالیترش اینست. 

این ۰ یک پایه‌ای در پاکدینی است که به چیزی که از طبیعت نمی‌توان فهمید . نپردازند. 

خراباتیان که گروهی از گمراهان می‌بوده‌اند و گفته‌های بسیار با زبان شعر از خود باقی 
ی هام اه ان اس سم شرا سر ما وس 
کردیم و بجایی نرسیدیم. خرد نیز گره از کار نمی گشاید » و همینها را ایرادی به دین گرفته برای 
بیدینی خود اینها را بهانه قرار داده‌اند. 

آنان هم معتی دین ,| نداننته خیال مي کرنه‌اند که‌برای دانش آهوختن است:برای سار کسردان 


رازهای پنهان جهان است. 


۱- عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم / 
آورد به اضطرابم اول به وجود جز حیرتم از حیات چیزی نفزود 
رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود زین آمدن و بودن و رفتن مقصود 
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همین خرابانیان از این گفته‌ی خود چنین ننیحه گرفته‌اند : «جون آغاز و انضام جهان 
دانسشة تست بای بر ند کی اهسشت تذاده قه گذ‌شته وه آ یمه اعتتا تحره:باید عم را کته درانیم 
غنیمت شمرده سر گرم خوشی شد و با می و ساز بسر این کی نمونهامر استت. که از 
پرداختن به چیزهایی که راه بازی نمی‌دارد چه گمراهیها بوجود هب | بن: 

در پاسخ آنان باید گفت : چیزهایی را که جستجو کرده‌اید و نیافته‌اید درباره‌اش سکوت کنید و 
سربسته بگذارید و بگذرید. در جهان هر چیزی را نمی‌توان دانست. اينکه می‌گویید : «باید بزندگی 
ی ی تا سای رن 
ی و وک ارو کی 
تباید که پزند کین تیز ی اهتنا باشیی: از بی‌اعتنايی بزند کی خر بدیختی) جه تقیحه‌ای بدست می ‌آیه 3 
اک خها آغاه بایان ان را از ها پوشیده خاشته ء ع بما کاده که قر این جیان که هستيم تک را 
از بد , و سود را از زیان تشخیص دهیم. اگر از راز توم بودن نیکها و بدها ما را آگاه نساخته است بما 
اجازه و توانایی داده که با بدیها مبارزه کرده آنها را براندازيم. 

همچنین بسیاری از مردم (روشنتر بگویم : همان پیروان مذاهب) دین را چیزه ایی در حاشیه‌ی 
زندگانی تصور می کنند. بگمان ایشان خدا طالب احترام و شکوه است . و از مردم عبادت می‌خواهد . 
«عزیز کرده‌هایی > دارد که مردمان باید آنها را بشناسته و تحلیل کنتد »و نام آن عزیز کرد کان, را از 
زبان نیندازند و فراموششان نکنند. دین دستور احترام به آن عزیزکرده‌ها و عبادت می‌باشد . و 
نتیجه‌ای که باید بدهد آنست که دینداران در آنجهان (آخرت) به بهشت بروند ۰ و بیدینان در دوزخ 
باشند. چون خدا را مانند یک پادشاه مستبد هوسرآنی شناخته‌اند » به دین نیز این معتیی را داده‌اند. 


بخیال اینان دین چیزهایی هم به بار زندگانی اضافه می کند. 


۱- عشرت کنیم ورنه به حسرت کشندمان روزی که رخت جان بسرای دگر کشیم / 
دریاب که از روح جدا خواهی شد در پرده‌ی اسرار فنا خواهی شد 
می نوش ندانی ز کجا آمده‌ای خوش باش ندانی بکجا خواهی شد 
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ولی این معنای بسیار پستی است که به دین داده‌اند. این خدا را نشناختن . و باو دروغ بستن 
است. خدا از چنین دینی بیزار می‌باشد. دین برای اضافه کردن به بار زندگانی نیست. 

اما داستان «عزیزکردگان» ۰ آن را جز بت‌پرستی نمی‌توان شمرد. اینان خدا را چه خیال 
و و و 
سک مقس ات ۱1 

ین نه تنها برای اضافه کردن به.بار زند کانی ثیست + تراق برداشتی از آن یار هم هست؛ این خود 
مردمانند که گاهی به بت‌پرستی گرایش پیدا می‌کنند . و چوبی یا سنگی را خدا تصور کرده در برابر 
آن گردن کج می‌کنند ۰ و قربانی می‌گذارند و رنجها و زبانها می‌برند. خود مردمانند که گاهی به 
مردگان دل می‌بندند و در برابر هر گنبدی يا قبری سر خم می‌کنند و به التماس و زاری می‌پردازند » 
برای طواف به دور فلان مرقد و ضربح سفرها می‌کنند و رنجها می‌ کشند . و گاهی معنی انسانیت را 
فراموش کرده خود را با جانوران یکسان گرفته . و زندگی را کشاکشهای جانورانه تصور می‌کنند . و 
بی‌آنکه نیازی باشد يا ناچار باشند خود را دچار جنگها و کشتارها می‌کنند. این خود مردمانند که بار 


خوت وا ستکین هی کنتدم ودین برای سبکه گرهن انست: 


۱- اسکندر مقدونی در دوهزار سال پیش در مرگ یک دوستش دستور داد تا یال و دم اسبها و استرها را بریدند و مدتها مردم 
را بسوگواری واداشت و از زدن نای و سرنا منع کرد. آنان که برای خدا دوستانی (اولیاءالله) يا عزیز کردگانی (همچون امامان 
شیعی و شاگردان عیسا و عبدالبهاء) تصور می کنند . خدا را پادشاهی همچون اسکندر و چنگیزخان بحساب آورده زشتی اینن 
گستاخی و بیفرهنگی را نمی‌فهمند. 
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۶ 
آیا خدا را نباید پرستش کرد؟ 


می‌گویند : آیا خدا را نباید پرستش کرد؟ آیا نباید بسه او نماز 
گزارد و عبادت کرد؟ 

میگوبم : پرستش بخدا او را شناختن و از خواست و از آیین او 
آگاه شدن است. پرستش به خدا معنی جهان و زندگی را دانستن و 
از روی خرد زندگی کردن است. پرستش بخدا آن اسست کسه هر 
کسی نه تنها ملاحظه‌ی خود بلکه ملاحظه‌ی عموم را نیز بکند . هر 
کسی در آرزوی آبادی جهان باشد . هر کسی با بدیها بجنگد و با 
گمراهیپها مبارزه کند. بهترین پرستش اینپهاست. ابنهاست که خدا 
را خشنود می‌کند. 

از لذایذ دوری کردن . و بخود سختی دادن و ریاضست کشیدن. 
دمادم ذکر خواندن . التماس و زاری کردن . از خدا درخواستهای 
بیجا کردن و این گونه کارها چه سودی دارد که خدا را خشنود کند؟! 

اما نماز و عبادت کردن . آن چیزیست که باید ما خود بجا 
آوربم . نه آنکه خدا طلییده. ما ون خدا را می‌شناسیم و به 
پزر کی اه زنا اتخاتی که ی نوان) تسم نریم اند تساه در 
برابرش به نماز و فروتنی بپردازيم. باید سپاسگزاربها کنیم . و ببه 
نام مقدسش احترام بگذاریم. 


> کا کل 
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بسیاری از مردم چون دین را بمعنایی که در مذاهب است شناخته و آن را برای احترام و بزرگی 
خدا دانسته‌اند» اکتون که ما معتی راست این را شرح مي‌دهيم. : با یک لعخبی مي برسند ۰ « ابا خدا 
را تایه پر تسش یه ابا تباید به اه تفا ارگ عهافت فرد۱۳: 

می‌گوبیم : پرستش بخدا . او را شناختن و از خواست و از آیین او آگاه شدن . و معنی جهان و 
زندگی را دانستن و از روی خرد زندگی کردن است. پرستش بخدا آنست که هر کسی طمع و 
خودخواهی را در خود بکشد . و نه تنها ملاحظه‌ی خود . ملاحظه‌ی عموم را کند » هر کسی در 
آرزوی آبادی جهان باشد . هر کسی با بدیها بجنگد و با گمراهیها مبارزه کند . به نابودی جانوران 
زیانمند و موذی بپردازد » و به کم گردانیدن بیماریها بکوشد. بهترین پرستش اینها است. اینهااست 
که خدا را خشنود می کند. 

می‌گوبند : «اینها کارهای اینجهان است». می‌گوییم : شما نیز در این جهانید و باید باین جهان 
بیردازید. این جهان را خدا آفریده » و ژیستگاه شما قرار داده. این فکر از کجاست که خدا پرداختن 
اه | ت۱۳ 

می‌گویند : «باید در فکر آنجهان (آخرت) بود و بآبادی آنجا پرداخت». 

می‌گوییم : تا در این جهانید باید در اندیشه‌ی این جهان باشید و به آبادی اینجا بکوشید. چه 
شده که بفکر این جهان نباشید؟!. مر این جهان را جز خدا آفریده؟! این جه نسادانی‌ای اسنت کسة در 
مغزهای شما جا گرفته؟! 

وانگهی این جهان و آن جهان به هم مربوطند . و شما تا در این جهان نیک نباشید . در آن 
جهان نیک نخواهید بود. مردمی که در اینجهان با ذلت و پستی زندگی می‌کنند در آنجهان ذلیلتر و 
پستتر خواهند بود. 

از لذایذ دوری کردن » و بخود سختی دادن » و لب بنام خدا جنبانیدن » تسبیح انداختن ‏ 


التماس و زاری کردن . و از خدا به درخواستهای بیجا برخاستن » و قسم دادنهای داتمی . و اینگونه 
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کارها که صوفیان یا پیروان مذاهب تصور کرده‌اند پرستش بخداست . جز چیزهای بیهوده‌ای نیست. 
اینها چه سودی دارد تا خدا را خشنود کند؟! 

اما نماز و عبادت » آن چیزی است که ما خودمان باید انجام دهیم ‏ نه اينکه خدا طلب کرده. ما 
چون خدا را می‌شناسیم و به بزرگی او (تا آنجایی که می‌توان) پی می‌بریم و خود را آفریده‌ی او 
می‌یابیم . باید گاهی بیادش باشیم و در براببرش به نماز و فروتنی بپردازيم. باید سپاسگزاری و 
قدرشناسی به او بکنیم و نام مقدسش را با احترام یاد کنیم. این وظیفه‌ی نیک‌سرشتی ما است و سود 


آن که نیرومندی و استحکام روان و خرد است بخود ما بازخواهد گشت. 
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درباره‌ی وحی چه می‌گویید؟ 


می‌گویند : درباره‌ی وحی چه می‌گویید؟ آبا چنان کاری ممکن 
است ؟. 

می گو یم : وحی چیست و شما آن را به چه معنسی می‌دانید؟.. 
اگر وحی آنست که فرشته از آسمان بیاید و از طرف خدا پیام 
آورد . و با میان خدا با کسی حاثئل و پرده برداشته شود . چنسین 
چبر تماما دروغ است. 

وحی آنست که خدا کسی را بحقایق دانا کند . و بسرای تکان 
دادن به فهمها و خردها و مبارزه با نادانیها و گمراهیها برانگیزد. 
چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نباشد؟!. 

این چیزیست که بارها بوده است و همه می‌دانشد. از طرف 
دیگر . این خودش لازمه‌ی پیشرفت جهان است. آدمیان که در راه 
زندگی پیش می‌روند ۰ پیشرفت در زمینه‌ی دین جز از این راه 


۰ 
‌ ۰ 
تی‌سیسا. 
۰ 


> کل کل 
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یکی از نادانیهایی که مذاهب بمیان مردمان انداخته‌اند » معناییست که به وحی می‌دهند. به 
تصور آنها برانگیختگانی که بوده‌اند . فرشته از آسمان به نزد آنان می‌آمده و از خدا پیام می‌آورده » و 
و ی ی ی 
و ۱ 
نتیجه‌ی این خرافات آن شده که بسیاری از دانشمندان درباره‌ی وحی بدگمان و بدبین شده . بلکه 
آن را از اصل دروغ دانسته گاهی نیز مهسخره نموده‌اند. 

از اینرو کسانی به پرسش برخاسته می‌گوبند : شما درباره‌ی وحی چه می‌گویید؟!. آیا چنان کاری 
ممکن است؟!. 

مت کونمه قین یست و شما انیا به هد مج می بات ۱ اي انست که فاشته ار اسسا بان 
و پیام از خدا بیاورد » و میانه‌ی خدا با کسی پرده برداشته شود » که او هرچه خواست بپرسد و گاهی 
با هت دنفا. کته این ماما در اشت ۵ تاین تفت 

قر این خته تاهاتی رزوی هم آمده فا مگر هر آسمان است؟ وانگهی آسفان کخاست ۱[ خدا که 
می‌تواند آنچه را می‌خواهد و به هر کسی که می‌خواهد نت وحی کند (به دلش آندازد) » چه 
ه ق ‏ ی ا ا س آیتا مس اش انسا 
خدا را چه خیال کرده‌اند که چنین گستاخیها می‌نمایند؟! 

نام پیغمبر که همانا نخست «پیغامور» (یا پیغام‌آور) بوده از همان معنااست. بگمان آنان 
برانگيخته (پیغمبر) با خدا بگفتگو می‌پرداخته و پیغام از سوی او می‌آورده. اینست که ما می گوییم : 
این نام غلط است . و معنای راستی را دربر ندارد. 

وحی به معنای حقیقی خود آنست که خدا . هر زمانی که بخواهد کسی را برمی گزیند و او را 
بای ی ایا یار هی ای انا ی و وی اه ای اه سا و 


خردها و مبارزه با گمراهیها و نادانیها. و باز کردن یک شاهراه بخردانه برمی‌انگیزد. چنین چیزی 
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دارد ۰ و9 چرا ممکن تینتت و 


+ تججبی 

ان چپزست که بارها پیش امففو تقد است نو همه میب دانت. تیاه براران دی سر بکتی در 
زمان خود . در زمینه‌ی شناختن معنی جهان و زندگانی ۰ بیمانند بوده‌اند و هر کدام از آنها حقایق 
بسیار گرانبهایی را میان مردمان رواج داده و هر یک جهانیان را چند گامی پیش برده است. من به 
یک مثلی بس می کنم : 

شالت کش اس کر کارت ام وا یک شتا خفه اهر سای انب ره 
ایرانی ۰ جهانیان گرفتار بت‌پرستی بوده‌اند. بت‌پرستی چیست؟.. بت‌پرستی تنها آن نبوده که 
مجسمه‌هایی را از چوب يا از سنگ يا از فلز بسازند و در برابر آن به نماز و عبادت بپردازند. بت‌پرستی 
همچون مادیگری یک گمراهی ریشه‌دار و شاخه‌داری می‌بوده و زبان آن در هر جایی از زندگانی 
ی 

منشاء بت‌پرستی از اینجا بوده که مردم کارهای طبیعت را متضاد می‌دیدند -زیرا باران را 
او ۱ 
بچه را می‌دیدند که متولد شده روزبروز بزرگتر می‌شود » و از طرف دیگر یک بیماری (مانند آبله یا 
سرخک) او را از پا انداخته می‌کشد. بادی را می‌دیدند که در دریا کشتیها را راه می‌برد و به 
کشتیبانان کمک می‌نماید ۰ و از آن طرف باد مخالفی کشتی را پیچانیده به زیر آب می‌فرستد. اینها را 
و 
جداگانه تصور کرده چند اراده را در کارهای جهان موثر می‌شماردند. از اینرو خدایان بسیاری از خیال 
خود ساخته برای هر یکی مجسمه‌هایی می‌تراشیدند با می‌ساختند » و در بتخانه‌ها گذارده در 
جلوشان به نماز و عبادت می‌پرداختند. 


از طرف دیگر ‏ این خدایان را مانند ادمیان دارای احساسات و خصلتهای جانورانه ء از حسد و 


۱-شروع تاریخ را از زمان پیدایش خط (۲۶۰۰ سال پیش از میلاد) بحساب می‌آورند. 
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خشم و کینه و حرص و طمع و کامجویی و مانند اینها . می‌شماردند. و از اینرو هميشه از آنان در 
ترس می‌بودند » و برای جلوگیری از صدمه و آسیب آنها قربانیها از گوسفند و گندم و جو و میوه و 
چیزهای دیگر - به بتخانه‌ها می‌بردند. به تصور ایشان اگر کسی ثروتمند بود خدایان باو حسد 
می‌بردند » و می‌بایست برای جلوگیری مقداری از دارایی خود را بنام خدایان کنار گذارد ؛ ینک 
سرداری که در جنگ پیروز می‌شد لازم بود سهمی از غنایم را بخدایان دهد . کسی که چند دختر یا 
تسد داشت می‌پایست بکی از آنانرا برای. مت به بتخانه بتر ستد. کاهی جهالتشان بانجا می کشسید 
که سر پسر يا دختر خود را در زیر پای بتها می‌بریدند یا دو طایفه‌ای که خدایانشان جدا بود با 
یکدیگر جنگ کرده خونها از همدیگر می‌ريختند. 

نادانی مردمان در آن زمان بجایی رسیده بوده که می‌بینیم در یونان با همه‌ی پیشرفتهایی که در 
هه پا انس ی اس اسآ ۲ 
می‌بوده‌اند. در مصر که یکی از مراکز تمدن باستان شمرده شده . مردم گاوی را با نشانه‌هایی برگزیده 
بخدایی برمی‌داشته‌اند » و چون می‌مرده » در دهات می گشته‌اند » و گاو دیگری را با همان علائم 
جستجو می کرده‌اند و چون پیدا می کرده‌اند برایش پرستشگاهی می‌ساخته‌اند و کاهنانی را بخدمتش 
منصوب می‌کردند. در ایران مجسمه‌هایی نبوده » ولی در اینجا خدایان خیالی بسیار مانند مهر. 
شهریور . ناهید و مانند اینها می‌داشته‌اند و گرفتار آنها بوده‌اند. 

در چنین روزگار تاریکی » زردشت برخاسته و با بت‌پرستی مبارزه کرده و چنین گفته : «اینها 
خدا نیستند و نمی‌توانند باشند. سراسر این جهان یک دستگاه است. خدا نیز یکی است و او بیسرون از 
این جهان می‌باشد ». 

انجة از تاریخ برمی اید تا زمان زودشت مردمان کمتر می‌دانسنه‌اند که در جهان (همحنتین در 
خود آدمی) نیکیها و بدیها توآم و باهم می‌باشد » و انسان باید طالب نیکیها باشد و از بدیها پرهیز 


نماید. آنچه امروز بنام «فرهنگ » (تربیت) شناخته می‌شود تا آن روز پایه‌ای در جهان نداشته است. 
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حالا شما فکر کنید که آن پاکمرد به جهان با چه دیده‌ی باز و بینایی می‌نگریسته . و آنچه را که 
میلیونها انسان ملتفت نبودند او ملتفت بوده و می‌فهمیده . و از طرف دیگر . در راه تکان دادن به 
خردها و فهمها . و آموختن حقایق ‏ و برانداختن گمراهیها . چه رنجها کشیده و چه آسیبها بجان 
پذیرفته است. آیا چنین کاری نشان برگزیدگی و برازندگی او نیست؟! دلیل ارتباط میانه‌ی او با خدا 
رای ات مه یی ما تا اه ات 9 
اس ها ار کر یی ۱۴ 

داستان برانگیختگی یکی از رازهای شگفت طبیعت است ‏ و می‌توان آن را دلیل روشن دیگری 
به وجود خدا شمرد. 

دن فوضوع پیعمتران تخیزی کهار فن.ه اهمست آنان کم ی نت و زان انراد کیر این را باز 
می‌کند » آنست که دینهای ایشان که زمانش گذشته و همچون لباس کودکی که بزرگ شده بر بدن 
او تنگ و کوتاه می‌آید ۰ پیروان نادانشان این را در نظر نمی‌گیرند . و امروز نیز آنها را به رخ مردمان 
می‌کشند . و این باعث از چشم افتادن برانگیختگان و دینهاشان می‌شود. موضوع را با یک مثلی 
روشن می‌کنم : 

همه می‌دانیم تا پانصد و ششصد سال پیش اسلحه‌ها شمشیر و نیزه و تپر و کمان و سپر و 
کلاهخود و زره بود که همه‌ی مردمان با آنها می‌جنگیدند. در آن روزگار اگر یک پهلوانی » یا یک 
شوالیه‌ای . با کلاهخود و زره و شمشیر و تیر و کمان . در خیابانی یا میدانی ظاهر می‌شد . همه‌ی 
چشمها بسوی او متوجه می‌گردید . و همگان او را یک جنگجوی مجهز و تمام‌عیاری می‌شناختند و 
احترامش می‌کردند. ولی آمروز اگر چنان کسی در یک جایی نمایان شود . مردم همه مسخره کنند و 
ها اه تور ای هر کا ما ارات فا ی کرش اس 
۱-مثال دیگر: تا پیش از چراغ‌برق و چراغ‌قوه » پیه‌سوز و مشعل بکار می‌رفت. ولی امروز اگر کسی بجای چراغ قوه و چراغ‌برق . 
پیه سوز و مشعل بکار برد مایه‌ ی مسخره و اعتراض اطرافیان خواهد شد. امروز پیه‌سوز و مشعل را در موزه‌ها و دکان 
عتیقه‌فروشی می‌توان یافت. با آنکه می‌دانیم آنها در زمان خود ابزارهای سودمندی بوده‌اند ولی در اين روزگار چون زمانشان 
گذشته خوار و بی‌قدر بنظر می‌رسند و بکار بردن آنها خنده‌آور و دور از خرد می‌باشد. 
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دینهای پیشین نیز همان وضع را می‌دارد. چون زمان آنها گذشته . و به قامت جهان تنگ و 
کوتاه شده‌اند . بناچار آمروز خوار و بی‌قیمت به نظر می‌رسند. ولی این موضوع هیچگاه حقایق را تغییر 
نمی‌دهد . و از اهمیتی که برانگیختگان داشته‌اند کم نمی کند. 
از آن طرف ۰ وحی . به این معنی که شرح دادیم و برخاستن برانگیختگان به آن ترتیب که 
کی » لا رسای شرفت استت, آومیان. که هسفه رو وی ری دار هه شت زان سست. امین 


پیش می‌روند ۰ پیشرفت در رشته‌ی دین جز به این شکل ممکن نیست. 
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۸ 
در جهان گاهی دست آفریدگار نمایان است. 


جهان دستگاهیست مرتب و منظم . بخودی خود می‌گسردد . و 
از روی قاعده و نظمی پیش می‌رود. ولی گاهی نیسز در آن دسست 
آفریدگار نمایان است. 

پیدایش برانگیختگان یکی از آن مواقع است: 

پیدایش برانگیختگان خود نشانی از وجود خداست. 


یک برانگیخته مردی مانند دیگران است . آنچه اهمیست دارد 


گفته‌ها و تعلیمات او است. 


> کل کم 
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جهان یک دستگاه منظم و مرتبی است که بخودی خود می‌گردد » و از روی قاعده و نظمی پیش 
وک وین تاه جر ان خشت افرند بر تمانان اس 

جهان دستگاهی است خودکار : شب و روزش از خودش . زمستان و تابستانش از خودش ‏ 
مرگ و زندگی از خودش . باران و تگرگ از خودش . پیشرفت از خودش . اضافه شدن به تنوع 
مخلوقات از خودش . اینها همه از روی یک نظمی انجام شده و تکرار می‌شود. ولی گاهی نیز 
کارهایی غیرمنتظره یا بهتر گویم : جهشهایی - در آن رخ می‌دهد که باید گفت : دست آفریدگار 
کان کا ها فان تس 

دانشمندان از چگونگی پیدايیش آفتاب و زمین و دیگر کره‌ها . و از پیدایش گیاهان و درختان و 
جانوران و آدمیان بروی زمین سخن می‌گویند. ما اگر گفته‌ها یا بهتر گویم : تئوریهای آنان را صحیح 
بدانیم چنین می‌گویند : 

روزی بوده که آفتاب و ماه و زمین و دیگر کرات و ستارگان وجود نداشته و بجای همه‌ی آنها 
یک توده‌ی بخاری در فضا قرار داشته. این توده‌ی بخار ناگهان شروع کرده به دور خود چرخیدن » و 
در میان این چرخیدن تکه‌هایی از آن جدا گردیده و بفضا پرتاب شده . و هر کدام در یک فاصله‌ی 
خاصی هم به دور خود و هم به دور «توده‌ی مادر» (تکه‌ی اصلی) شروع به چرخیدن کرده . که 
زمین ما و دیگر کرات و ماهها (قمرها) از آن بوجود آمده. 

در این کره‌ی زمین . تا یک زمان بسیار درازی که آن را کسی نمی‌داند. از گیاه و درخت و از جانور 
و اف لشانی تبودهه تا هت ام رستده که کیاهان وق ای ات بر ا یهن تسه ار هشال فده 
تا ی وی و اه تا ی اس 

اینها چیزهاییست که دانشها می‌گویند . و شما چون دقت کنید هر یکی کاری دور از انتظار بوده . 
و در اینجاهاست. که ما می گوييم : دست افرید کار نمایان است » زیرا : 


توده‌ی بخار که در فضا ثابت بوده » چرا و چگونه شروع به چرخیدن کرده؟! 
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تکه‌هایی که از آن جدا شده از چه طریق و به چه علتی به دور خود و به دور توده‌ی مادر شروع 
به چرخیدن کرده‌اند؟!.. برای چه هر یک از آنها در یک فاصله‌ی خاصی قرار گرفته؟! جه شده که 
چنین نظمی بوجود آمده؟! 

در روی زمین که گیاه و درخت نبوده » چگونه پیدا شده؟!. 

زندگی در این کره چرا و از چه طریق بوجود آمده؟. 

سرانجام انسان با گوهر ویژه‌ی خود (گوهر روان) چگونه پیدا شده؟! اگر از بوزینه (میمون) جدا 
شده پس این تفاوت در گوهر چگونه رخ داده؟! 

آبا جر اجنست که:هن هو یکین از انتها تیاده است ۶ آبا جز انست. کته حواسبت و ارادهعن 
آفریدگار در میان بوده؟! 

پیدايش برانگیختگان نیز از این قبیل است. در آن نیز خواست آفربدگار در میان بوده و دست او 
نمایان است. یک مردی از میان میلیونها مردمان قد علم می‌کند . راه زندگی را نشان می‌دهد . جز حقایق 
نمی‌گوید . جز بسود مردم جهان تلاش نمی‌کند » و با تمامی گمراهیها مبارزه می‌کند. چنین کسی غیر از 
برانگیخته‌ی خدا نمی‌تواند باشد. چنین کسی جز بخواست آفریدگار نمی‌تواند برخیزد. 

از همینجاست که می‌گوییم : پیدایش برانگیختگان خودش نشانی از هستی آفریدگار است. در 
همینجاست که می‌گوییم : خدا جهان را به حال خود رها نمی کند. 

کسانی می‌گویند : این در خود طبیعت هست که گاهی کسی با نیروی خارق‌العاده‌ای برخیزد و 
مردمان را بحقایق آشنا گرداند. می‌گویم : همان طبیعت کارخانه‌ی آفریدگار است . و ما نیز سخنمان 
از آنست. اينکه در طبیعت هست مخالف گفته‌ی ما نخواهد بود. 

رای ی اک ای اف ‏ ک اف مایم سشی کست | 
بشخص برانگيخته می‌دهند » و خیال می‌کنند که او در سرشت و خلقت بدیگران برتری دارد . و خدا 


که او را انتخاب کرده رای شناسانیدنش بوده » و از اینروست زد ی در دین جایگاهی پر ان او قایل 
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می‌شوند ۰ و نامش را با نام خدا توأم می‌کنند. پیروان هر دینی درباره‌ی برانگیخته‌ی خود همین باور 
را کارند: آنان که.مختی ذین را ندانسته‌اند این هم نادانی دیکری از آنها است: 

یک برانگیخته مردی مانند دیگران است. خدا او را از میان دیگران برگزیده و برای کوشش 
یز اساسا اه ارت هعشا ساب 
پات از نات که دراه بیط رثت ان رها ومات مرتیتهار ات هو را: 
خواست خدا رنج برده و سختی کشیده . از آنجاست که یک راه رستگاری پیش پای مردمان باز 
نموده. 

باید گفت :دین برای مردم است و مردم برای دین نیستند. آنجه بزرگ و کرانیها است پیشرفت 
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یک برانگیخته را چگونه می‌توان شناخت؟ 


می‌گویند : یک برانگیخته را چگونه می‌توان شناخت؟ می گویم : 
چیزهای دیگر را چگونه می‌شناسید؟.. برانگیختگی چیزی نیسست 
که دروغ‌بردار باشد. یک برانگیخته باید دائماً با نادانیها و گمراهیها 
مبارزه کند . دائماً از حقایق سخن بگوید . باید قدمی از روی هوس 
با احساسات برندارد » ملاحظه‌ی هیچ کسی را نکند . به خاطر این و 
آن از گفته‌ی خود برنگردد. یک برانگيخته باید خردها را به تکان 
آورد و آموزگار آنها باشد. 

ای کارها حز با نیروی خسداسی نشتدنی اندست: :و کی کسة 


سرمایه‌ی کارش دروغ باشد زود درمانده و رسوا شود. 


کل کل کل 
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مذاهب در هر زمینه تعلیمات بیخردانه داشت‌اند » و در هر زمینه مردم را از حقایق دور 
کرده‌اند. پیروان اینها که خدا را مانتد یک فرمانروای مستبد تصور کرده‌اند » دین را جز آیینی برای 
عبادت باو نمی‌شمارند و برانگیختگان را نیز از حیث گوهر و آفرینش . بالاتر از دیگران دانسته در 
زیردست خدا جا می‌دهند ‏ و گذشته از این نافهمیها . کار و راه کار یک برانگیخته را نیز ندانسته 
خیال می‌کنند که یک برانگیخته همینکه برخاست و شناخته گردید هرچه بتواند می‌کند و هرچه 
بتواند می‌گوید. اينکه یک برانگیخته باید حقایق را شرح دهد و گمراهیهارا از مان بردارد » و باید 
خردها را به تکان آورد .و خردمندان را به پشتیبانی خود ترغیب کند : جیزهایی است که پیسروان 
مذاهب تشتاخته‌اند. در برد آنان بر انخیخته یک تفر قانونخرار مستیدی است:و هر کفتههاو کرده‌های 
او جای چون و چرا نیست. 

از اینرو گفته‌اند : «یک برانگیخته را باید با علامت و نشانه شناخت ». علامت را نیز معجزه 
یت دهو کنتهانت. که قافت مره ده دنق و از تک تن درا یاه با عانم ان سس کوفته ۱۱ 
غیب خبر دهد . از میان انگشتان خود چشمه جاری کند . و از اینگونه کارها انجام دهد. باین 
سبب پیروان هر دینی از برانگیخته‌ی خود معجزه‌ها می شمارند که همه شنیده‌اید. از همه 
عجیب تر کار مسلمانان است که در کتابهاشان صد معجزه یاد شده : ماه را دو شقه گردانید . از 
اه تا هر ار رگ ار تس یت اوه اسان سا هی تا م تا 
افتانت را رارق یر ک کانیه هیا موصمار تن فت ع ۱ هی داممسستیار ی از اسم 
قبیل, در جایی که در قرآن پیغمبر اسلام صریحاً از معجزه بیزاری نشان داده و هر زمان که 
ی کام ( اه هه یف ای کف نی ای با اوه او ام مات اهر کر 
۱- پیروان مذهب شیعه » پیغمبر اسلام بجای خود ۰ هزاران معجزه از جانشینان او بلکه از جانشین جانشینان او (ملایان و 
دا راهم نیکسا هانه یبای ایی بای تمه سای تایه مشش قرا نی 
۲- در قرآن در دو جا گفته شده : « لا أعلّم الْغْیب» (من از غیب اطلاع ندارم). در جای دیگری گفته شده : « لو کنت اعلسم 
اس ارات ای رفرتت ‏ عم توا رم رابب کی سا رک 
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در این باره آشکارا اظهار عجز نموده اینهمه معجزه بنامش ساختهاند. 

چون این نافهمیها قرنها در میان بوده . موضوع برانگیختگی سادگی خود را از دست داده است . 
و ما که از برانگيخته و معنی آن گفتگو می‌کنیم کسانی می‌گوبند : یک برانگیخته را چگونه می‌توان 
تا ی مت ی ی کرت ها | وتا مر اس ار بات ۱ هام ار 


می‌ کنید که اگر صحیح دیدید قبول می‌نمایید ۰ و پیروی و پشتیبانی از او می‌کنید؟ اینجا نیز همین 
طور است. 

برانگیختگی چیزی نیست که دروغ‌بردار باشد. یک پزشک قلابی خیلی زود شناخته و رسوا 
می‌شود » چه رسد به یک برانگيخته که کارش خیلی بزرگتر و بارش بسیار سنگین‌تر است. 

برانگیختگی برای خوش خوردن و خوش خوابیدن و یا بگوشه‌ای خزیدن و سخنان رنگارنگ 
گفتن نیست که راست و دروغ آن شناخته و معلوم نشود. یک برانگیخته دشوارترین و پرزحمت‌ترین 
اقا شا ساره کید اف ای سای اش( اس تا 
نشود. باید قدمی از روی هوس يا احساسات برندارد. ملاحظه‌ی هیچ چیزی و هیچ کسی را نکند. برای 
خاطر این و آن از گفته‌ی خود برنگردد. جز در پی نیکی و آسایش مردمان جهان نباشد. در تمجید 


خوبیها و تنقید بدیها مبالغه ننماید. یک برانگیخته باید خردها را به تکان آورد و آموزگار آنها باشد. 


اعناب فتفجر انار خالها تفجیرا و یکون لک بیت من زخرف أو ترقی فی السماء ون نومن لرقیک حتی تنزٍل علینا کتابا 
نقراه و تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا و تأتی بالله والملانكة قبیلا ...» (می‌گفتند یا از زمین چشمه‌ای بشکاف و یا باغی 
بوجود آور که خرماستان و انگورستان باشد و چشمه‌ها از میان آن بگذرد ؛ يا تو را خانه‌ای از طلا باشد » يا به آسمان بالا برو . 
پا کتابی نوشته از آسمان فرود آور پا آسمان را بسر ما بریز , پا خدا و فرشتگان را بجلو ما بیاور) 

در پاسخ همه‌ی اينها می‌فرماید : «سبحانک هل کنت الابشرا رسولا» : (آیا من جز یک تن آدمی‌ام که خدا مرا بسوی شما 
فرستاده؟) همچنین می‌گوید : «وقالوا ولا آنزل علّیه آیات من ربه فل |نما لیات عند اه وانما آنا نذیر مبین» (گفتند پسس 


چرا نشانی (معجزه) باو داده نمی‌شود؟ ۰ بگو نشانه‌ها در نزد خدا است و من جز یک ترساننده نمی‌باشم). 
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این کارها جز با نیروی خدایی ممکن نیست. کسی که سرمایه‌ی کارش دروغ باشد زود وامان‌ده و 
رسوا گردد. 

نه اينکه کسی بدروغ نمی‌تواند خود را برانگيخته جا بزند. می‌تواند » ولی در کار درمی‌ماند و راه 
را بسته می‌یابد. همچون کسی که پزشک نباشد و به پزشکی بپردازد که در برابر بیماریهای گون‌اگون 
عاجز ماند و راه درمان و چاره را نداند و مشتش باز گردد و رسوا شود! 

این دروغگویان چون راهی را نمی‌شناسند و کاری را نمی‌توانند انجام دهند . برخی از آنان 
راشای کو کون ۱ رواد فا هي در مه یکره رن کت موز واه کمراه 
نوینی بوجود می‌آورند. بعضیها نیز آنچه از گفتار و کردار گذشتگان و مردم قدیم شنیده و دانسته‌اند 
تقلید کنند. اینها کارهای دروفگویان است. 

بسیاری از این دغلبازان که خود را بدروغ برانگیخته‌ی خدا معرفی کرده‌اند شناخته گردیده در 
تا ها وی پا ای اس ای نی ساسا عم 
در زمان او دو کیش بزرگ مسیحیگری و زردشتیگری ۰ یکی در روم و دیگری در ایران رواج 
می‌داشت » و پیروان اینها با یکدیگر در کشاکش و دشمنی می‌بودند » مانی جون بر خاسته بجای آنکه 
فرقمان را تفای اضتا کر دانده و مسص کر هن دش ره ۱ که ده ات حول را از دست ساده 
آلوده‌ی گمراهیها و نادانیها شده بودند برآندازد » بیش از این بلد نبوده که تکه‌هایی از خرافات 
بی‌اساس هر کدام را بگیرد و باهم مخلوط کند و یک مذهب بیپای نوینی بوجود آورد. شما در 
گفته‌های او یک حقیقت برجسته و مهمی که شرح داده باشد نمی‌توانید پیدا کنید. چون راه را ببروی 
خود بسته یافته بیش از این نتوانسته که آن دو شاخه‌ی گمراهی را باهم سازگار کند. 

دیگری از ایشان مسیلمه است که پس از پاکمرد اسلام و در زمان او در میان عرب برخاسته » و 
جز این کاری ندانسته که در برابر آن پاکمرد تقلید نماید و مشابه او آیه‌ها و سوره‌ها درست کند.! 
۱- این یک نمونه از آیه‌بافیهای اوست : «الفیل و ما ادریک ما الفیل ... له ذنب وبیل و خرطوم طویل...» (فیل » و چه می‌دانی 
7 
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کسان دیگری نیز پس از اسلام از میان مسلمانان برخاسته‌اند. همچون سید محمد مشعشع . 
سید علی‌محمد باب » میرزا حسینعلی بهاء . میرزا غلام احمد قادیانی - و همه‌ی اینها بخطای مسیلمه 
دچار بوده‌اند. زیرا هر یکی به تقلید از قرآن «آیه»ها ء و «سوره»ها ساخته و تنها وظیفه‌ی یک 
برانگیخته همین را دانسته‌اند. این بدتر که سید باب و میرزای بهاء که از میان فارسی‌زبانان برخاسته 
بودند . چون غیر از تقلید » راهی نمی‌شناخته‌اند اینان نیز زبان عربی را برگزیده‌اند . و با آنکه اين زبان 


را خوب نمی دانسته‌اند از گفتن جمله‌های غلط نیز خودداری نکرده‌اند. 


۰- سید علی محمد باب 0۱- حسینعلی بهاء 


در اینجاست که می‌گوییم : برانگیختگی از جانب خدا دروغ‌بردار نیست. می گوییم : کسی که 
سرمایه‌ی کارش دروغ باشد زود درمانده رسوا شود. 

خدا وقتی که کسی را براهنمایی مردمان برانگیزد بینشی باو عطا کند که حقایق را از گمراهیپا 
تشخیص دهد ۰ و در بینش او اين دو موضوع (حقایق و گمراهی) مشخصاً از هم جدا باشد . و اگر در 


جایی درماند خدا با وحی (به دل انداختن) به او » راهنمایی کند. ولی یک دروغگو از حقایق آگاه نباشد . 
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و گمراهیها را تشخیص ندهد. بلکه همچون دیگران خودش گرفتار گمراهیها باشد » و چون بکار برخاست 


7 
عم 


۲- غلام‌احمد قادیانی 


ابش فد نت که تاسفان را سرد بدهتتین رفتار را فرفدانه شید تسه مععاسعم افسانهس 
«مهدویت» را از شیعیان گرفته و با تأویلهای باطنیان درهم آميخته » و همین خرافات را بنیاد کار 
خود گردانیده است . و با این سرمایه ادعای امام زمانی یا «پیغمبری» نموده. سید علی‌محمد باب 
همان افسانه‌ی امام زمان و «باب»های او را گرفته و با بافندگیهای شیخ احمد آحسایی و سید کاظم 
رشتی و با بد‌آموزیهای دیگران قانی کرده و این را پایه و اساس گفته‌های خود گردانیده است؛ که 
می‌بینیم گاهی خود را «باب» و گاهی «قائم» می‌خواند و در عین حال لاف پیغمبری و بلکه 
خدایی نیز می‌زند. میرزا حسینعلی بهاء از عنوان «مّن بظهره الله»" که سید باب بمیان آورده بوده 
سودجویی کرده و آن افسانه‌ی پوچ و بیپا را با هر آنچه از فلسفه‌ی یونان و از بدآموزیهای صوفیان و 
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لاف خدایی می‌زند. میرزا غلام احمد قادیانی از افسانه‌ی باز کشت مسیح سود‌جویی کرده خود ۳ 


«مسیح» معرفی می‌نماید. 


تاره 770۱۰۳۰ 


/ 


۱ ۴- سید کاظم رشتی 

اینان بجای آنکه با گمراهیها مبارزه کنند و مردم را بحقایق زندگی آشنا سازند همان گمراهیها را 
سرمایه‌ی کار خود قرار داده‌اند. اینان هیچ ملتفت نبوده و ندانسته‌اند که صوفیگری . شیعیگری . 
پاف گر خی فان مش اک ام موم ای کی اه ی ام شه ات3 
که در پشت سر اینها یک رشته حقایق روشن وجود دارد که باید بمردمان یاد داده شود. جون 
چشم‌بسته بوده‌اند » از حقایق بکلی نا گاه مانده‌آند. اینان هیچ نمی‌دانسته‌اند که در انسان نیرویی بنام 
خرد هست که تشخیص‌دهنده‌ی نیک و بد » و راست و کج . و سود و زیان است. ملتفت نبوده‌اند که 
باید این نیرو را به تکان آورد و تواناتر گردانید. 
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اگر خوب تأمل کنید . هر یکی از اینان به همه‌ی نادانیها و گمراهیهای ملایان و کشیشان و 
دیگران دچار بوده‌اند. زیرا نه معنی راست دین را می‌دانسته‌اند » و نه از چگونگی برانگیختگی و از 
وظایف یک برانگیخته آگاهی می‌داشته‌اند. از همه رسواتر میرزا حسینعلی بهاء است که همچون 
مردمان عامی خیال می‌کرده . که یک برانگيخته هرچه کرد کرده و هرچه گفت گفته . و در برابر او 
چون و چرایی نیست . و مقید بودن به خرد و فهم واجب نیست. اینست که گاهی با صد بیشرمی و 
گستاخی لاف از خدایی می‌زند . و خود را تا بالای طبیعت می‌رساند و گاهی هم در هوسبازی چندان 
پست می‌گردد که شعرهای «بی‌وزن و قافیه . و بی‌معنی » می‌سراید. اینهاست نمونه‌هایی از اینکه 
دروغگویان خودشان خود را رسوا کنند. از اینرو است که می‌گوییم : علامت راستگویی یک برانگیخته 


خود او 9 همچنین کارهای او استت: 
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۱۰ 


درباره‌ی آنجهان (آخرت) چه می‌گویید؟ 


می‌گویند : درباره‌ی آنجهان چه می‌گویید؟ آیا می‌توان به آن 
باور داشت؟ می‌گویم : چرا نمی توان باور داشت؟! چون روان غیر از 
تن و جان می‌باشد پیداست که با مرگ آنها نابود نخواهد شد. 

همان حدابی روان از جان . و دوگانگی در خواستها و کردارها 
نشان آنست که زندگانی به دو گونه می‌باشد. در این حهان که حان 
و روان باهم هستند نمونه‌ی هر دو زندگانی موجود است. ولسی در 
آنجهان تنها زندگانی روانی خواهد بود. 

می‌گویند : دانشها این موضوع را نمی‌رساند. می‌ گسویم : هر 


چیزی را دانشها نباید برساند. 


کل کل کل 


۱۴ 125۲2۷ ۱-۵ 0 


ورجاوندبنیاد (یزیان عادی) بخش دوم - درباره‌ی «دین » احمد کسروی 


دو سرشتی بودن آدمی . و اينکه در او یک سرشت پاک با یک سرشت آلوده‌ای توأّم گردیده . از 
چیزهاییست که هر کسی کم و بیش با دریافت ساده‌ی خود می‌تواند دریابد » و اینست از اول بسیاری 
این قضیه را درمی‌یافته‌اند . و همانا باور داشتن به آبدی و جاویدانی بودن روان و زندگی کردن در یک 
خیان فیترم از ایتجا بمیان آمده استه پیروان شاه یکشم هي گونند ۰ < آدهی: ون از تابودی هی تسد 
و برای خود زندگانی جاوید و ابدی آرزو دارد » در نتیجه‌ی آن ترس و این آرزو است که بجاویدانی 
روان گرایش می‌یابد». ولی اين تأویل بی‌دلیل است. آنچه ما می‌دانیم باور داشتن بجاویدانی روان » و 
زندگانی در آنجهان جز نتیجه‌ی فهم و دریافتهای ساده نبوده . سپس دینها نیز از آن سخن رانده و 
یک پایه‌ای از دین گردانیده‌اند. 

هرچه هست این باور از باستان‌زمان در میان مردمان بوده. ولی تصورات و بافندگیهای بسیاری بأن 
اضافه کرده‌اند . و پیشوایان مذاهب آن را وسیله‌ای برای ترسانیدن مردم و زیردست کردن ایشان شناخته 
بدلخواه خود صد افسانه بافته‌اند. ما که از آنجهان جز آگاهی کمی نمی‌توانيم داشته باشیم » آنان تو گویی 
بانجهان رفته و با چشم خود همه چیز را دیده و برگشته‌اند که در آن باره گزارشهای مفصلی می‌دهند. 

اول گفتگو از جاویدانی روانها و زندگی روانها در آنجهان بوده. سپس سخن از جاویدانی تن‌ها 
بمیان آورده چنین وانموده‌اند که پس از مرگ . تن‌ها نیز بحال خود برخواهد گشت و زنده خواهد 
شد . و روان هر کسی در تنش جا خواهد گرفت . و در همین زمینه‌ی بی‌اساس به خیالبافیهای 

کسانی به این اندازه هم بس نکرده و به یک نادانی بزرگ دیگری پرداخته چنین گفته‌اند : 
آنچه گرانبها است و خواست آفریدگار می‌باشد زندگانی آنجهانی (آخرت) است . و این جهان و 
زند گانیش در نزد خدا بی‌ارزش و خوار می‌باشد » و از اینرو باید دائماً در فکر آخرت بود و تنها توشه 


تاش اسان آماده کر شیارا کاهی کتدا رف سار اسبان اه + اه ماه 


۱- حدیثی است : الدنیا مزرعة الاخرة. 
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کی اه ها و ی ی ی ی 

اینها هر کدام گمراهی دنباله‌دار دیگری بوده و زبانهای بسیاری را دربر داشته است. از آن طرف 
چون در قرنهای اخیر دانشها در غرب رواج يافته و در هر شهری دانشمندانی با آگاهیهای فراوان پیدا 
شده‌اند » اینان در هر جا خود را با کشیشهای مسیحی و دیگر پیشوایان «دینی» روبرو دیده‌اند » 
چون کشیشان و همکاران ایشان در هر زمینه خرافات پوچ و بی‌ارزش خود را پیش می کشیدند . و به 
پشتگرمی نادانی عوام از زورگویی هم خودداری نمی‌کردند . اینست دانشمندان از دین و از هر آنچه 
به آن نام است رنجیده و بیزار گردیده‌اند . و یکی از سببهای پیشرفت تند فلسفه‌ی مادی همین 
زورگویی پیشوایان ادیان در برابر دانشمندان بوده است. 

درباره‌ی روان و زندگانی آینده‌ی آن نیز » خیالبافیها و افسانه‌گوییهای کشیشان و دیگران باعث 
بیزاری دانشمندان گردیده » و اینست از این موضوع رو گردانیده و دنبال نکرده‌اند » و چنانکه گفتیم 
علت پیدایش چنین عقیده‌ای را در میان مردم جز نتیجه‌ی خودخواهی انسانها و ترس آنان از نابودی 
ندانسته‌اند. اینست کسانی از ما مي پرسته :شما درباره‌ی انجهان جه می گویید؟ آیا می‌توان بان ساور 
ی کی و اس ی سا 
مرگ تن و جان از میان نخواهد رفت. 

ما ای یی دا ی از و ای ماد اس و ات وس ناو افرا ات هه ام استر ۱ 
آن طرف مرگ انسان جز این نیست که خون از گردش بیفتد و سپس بدن متلاشی و تجزیه شده هر 
عنصری به جای خود برگردد. در حقیقت مرگ جز از هم پاشیدن تن نیست . و پیداست که متلاشی 
شندب ات ابوهی زیان زر کي ازهاده است) تم اند امه وان یی تحواهه رسد 
راست است که ما نمي‌دانيم. روان پس از جدا شدن از تن جگونه خواهد ماند و آیابسه کالسد دیگری 
واتت ی با ند کات سا کانهای واه ایتها رز تفت انیم ول این تین بانس شنه ان فانشتین 


نخواهد داست: این گفته‌ی خود هگ که می گویند : «هیچ چیزی در اینجهان نابود نمی شود 5 
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اینها دلیلهاییست که می‌توان آورد. از آن طرف با آگاهیهایی که مااز ترتیب جهان و دانایی 
رک ی ی و ۱ 
زندگانی آلوده‌ی این جهانی مي‌آفریند. بسیار دور و بعید است که بگوييم آدمیان که برگزیده‌ی 
همه‌ی آفریدگان هستند . سهم ایشان از زندگانی کمتر از درختان و سنگها باشد. اینها نیز دلیلهای 
پیشین را محکمتر می گرداند. 

همان جدایین روان از جان :و دوکانتی آنها هر خواستها و گردارها تشانه‌ی آن است که زشد کانین 
به دو گونه می‌تواند باشد : یکی زندگانی جانورانه که منشاء آن خودخواهی است و با حرص و طمع و 
خشم و مبارزه و کینه و ستم و دغل آميخته می‌باشد » و دیگری زندگانی آدمیانه که سرچشمه‌ی آن 
نیکخواهی بدیگران است و با همدستی و همکاری . غمخواری . حقیقت‌پرستی . و آبادی‌دوستی توأم 
3 

در اینجهان چون جان و روان باهم‌اند » نمونه‌ی هر دو زندگی موجود است. و در آن جهان 
معلومست که روان تنها بوده و فقط زندگانی روانی خواهد بود. 

می‌گویند : دانشها بودن آن جهان را نمی‌رساند. می‌گوبیم : هر چیزی را دانشها نباید برساند. 
دانشها راهش آزمایش و جستجو می‌باشد . و جز در زمینه‌هایی که حواس پنجگانه به آن راه دارد 
توانا نیست. چیزهایی نیز هست که باید خرد برساند" - چیزهایی نیز هست که باید از راه دین 
دانسته شود. 

دانشها اگر بودن جهان دیگری را نمی‌رساند . از بودنش نیز جلوگیری نمی‌نماید. آری ۰ خرافات 
پوچ و بیپایی که بفراوانی درباره‌ی آخرت در میان است . هم دانشها و هم ات هت کار انم مرار 


یه مش هه یک ی را ای وه ار ای 
چه کار با چنان موضوعاتیست؟ و اگر دانش آن را می‌گویید که با جستجو و آزمایش بدست آید و خرد و اندیشه آن را بپذیرد . 
در آن حال دریافتهایی که پلیس از پیشامدها و قضات از پرونده‌ها پیدا می‌کنند . آنها نیز چون با بکار بردن انديشه و خرد و از 
راه جستجو (و در برخی جاها آزمایش) دریافت شده از دانشها بحساب می‌آید. در زندگی عادی هم هر نتیجه‌ای (مثلا اينکه چه 
خوراکی به یک فرد نمی‌سازد) اگر با انديشه و جستجو و آزمایش و سرانجام با داوری خرد بدست بیاید دانش است. 
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اه ی ار ای اما هی کر ای ها مات 
مانند زنده شدن بدن در قبر » و حاضر شدن آن در روز محشر . و به قضاوت نشستن خدا . و خشم و 
تندی او ۰ و شفاعت برانگیختگان و دیگران » و مانند اینها - با دانشها و با دین (به معنی راست خود) 
ناسا زگار می‌باشد. کسی چون مرد و بیجان گردید . تدش پوسیده خاک خواهد شد . و دیگر با آن 
کاری نیست و هیچگاه زنده نخواهد گردید. خدا نیازی به رسیدگی و قضاوت ندارد , و کسی هم ممکن 
نیست در پیشگاه او میانجی باشد. اینها تصورات خام و بیخردانه است. 

شیک با بای مه اي هه ها یه یت تا ایا ی 
دین از آن بیزار می‌باشد." کسی چون مرد و روانش جدا گردید . دیگر با اینجهان هیچ گونه ارتباطی 


یا پیوندی نمی‌تواند داشته باشد. 


۱- درین باره نگاه کنید به کتاب «بندارها»» گفتار پتجم: آیا با مرد‌کان گفتگو توان داشت *. 


۱۸ 125۲2۷ 1-۵ 0 


ورجاوندبنیاد (یزیان عادی) بخش دوم - درباره‌ی «دین » احمد کسروی 


۱ 


نیکی در آنجهان جز با نیکی در اینجهان شدنی نیست. 

درباره‌ی آنجهان سخنان بسیاری گفته‌اند. آنچه ما باید بگوبیم 
اپنست : روان با مرگ تن نابود نگردیده . در جهان دیگری زنسدگی 
خواهد کرد. پیداست کسانی که در ابنجهان با نیکی زندگانی کرده 
رای ری دراک ناسا سم در 
اینجهان شاد و آسوده می‌باشد در آنجهان شادتر و آسوده‌تر 
خواهد شد . و کسانی که این طور نبوده‌اند و روانهای آنان افسرده 
و آزرده می‌باشد . در آنجهان نیز افسرده‌تر و آزرده‌تر خواهد شد و 
این غیر از باداشها و کیفرهای خداییست که مسااز آن در موقع 
خود سخن خواهیم گفت. 

باید گفت : اینجهان و آنجهان بهم مربوط است . و نیکسی در 
آنجهان جز با نیکی در اینجهان شدنی نیست. کارهای بیهوده‌ای 
که در این زندگی سودی نمی‌دهد در آن زنسدگی جسز ماسه‌ی 
پشیمانی نخواهد بود. اینست آنچه درباره‌ی آنجهان باید گفت و به 


بیشتر از این نیازی نیست. 


> کل کل 
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چنانکه گفتیم درباره‌ی آنجهان سخنان بسیاری گفته و خیالبافیهای بسیاری نموده‌اند. ولی آنچه 
ها بابت یی اشمت وووان اهشا هرک تن تشابوه در دسده جر جهسان فیح مامت تست" و 
پیداست کسانی که در اینجهان به نیکی زندگانی کرده‌اند و از روان و خواستهای آن و از خرد و 
راهنماییهای آن پیروی کرده‌اند . چه خود بفهمند و چه نفهمند » روانهاشان شاد و آسوده می‌باشد » و 
فی نها شادکررو آسو دمک واه شد: ق‌عس کسانین که این طور نیوکه‌انه روانیاشسان اقمسوگ هه 
آزرده می‌باشد و در آنجهان افسرده‌تر و آزرده‌تر خواهد شد. 

آدمی هر کاری که می‌کند اگر نیک باشد روانش از آن خشنود و وجدانش راضی می‌شود . و اگر 
بد است روانش ناخشنود و وجدانش در عذاب خواهد بود. منتها با بودن جان که خواستهایش متفاوت 
از روان است این رضایت يا نارضایتی روان کمتر محسوس خواهد بود. ولی هنگامی که روان از جان 
جدا باشد . پیداست که آن رضایت یا نارضایتی محسوس‌تر و موثرتر خواهد شد. مثلاً کسی که با 
حرص فراوان بجمع آوری پول و ثروت می‌کوشد و در آن راه مرتکب کارهای نامشروع و ناسزا می‌شود . 
روان او از این کار آزرده است. ولی چون احساسات جانی غلبه دارد از آزردگی روان او جلوگیری 
می‌کند » و آن آزردگی و عذاب وجدان کمتر فهمیده می‌شود. لیکن هنگامی که این احساسات جانی 
تباشد پیداست که آزردگی او بیشتر فهمیده خواهد شد. 

درست مانند آنست که کسی در جوانی به کامرائیهای نامشروع می‌بردازد و به زنان بیگانه دست هراز 
می‌نماید ء که در این هنگام بعلت غلبه‌ی احساسات جوانی » بدی آن را جندان نمی‌فهمد. ولی در پیری 
که این احساضات وی تیست ان بدیررا بهتر و بیشتر خیاهته فهمید. اینست فعتای انکه هی تونیم : 
ایا شا رهام تا یی ایا مت هی 

به این ترتیب . هر کسی نتیجه‌ی کارهای نیک يا بد خود را در آنجهان خواهد یافت ‏ و این 
مسلماً غیر از پاداشها و کیفرهای خداییست که ما از آن تا بحال چیزی نگفته‌ايم . و البته در موقع 


خود خواهیم کم 
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باید گفت : اینجهان و آنجهان بهم مربوط است ‏ و نیکی در آنجهان جز با نیکی در اینجهان شدنی 
ثیست؛ با انسانها را افریده»ه این زفین رابه انان سیرفه که آیادش گردانند و خردرا راهنمای خود 
کرده زقد کانی, آدسیانه در پیش بکیرنه» و از اسایش و سعادت ب خوردار شوند. کسانی که در ایتجهان 
به اینگونه کارها بپردازند نیک‌اند و البته در آنجهان نیز نیک خواهند بود. از آن طرف » کسانی که در 
اینجهان جز در پی خودخواهی و حرص و طمع و خشم و کینه و هوسهای خود نباشند و با همنوعان 
خود بکشاکش پردازند در اینجهان بدند و در آنجهان نیز بد خواهند بود. اینست که می‌گوییم : هر دو 
جهان بهم پیوسته و با یکدیگر مربوط است . و اينکه کسانی خیال می‌کنند برای نیکی و آسایش در 
آنجهان باید به اینجهان بی‌اعتنا بود و خوارش داشت ‏ بسیار بیخردانه است. 

کارهای بیهوده‌ای که در اين زندگی سودی نمی‌دهد - از گوشه‌گیری . بخود سختی دادن و 
ریاضت کشیدن . از خوشیها پرهیز کردن . ذکر گفتن » از مردگان حاجت خواستن و مانند اینها ‏ در 
آن زندگی نیز سودی نخواهد داد » بلکه جز سبب پشیمانی نخواهد بود. اینست آنچه درباره‌ی آنجهان 


باید گفت و به بیشتر از اين نیازی نیست. 
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درباره‌ی «زند کانی اجتماعی » 


بات تکسور علافه‌یت باشید: 


ملتی که در کشوری زندگی می‌ کنند آنجا خانه‌ی ایشانست . 
سرچشمه‌ی زندگانی ایشانست . باید بآن علاقه منسد باشند و 
اج آبادیش کوشش کنند . در راه آزادی و استقلالش دست از 
تلاش برندارند و اینها را از وظایف خود بشمارند. پرسستش به 
میهن که گفته می‌ شود اینهاست. پرستش به مبهن به هر کسی 
واحب است. 

به آبادی زمین پرداختن از وظایف مقدس آدمهاست. علاوه بسر 
آن . یک کشور هرچه آبادتر و مرتسب‌تر برخسورداری مردم از 


ت 
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زان کشوی :ا تیک‌طری خانه‌ی انپاست که خن آن نیا امتده رل کس ده سر که تمه ار دواد 
لوازم زندگی و دیگر نیازمندیهای خود را از خاک و آب و هوای آنجا تأمین می‌کنند. 

از اینرو باید بآن کشور علاقه‌مند باشد و محترمش بدانند . باید برای آباديش کوشش کنند و آن 
با لها ا توت که سا وا ار اه ی 
پیدا شد جانبازی دریغ نکنند. باید اینها را وظایف خود بشمارند - وظایفی که در نزد خدا مسئولش 
خواهند بود. 
خود را روی هم بریزند و در تدارک نیازمندیها و در مبارزه با بدیها و بیماریها و گرفتاریها بهعم کمک 
کنند. مثل اینست که یکجا جمع شده عهدی بین خود بسته‌اند که زندگی را باهم بسر برند و در برابر 
حوادث و مشکلات در یک جبهه بایستند و هر کسی از آنان در کار و کوشش نه تنها بفکر خود بلکهة 
شک شمه‌تاشی اس فی ملت با عم ما تیا ا راغ خیه ای اکقای سم ی انشسسة 
که ان کفتن‌انه این فلتای مفتاه بات ایشانسمت اند کمرسن را سا و دیدارعر کنستداو 
هعدل و متحد برای آیادیشن کوشش, کنند: پرستش به مین (به معتی, خدمت به مسیهن) که گفته 
می‌شود اینهاست. میهن گرانقدرتر از خانه است و باید محترمترش داشت. پرستش بمیهن به هر 

تعلیمات صوفیان که وی را در تب اعتایین به این دنیا و پرهیز از خوشیها نشان داده با ‌ 


شعرهای بسیار خراباتیان (خیام و حافظ و دیگران) که دنیا را هیچ و پوچ بحساب آورده‌اند » يا آن 
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راهنماییهای مذاهب که مردمان را از پرداختن بزندگانی دلسرد کرده رضایت خدا را در یک رشته 
کارهای بیهوده و بیخردانه نشان داده‌اند (مثلا دائم ذکر گفتن » شب و روز مشغول دعا بودن » مردگان 
هزارساله و دوهزارساله را فراموش نکردن) ؛ اینها همه از نادانی و گمراهیست . همه از نشسناختن 
معنای جهان و زند گانیست. اینها خرافات پستی است که کسانی از گذشتگان از خود بیاد گار 
گذاشته‌اند: 

آفرید گاری که مردمان را آفریده . زمین را جای زندگی ایشان قرار داده و آنچه مایه‌ی زندگانی و 
تا شک ون جا داده. از بی‌اعتنایی به اینجهان و از پوچ شناختن ان نو از اتف | ادن 
بکارهای بیهوده و بیخردانه‌ی مذاهب ‏ غیر از وبرانی زمین و سختی زندگانی و محرومیت مردمان از 
خوشی و برخورداری چه نتیجه‌ی دیگری بدست می‌آید؟!. 

همانطور که گفته‌ايم : کوشش برای آبادی زمین وظیفه‌ی مقدسی است که بعهده‌ی آدمها 
گذاشته شده و فر ملتی ناید در کشور خود بان بیرذازد. علاوه بر آن ‏ این بسود خودشان است وه یسک 


کشور هرچه آبادتر و مرتب‌تر ۰ برخورداری مردم از خوشیهای زندگانی بیشتر. 


۱- بخشر یکم » شماره‌ی ۵. 
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در هر کشوری لازمست زمامدارانی باشند. 

در هر کشوری باید زمامدارانی باشند - کسانی که بکارهای 
عمومی بیردازند و کشور و ملت را اداره کنند. 

بهتر آنست که این زمامداران از میان ملت انتخاب شوند به این 
ترتیب که گروهی از خیرخواهان و کاردانان دلسوز انتخاب شوند 
که آنها مجلس شورایی برپا کرده در کارها شور و تصمیمگیری 
کنند و قانونها بگذرانند و هرچه تصمیم می‌گیرند و تصویب 
می‌کنند به دولتی از مردان باتجربه و دانا و نیکخواه بسپارند تا 
اجرا کنند. باید ملت به مجلس شورا و مجلسس شورا به دولت 
نظارت داشته باشند. 

را 
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و را تا 
نمی‌توانند بآن بپردازند. مثلاً قانونگزاری . برقراری امنیست . تمیز نگاه داشتن شهرها و آبادیها 
را بیس نیا دا قاط با ذیگر فوهار وان با انوس انا کا مات هی 
آسایش ملت است و سودش به همه‌ی مردم بازخواهد گشت . با اینهمه همه‌ی مردم نمی‌توانند 
باین کارها بپردازند. مثلاًْ همه‌ی مردم نمی‌توانند قانون تصویب کنند . نمی‌توانند با کشورهای دیگر 
پیمان ببندند. این گونه کارهاست که ما « کارهای عمومی» می‌ناميم. بااین گونه کارهاست که 
کشور اداره می‌شود. 

از اینرو در هر کشوری زمامدارانی باید باشند. کسانی که باین کارهای عمومی بپردازند و ملت را 
راهبری کنند. 

حکومت يا راهبری مردم می‌تواند به چند گونه باشد. در زمانهای گذشته در هر کشوری کسی با 
زور بمردم غلبه کرده و مستبدانه یا از روی قانون بر مردم حکومت می‌کرده. گاهی نیز دسته‌ای از 
وتا ان سکس هن را و 

ات رای یا ای من 
بکارهای عمومی و کشوری هم خودشان بپردازند. خودشان خودشان را اداره کنند. باین ترتیب که 
زمامدارانی از میان ملت » از هر گوشه‌ی کشور . از مردان نیکخواه و کاردان . که به کوشش در راه 
ملت علاقه‌مندند انتخاب شوند و این منتخبان ملت بهم پیوسته و شورایی بوجود آورند و پارلمانی 
برپا گردانند. و در کارهای عمومی و کشوری با هم گفتگو و شور کنند و آنچه که به سود ملت است 
تصمیم بگیرند . و قانونهایی که نیاز هست تصویب کنند و هرچه را که تصمیم گرفته تصویب کردند 
به دولتی که از مردان باتجربه و دانا و نیکخواه انتخاب کرده‌اند بسپارند تا اجرا کنند. باید ملت به 
مجلس شور . و مجلس به دولت نگهبانی و نظارت کنند و گفته‌ها و کارهاشان را بررسی و 
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گاهی کسانی می‌گویند : مردم لایق آزادی نیستند و باید آنها را با زور اداره کرد. باید از اینها 
پرسین #مگر شما از مرحم تیشتید( چه شده که شما لایق اراهی باشته وهی ان تباشته؟ که ده 
که شما فرمان دهید و دیگران فرمان برند؟! مگر شاهان مستبد و ستمگر غیر از این بهانه‌ها را 
ی افرفنت ۱ اخشان ارات اعرنده مه تضه لت یار کشت که کی بقیی رشان ان اک شهفی ان 
زندگی آزادانه نیستند باید کوشش کرد تا آنان را به لیاقت رساند. اگر یکی بیمار و ناتوان است نباید 
او را در بیماری و ناتوانی نگه داشته باو تسلط نمود. بلکه باید کوشش کرد و او را از بیماری و ناتوانی 
نجات داد. اینست راه نیکخواهی. 

گاهی کسانی همین را بشکل دیگری می‌گویند : یک ملت اگر هم پیشرفته باشند همه در آن 
یکسان نیستند. در هر ملتی هميشه کسانی هوشیارتر و کاردنتر از دیگرانند و همیشه اینان رهب و 
عموم مردم پیرو هستند. می‌گویم : اينها راست است ولی اينها نه سبب آن می‌شود که کسانی به 
آرزوی فرمانروایی به مردم بیفتند و نه اينکه آنان را زیردست خود کنند. اگر مقصود اینان نیکخواهی 
و پا کدلیست . راه برویشان باز است که هوشیاری و کاردانی خود را به مردم نشان بدهند تااز طرف 
مردم به نمایندگی انتخاب شده و هوش و دانش خود را از آن طریق بکار اندازند. با هیچ بهانه‌ای 
نمی‌توان به فرمانروایی و سلطه‌گری کسی پا کسانی رضایت داد. 

گاهی هم کسانی می‌گویند : «اين گونه حکومت (دمکراسی) هم قدیمی شده!» اینان تصور 
می‌کنند هر چیزی باید هی عوض شود و فدیمی برود و نو بجایش بیاید. باید گفت چیزی که خوبست 
هميشه خوبست و در این موضوعها حرف قدیمی و نو نمی‌توان زد. آن در هوسبازیهاست که همیشه 
در پی چیزهای تازه هستند. 

این گونه حکومت - حکومت مردم (دمکراسی) - که از اروپا آمده و در جاهای دیگر نیز رواج پیدا 
کرده خردمندانه و بسیار نیکوست. باید قدرش را بدانند و هميشه نگیش دارند. باید کوشش کرد و 


ملتها را لایق زندگانی آزاد و چنین حکومت خردمندانه‌ای کرد. 
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۳ 
حکومت برای خدمت به ملت است. 


حکومت برای خدمت کردن به ملت است. برای فرمانروایی با 
سودجویی نیست. کسانی که بکارهای عمومی وارد می‌شوند باید 
آن را وظیفه ی مقدسی بدانند و با دل پاک بکار مشغول شوند. 

حکومت نیاز دارد اداره‌ها بربا کرده کسانی را بر سر کارها 
بگذارد. تعداد این کسان نباید بیشتر از اندازه‌ی نیاز باشد. مازاد 
بر نیاز باعث مفتخوری می‌شود. از این گذشته . خوب نیسست 
اختیار کار کسی در دست دیگری باشد. چنین چیزی هرچه 
کمتر بهتر. 

حکومت باید تا می‌تواند جز بکارهای عمومی نپردازد. باید تا 
می تواند کارهای دیگر را بمردم واگذار کند. بهتر از همه اینست 
که در کارها بمردم راهنمایی کند و آنان را بسه پیمسودن راه 


تشو بق کت 


> کل کل 
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از چیزهای دانستنی یکی اینست که حکومت برای خدمت به ملت و اداره‌ی کشور است. برای 
فرمانروایی به مردم و سلطه‌جویی پا سودجویی و پول جمع کردن نیست. فرق بسیاری هست بین 
انکه کسانيی خکومت را برای اداره‌ی کشور و عنمت بمردم شتناستد و در هر قدمی آبادی کشور و 
آشایش شرقم وا خن تن بکي‌ند با آن که وبا ی حکومته را بای کرمانزوایی و خودنه-انی بخساب 
آورند يا سودجویانی آن را راهی برای سودجویی و جمع آوری مال بگیرند. این دو تایکی نیست و 
تشدنیست. که تتیخه‌هاشان بعی باشن: تتیخه‌ی اولین فیشسرفت ملست و آبادی: کشور خواهه بود و 
نتیجه‌ی دومی جز پسرفت ملت و ویرآنی کشور نخواهد بود. 

کسانی که بکارهای عمومی وارد می‌شوند - چه از طرف ملت بعنوان نماینده در پارلمان انتخاب 
شوند و چه یکی از اعضای دولت گردند - باید اينها را بدانند و به دل بسپارند , و پرداختن بان کارها 
را وظیفه‌ی مقدسی بدانند و اگر در پی رضایت خدا هستند » رضایت خدا را در آنها شناخته با دل 
پاک کار مین موه سین کلبانی ویر یب نی سامت رصع 

مردمی اگر در آرزوی پیشرفت و افتخار . و خواستار آسایش و سعادت هستند . باید این حقایق 
را بدانند و بپذیرند و در زندگانی راهنمای خود بگيرند. باید این خوبیها را در خود داشته باشند. 

این بدخواهی با ملت و کشور است که کسی بکارهای عمومی وارد شود و این حقایق را راهنمای 
خود نگرداند. این بدذاتیست که کسانی پرداختن بکارهای عمومی را راهی برای هوسبازی و 
خودنمایی و يا ابزاری برای سودجویی و ثروتمند شدن تصور کنند. گناه فقط آدمکشی و راهزنی 
نیست. اینها نیز گناهست. زیان اینها بیشتر از آدمکشی و راهزنی می‌تواند باشد. 

تا دار کل اف خها بربا کرفم فان سای کی تیا تاه اسان تایه ی 
ای تا یرکسع 
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برتری‌جویی و مردم‌آزاری وامی‌دارد و يا مردم را بچاپلوسی و گردنکشی ترغیب می‌کند. این هیچ خوب 
نیست که اختیار کارهای کسی در دست دیگری باشد. چنین چیزی هرچه کمتر بهتر. 

می‌توان گفت : حکومت از این جهت مانند زهریست که بجای دارو استفاده شود و از اینرو باید 
مراقب بود که بیش از اندازه‌ی نیاز نباشد. 

حکومت باید تا می‌تواند جز بکارهای عمومی - از قانونگزاری و بنیاد نهادن اداره‌ها و دادگاه » و 
سپاه ساختن و برقرار کردن امنیت و با ملل دیگر ارتباط داشتن و مانند اینها - نپردازد. باید تا 
می‌تواند کارهای دیگر را - از کشاورزی و بازرگانی و صنعت و پارچه‌بافی و مانند اینها - بمردم 
واگذار کند. 

از پرداختن حکومت (یا دولت) به تجارت و کشاورزی و مانند اینهانتیجه‌ای جزاین بدست 
نمی‌آید که بار خود را سنگین‌تر کرده از کارهای خود بازماند و این کارها را نیز بخوبی از عهده 
برنياید. در ضمن : دست مردم را ببندد و نظم زندگی را بهم بزند. همانطور که خواهيم آورد «آزادی 
کار » راهبری بسیار موْثر در زندگانیست که تا می‌توان باید از آن جلوگیری نکرد. 

دولت چون راهبر ملت است او نیز بنوبت خود ناظر و محافظ مردم می‌باشد و حق اوست که 
بکشاورزی و تجارت و هر زمینه‌ی کاری دیگری نظارت و محافظت کند. ولی این غیر از آنست که خود 
دولت به آن کارها بپردازد. پرداختن به آن کارها جدا از حفاظت , بلکه بضد حفاظت است. 

در این باره بهتر اینست که به مردم راهنمایی کنند و آنان را به رفتن تشویق کنند. قانونها 


تصویب کنند و مردمان را به پیروی از آنها برانگيزند. اینست راهی که به ننیجه می تواند برسد. 
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منشاً زندگی زمین و آب و هوا و آفتاب است. 


آدمیان بآنچه نیاز دارند موادش در طبیعت گذاشته شده. باید 
کوشش کنند و نیازمندیهای خود را بدست آورنسد. بایسد کوشسش 
مسکن و اثاث خانه و ابزار بسازند و برای بیماربها دارو آماده کنند. 
کار و حرفه از اینجا بوجود آمده. 

۳ تک زمین و آب و هوا و آفتاب اسست. مردمان باید 
باینها اهمیت داده و از اینها خوب استفاده کنند. 

آنچه یک مردمی باید داشته باشند اینها . و نیروهای جسمی و 


روحی خودشانست. 


کل کل کل 
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آدمها بآنچه در زندگانی نیاز دارند و یا می‌خواهند برخوردار شوند » موادش در طبیعت گذاشته 
شده: باید گوششن کنند و نیازمندیها و آنجه می‌خواهند را بدست آورند. بایف کوشش کنتد.و با کشت 
گندم و برنج و دیگر حبوبات و با پرورش بوته‌ها و درختان میوه . خوراک و نوشیدنیها را مهیا کنند . 
از پشم و پنبه و از هرچه می‌شود پارچه و فرش ببافند و پوشاک و لحاف و دشک و زیرانداز آماده 
کنند » برای سکونت خانه بسازند » از سنگ و جوب و فلز اناث خانه و ابزار بسازند » برای درمان 
بیماربها از گیاهها و از هرچه می‌شود دارو آماده کنند ؛ از نیروهای طبیعی (همچون باد و مسوج و 
هرچه برای زند گانی و خوش بودن لازم است موادش به طبیعت سپرده شده. آدمها هرجه بیشتر 
بکوشند و در دانشها بیشتر پیش بروند و به راهنماییهای خرد بیشتر پیروی کنند . از طبیعت و از 
ذخایر بیشتر بهره‌مند شوند. 

کار و حرفه از اینجا بوجود می‌آید. اينکه هر کسی باید به حرفه پا کاری از کشاورزی و پزشکی و 
صنعت و پارچه‌بافی و داد و ستد و بسیار مانند اینها مشغول شود . از اینجا پیش می‌آید که آدمها باید 

قا رید انم آمیی يس ان و ها و اخاسیت: در مرا که تفا اهسیت اهتشا هر آنها م توانتة 
زد کات که مردیان باب قدر آشیا را یدانته ها اشبا خی اسفاهه کتشم اف نا سس تون 
را زیر کشت ببرند و چشمه‌ها را بجریان انداخته و رودها را بیهوده وانگذارند. 

تیار ها هار وبا ام ایا کت ایام وه ار عون 


۰ ۰ ان ک ۰ ه مه ار و ی 2 ۰ ۲ 


۱-امروزه این مفهوم بخشی از چیزیست که «حفاظت از محیط زیست» نام گرفته است و مردم با آن تا اندازه‌ای آشنا شده‌اند. 
ولی در زمان جاپ این کنات این مفاهیم شناخته نبوده. 
فل یات 


۳۳۳ 195۲2۷ - ۳0 ۰000 0 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی اجتماعی» احمد کسروی 

اکو از پیتیارش از مان سید ۶۰ ۱یا که‌فارات است با شتم ٩۱‏ وا واهته دام 2 اس 
و ری بای هت مساه کال ها کا مر اراک ها ماس که ی تاشزا ی نز 
برافراشته هست. در ده اینها نیست.» در حالی که چنین نیست و بی‌شک ده داراتر و بی‌نیازتر از شسهر 
می‌باشد و اگر ارتباط میان ده‌نشینان و شهرنشینان قطع شود . در زندگی ده‌نشینان جز تأثیر کمی 
نخواهد داشت. ولی زندگانی شهریان را بهم زده دچار دشواری و گرسنگیشان خواهد کرد. 

بسیاری نیز ثروت را طلا و نقره » پا مرواربد و زبرجد و لعل و یاقوت و الماس و مانند اینها 
می‌شناسند » از اینرو اهمیتی را که باینها می‌دهند به زمین و آب (کشور) نمی‌دهند. برخی نیز 
تولیدات خود را بکشورهای دیگر صادر کرده فقط برای اينکه پول (طلا و نقره) بیاید. 

در حالی که طلا و نقره دو گونه فلز هستند و غیر از ارزش فلزی خود را ندارند و نباید داشته 
باشند. ارزشی که امروز بآنها داده می‌شود منشاآش غیر از خیال و نادانی نیست. چون هزاران سال داد 
و ستد با اینها انجام شده و هر کسی هرچه می‌خواسته با دادن طلا و نقره گرفته بیشتر مردم آنهارا 
ارزشمندترین ثروت تصور می‌کنند. 

اما مروارید و زبرجد و لعل و مانند اينها سنگهای قشنگی هستند که جز بکار خودآرایی زنان 
نمی‌خورند و جز از این بابت ارزش دیگری ندارند. 

ارزشی که امروز بآنها می‌دهند جز نتیجه‌ی خودنمایی طمعکاران پول‌اندوز نیست. اینها چون کم 
کف گنه سک که 
دیگران نیز برای پس نماندن از او جستجو کرده یکی دیگر را پیدا کرده بخرند » و همین سبب زیادی 
قیمت آنها می‌باشد. این سبب درباره‌ی طلا و نقره که آنها هم کم می‌باشند صدق می‌کند. 

کسانی خواهند گفت : هر چیزی که کم باشد قیمتش هم بیشتر خواهد بود و جای حرف و 
خرده گیری هم نیست. 


باید گفت: این حرف در چیزهایی صدق ميی کند که ما در زندگانی بانها نیاز داریم ولی جانشینین 
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برای آنها نیست. (مثلاً خواربار اگر در جایی کم باشد ناگزیر قیمتش گران می‌شود). ولی مروارید و 
زبرجد در زندگانی نیازی بآنها نیست و جز بدرد خودآرایی نمی‌خورد » و اگر اندک‌نیازی به طلا و نقره 
هست که اثاث يا ابزار از آنها می‌توان ساخت . جانشین دارد و برنج و نیکل و دیگر فلزات جای آنهارا 
می‌تواند بگیرد. اینست کم بودن اینها نباید که سبب گرانی آنها گردد.! 

هر چیزی که یک مردمی باید داشته باشند و در زندگی بآنها نیازمندند » زمین و آب و هوا و 
آفتاب تابان و نیروهای جسمی و روحی خودشانست. مردمی که کشوری دارند و می‌توانند آزادانه از 
زمین و آب و هوا و آفتاب آنجا بهره‌مند شوند . و نیروهای خدادادی جسمی و روحیشان سالم است و 
می‌توانند از نیروهای طبیعت و از علوم رایج استفاده کنند ء مقدمات زندگانی خوش و آسوده برایشان 
آماده است که اگر حقایق زندگی را بدانند و در کارهاو کوششها خرد را راهنصای خود بگیرنه از 


مردمان سربلند و موفق جهان خواهند بود. 


۱- برای آگاهیهای بیشتر در این باره کتاب «کار و پیشه و پول » دیده شود. 
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هر کسی باید بکار با حرفه‌ای بپردازد. 


در یک مردمی هر کسی باید بکار با حرفه‌ای مشغول شود. 
بیکاری و مفتخوری و گدایی و کارهای بیهوده نامشروع است. 
اجاره دادن زمین با مرابحه نامشروع است. باید از هر رای که 
می‌توان از مفتخوری جلوگیری کرد. 

کار و حرفه برای گردش چرخ زندگانیست. برای روزی خسوردن 
با جمع کردن پول نیست. 


> کل کم 
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چون آدمها باید کوشش کنند تا نیازمندیها و خواسته‌هاشان را خودشان تدارک ببینند ۰ پس در 
یک مردمی هر کسی باید در این کوشش همکاری کند . و هر کسی که قادر است بکاری یا حرفهای 
بپردازد. همان طور که گفته‌ايم یکی از سببهایی که خانواده‌ها را وامی‌دارد بهم پیوسته ملتسی بوجود 
آورند همینست که در تدارک نیازمندیها و خواسته‌هاشان به هم کمک کنند. 

تاریخ بما می‌گوید زمانی که آدمیان در غارها زندگی می‌کرده‌اند نیازشان تنها خوراک و نوشیدنی 
و کمی پوشاک بوده که اینها را از درختها و بوته‌ها و چشمه‌ها و رودها و گاهی از کشتن جانوران 
تابن می کرفه آنگه کر آن فان یک خاناده هي توالستته دا از شیگران ند کی کرده تباستدبای وه 
را فراهم کند. ولی پس از آنکه زندگی پیش رفته و نیازمندیها و خواسته‌ها بیشتر شده . نتیجه این 
بوده که یک خانواده به تنهایی نتواند زندگی کند. باید خانواده‌ها بهم ملحق شوند تا ملتی بوجود آید 
که در تدارک نیازمندیها و اداره‌ی زندگی به هم کمک کنند . و چون بسیاری از نیازمندیها و 
خواسته‌ها طوریست که فن و آگاهی ویژه‌ای لازم دارد و در نتیجه هر کسی از عهده‌ی تولید و تهیه‌ی 
آنها برنمی‌آید از اینجا حرفه‌ها پیدا شده که هر کسی جز بکاری که بخوبی می‌تواند انجام دهد 
0 

بیکاری و مفتخوری از دسترنج دیگران به هر عنوانی که باشد نامشروع است. گدایی جز از 
عاجزهای مستحق . از کس دیگری جایز نیست. کارهای بیهوده که بگکردش چرخ زندگی کمکی 
نمی‌کند و سودی به زندگی نمی‌رساند از شعرسرایی . افسانه‌بافی » پندفروشی (موعظه) ‏ 
ستایشگری (مداحی) . نوحه‌خوانی ۰ فالگیری . جادوگری . قماربازی » شرطبندی ۰ دست بدست 
گرداندن کالا (دلالی) و بسیار مانند اینها - نامشروع است. 

بیکاری و مفتخوری راه دیگری از دزدی و راهزنی است. گدایی آبروی خود را ریختن و شرف 
خود را فروختن است. کارهای بیهوده هم دغلکاری و کلاهبرداری بحساب می‌آید. 
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گذران زندگانی کردن که راه دیگری از مفتخوری است نامشروع است. زمین برای کشت و بهره‌برداری 
است. کسی که زمینی را نمی کارد متعلق باو نیست تا بدیگری اجاره دهد. پول ابزار داد و ستد و 
معاوضه‌ی کالاست و جز در این زمینه . استفاده‌ی دیگری از آن نباید کرد. 

باید از مفتخوری از هر راهی و به هر عنوانی که باشد جلوگیری کرد. 

کار و حرفه برای راه آفتادن زندگانی اجتماعی است. برای روزی خوردن و پول جمع کردن 
نیست. هر کسی باید بکاری یا حرفه‌ای بپردازد که بآن نیاز هست و يا سودی به مردم می‌تواند برساند 
و پیداست که در آن میان » روزی خود و خانواده‌اش را هم بدست خواهد آورد. 

باید روزی را از کاری یا حرفه‌ای بدست آورد که زندگانی اجتماعی بآن نیازمند است و یا بسود 
زندگانی اجتماعی می‌باشد. پول جمع کردن نیز از گناهان بزرگست و هیچ وقت نباید باشد. 

مر دمان باید این خفایق را بدانند و در زنه کانین رافتمای خود پگی نك: بسیار فرق هست میان آن 
که مردمی کار و حرفه را برای راه افتادن زندگانی اجتماعی بدانند و جز بکارهای سودمند به مردم 
نپردازند . با آن که مردمی کار و حرفه را برای روزی خوردن و يا پول جمع کردن حساب کنند و هر 
کسی از هر کاری که می‌تواند روزی خورد يا پول جمع کند . بآن مشغول شود و کارهای سودمند را 
فراموش کرده صد نوع حرفه‌های بیهوده بوجود بیاورند و راههای جوراجور برای مفتخوری باز ِِ 
این دو تا یکسان نیست و نتیجه‌هاشان هم یکسان نمی‌تواند باشد. اولی مایه‌ی موفقیت و سعادت ملت 


است و دومی بی‌شک سبب بدبختی و سیاه‌روزی است. 


۱-مثل وضع فعلی مردم ایران. 
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بازرگانان باید بیش از اندازه‌ی نیاز نباشند. 


کشاورز و صنعتگر و دیگر تولید کنندگان ناچارند کالاهای مازاد 
خود را با دیگران معاوضه کنند. 

«خرید و فروش » از اینجا بوجود آمده. چون برخی خودشان 
نمی توانند بفروشند جایز است که کسانی در میانه بخرند و 
بفروشند. حایز است کسانی کالاهای مازاد را از شهری بشهری 
برده بفروشند. بازرگانی اینهاست. 

بازرگانی برای راه افتادن زندگانیست. بازرگانان بایسد بیش از 
اندازه‌ی نباز نباشند. 

دست بدست گرداندن کالاها . و با احتکار . و با گرانفروشی 
نامشروع است. حکومت باید باینها نظارت کند. 

در کمیابیها حکومت می تواند کالاها را گرفته و خود منصفانه به 


مصرف کننددگان بر ساند. 


> کل کل 
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کشاورز و صنعتگر و دیگر تولید کنندگان ناچارند کالاهای مازاد خود را با تولیدات دیگران 
معاوضه کنند. تاجارند از تولینات خود به مصرف کنند کان برسانند.ه آنجه خود نیارهندتد بدست 
آورند. این چیزی است که از زمانهای باستان بوده و اکنون نیز می‌باشد. در زمانهای باستان کالا را با 
کال ای کی ی ای بل فلت رن تا رسای سرت 
«ابزار معاوضه » می‌باشد. 

« خرید و فروش » از اینجا بوجود میت ین اينکه باید یکی بفروشد و یکی بخرد از اینجا پیدا شده 
که فلت کی که هر اه کایا مب ای ماه ریا تفای هجو فا وق 
معاوضه کنند. باید تولیدات خود را به مصرف کنندگان برسانند و در برابرش از آنان چیزهایی بگیرند . 
« خربد و فروش » همان معاوضه‌ی تولیدات خودشانست. 

چون برخی از تولید کنندگان خودشان نمی‌توانند با مصرف‌کنندگان ارتباط يافته مستقیماً 
کالاهای خود را به آنان بفروشند و چنین مشغولیتی آنها را از کارهای خودشان بازمی‌دارد . از اینرو 
جایز است که کسانی در میانه بخرند و بفروشند. از تولیدکنندگان یکجا خریده به مصرف‌کنندگان 
خرد خرد بفروشند و این کار را حرفه‌ی خود گرفته و باندازه‌ای که جایز است به قیمت اضافه کرده 
سود ببرند. 

همچنین چون برخی کالاها در شهری زیادتر از اندازه‌ی نیاز مردم و در شهرهای دیگر کمتر است 
جایز است که کسانی کالاهای مازاد را از شهری بشهری برده بفروشند و باندازه‌ی مجاز سود ببرند. 

بازرگانی اینهاست. جایی که خرید و فروش انجام می‌شود «بازار» و کسانی که بأن می‌پردازند 
«بازرگان » هستند. 

در زندگانی اجتماعی بچنین کارهابی نیز نیاز هست. این کسان نیز از راه مشروع نان می‌خورند. 
ولی بایذ بدانند بازرگانیی (همچون دیگر کارها و حرفه‌ها) برای راه افتادن 1سا تانب اجتماعی انسستت. 


برای روزی خوردن يا پول جمع کردن نیست. 
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از این گذشته . بازرگانان (یا میانجیان) تعدادشان باید بیش از اندازه‌ی نیاز نباشد. زیرا مفتخوری 
پدید می‌آورد و زیانهای دیگری در پی دارد. 

از چیزهای دانستنی است که بازرگانی برای مردمست و مردم برای بازرگانی نيستند. در زمان ما 
عکس این را تصور می‌کنند. در زمان ما مردم را برای بازرگانی بحساب می‌آورند. اروپاییان و 
آمریکاییان که پیشروان ملتها هستند خود کارخانه‌داری و صنعت و تجارت را . «مقصودی » 
می‌شناسند » و اینست دولتها برای آن می‌جنگند و خونها می‌ریزند و نیرنگها بکار می‌برند. کشورهایی 
را بزور می‌گیرند که «مواد خام» برایشان تولید کنند و ملتهایی را زیردست خود می‌کنند که 
زا ۱ 

کی افص باکت ماش اسان سا ایام ان کار که هام تسا 
تولید کنند و چون دربند نیاز مردمان نیستند و کالاها بیش از اندازه می‌گردد و بازارها دچار رکود 
می‌شوند . دانشمندانی پیدا شده چنین راهنمایی کرده‌اند که آنجه تولید می کنند بی‌دوام و بنجل 
باشد تا زودتر فرسوده پا خراب شده و مردمان ناچار باشند که زود بزود ببازار رفته کالاهارا بخرند و 
به این ترتیب ماشینها هميشه در کار تولید باشند. انگار مردمان برای خدمت به ماشینها هستند نه 
ی 

دست بدست کردن کالاها و یا احتکار آنها . و با بیش از آنچه جایز است بروی قیمت کشیدن . 
نامشروع است. به این گونه موارد است که حکومت باید نظارت کرده جلوگیری کند. 

تک تست یا کم میاهاتان ب ‏ ای ۱ که رات دا تشم 
خود تصور می‌کنند ۰ ازینرو به فکر سودجویی می‌افتند. اين کالاها را دیگران تولید کرده‌اند و برای مصرف 
خانواده‌هاست . برای راه افتادن زندگانیست. آنچه معنایی ندارد اینست که مال میانجیان باشد. 

می‌گویند : خريده‌ايم. باید گفت : خریده‌اید که بخانواده‌ها بفروشید و غیر از این کار دیگری 


نمی‌تواند بکنید. 
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می‌گویند : پول داده‌ايم. باید گفت : با پول دادن مال شما نمی‌شود. آن پول مانند رسیدی است 
که در برابر کالاها سپرده‌اید و باید آنها را به محل خود برسانید و پول خود (یا بهتر بگویم : رسید 
خود) را پس بگیرید. به هر حال با پول دادن کالا را نمی‌توانید صاحب شوید. 

در کمیابیها که برخی کالاها کمتر از نیاز مردم است و باسانی نمی‌توان از بالا رفتن قیمتها 
جلوگیری کرد و از آن گذشته ترس آن هست که برخی خانواده‌ها بیشتر از سهم خود و بلکه زیادتر از 
اندازه‌ی نیاز خود بخرند و دیگران را محروم سازند » برای جلوگیری از اینها حکومت باید کالاها را از 


صاحبانشان گرفته و خود منصفانه و دوراندیشانه به مصرف کنند گان برساند. 
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۷ 


مالک زمین کسی است که آن را می کارد. 
زمین برای کاشتن و محصول برداشتن است. کسی مالک است 
کی کارق و ااق نکسا که نت کایگ و نا آفان نمی کت با ند 
بفروشد . وگرنه از دستش گرفته شود. 
کشاورزی از هر جهت قابل ستایش است. باید قدر کشاورزان 
را دانست. رساندن آب به زمینها و آبادی بوجود آوردن کاری 


بسیار ثواب . و خود مایه‌ی سربلندی و نیکنامی است. 


کل کل کل 
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دانستنی است که هر کسی نمی‌تواند مالک هر چیزی بشود. مالکیت سببی می‌خواهد و باید در 
میانه ارتباط و برخورداری باشد. شما آن پارچه را بافته‌اید و خواهید فروخت . مال شماست. من این 
عصا را خریده‌ام و بدست می‌گیرم مال منست. یک نفر نمی‌تواند مالک کوه البرز باشد زیرا یک نفر چه 
تیا ی با ارس هام ان که که ی ها اه یل ماس انا مان ام اه 
زیرا می‌تواند بهره‌مندیها از جنگلها و معادن و رودها و چشمه‌هایش داشته باشد. کسی نمی‌تواند 
بگوید کلاغهای آسمان «مال منست». زیرا چه ارتباط و بهره‌مندی میان او و کلاغها می‌تواند باشد. 
ولی اگر کسی کبوتری را پرورش داده و آب و دانه‌اش می‌دهد و از پرواز و آوازش دلخوش می‌گردد 
می‌تواند بگوید : «مال منست ». 

درباره‌ی زمین - زمینهای قایل کشت - نیز همینطور است و هر کسی نمی‌تواند بدلخواه مالک 
شود و نگاهش دارد. زمین برای کشت و کار و درخت نشاندن و استفاده است. مالک زمین کسی 
است: کة آن را هی کارد. کسی هي توانن قالک شود وانگاهش داره که درختان نشاند و کلها کارد و 
اناث کند: 

ایا میا تست اش کد سا ی صاسی و مالیا و یافیا رتور 
تهران می‌نشینند و دهی را که در کرمانست مال خود می‌شمارند و از دسترنج اهالی ده عایدی برای 
حون مي‌قواهند: ابا عة ار شاطي یی ان کش سا ان هه و رمتهایش می‌باشتده ۱ دی ,را کف قر 
خانه‌هایش دیگران می‌نشینند و باغهايش را دیگران آباد می‌کنند و زمینهايش را دیگران می‌کارند . 
سیر ای ای که ۳ 

جواب می‌دهند : خریده‌ام. باید گفت : فروشنده جز بیگانه‌ای نمی‌بوده (هیچ ارتباط و بهره‌مندی 
بین او و زمینها نبوده). از این گذشته » زمین را نمی‌توان فقط با خریدن مالک شد. اگر کسی 
می‌ خواهد مالک و صاحب زمینی باشد باید بکشت و کار و آباد کردن آن بپردازد. این گونه مالکیتها 
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کسی که زمینی را می‌کاشته و الان نمی کارد و یا باغی را آباد می‌کرده و اکنون اعتنا نمی‌کند و 
آباد نگاهش نمی‌دارد . باید آن را بدیگری بفروشد يا واگذار کند . و اگر نفروخت و واگذار نکرد باید از 
دستش گرفته شود و بدیگری داده شود. حکومت باید به این کار اقدام کند. 

کشاورزی از بهتربن حرفه‌ها و از هر باره قابل ستایش است. زیرا بسیاری بلکه بیشتر مایحتاج از 
راه کشاورزی بدست می‌آید و کشاورزان با رنج و کوشش خود . خدمت بسیار مهمی بزندگانی 
انختماعیی مس کنفد. از این گذشته‌باغها و کشترار‌ها بو خود آمده مین آیاد و خرم هی کنردد. سلاو بسر 
اینها کشاورزان در میان سبزه و گل زندگی کرده و از خوشیهای طبیعت بیشتر بهره‌مند می‌شوند و از 
خوراکها و نوشیدنیها بهترین برخورداری را می‌توانند بکنند. 

ار ای مر ی وی ها زا از مرس که دی اش او اس مدا شور 
زمانهای قدیم کسانی به « کیمیاگری» پرداخته و پی دارویی می گشته‌اند که اگر به مس يا آهن بزنند 
تبدیل به طلا و نقره بشود و سالهای بسیار از عمر خود و پولهای بسیاری در این جستجوی بیهوده 
هدر میکرده‌اند. باید گفت : بهترین کیمیا کشاورزی است که از خاک تیره . گلهای قشنگ و دل‌گشا 
و میوه‌های شیرین و گوارا پرورش می‌دهد. 

باید به کشاورزان قدر و قیمت داد و نتیجه‌ی زحمات آنان را در نظر گرفته عزیزشان داشت. و هر 
آنجه مایه‌ی آسایش و رضایت آنهاست دریغ نکرد. در یک ملت باید به هر گروهی باندازه‌ی خدمتی 
که به مردم و کشور می کنند قدر و قیمت گزاشته و جایگاهی تعیین کرد. 

از کارهایی که بسود جهانست و باید باشد آنست که فاصله‌ی بسیار زیادی که در میان ده‌ها و 
شهرها است از میان برداشته شده ده‌ها بزرگتر و شهرها کوچکتر گردد. به این طریق که از یک طرف 
در شهرها جلو مفتخوربها گرفته شود و بیکاری و کارهای بیهوده از میان رود » و از طرف دیگر 
کشاورزان از ستم رها شده و مالک زمتتهايی کهبر روی آنها کار می کنشد شتاخته شنوند: در که‌ها 
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دتذانسازان و ضعتکر ان ناندازهی تیار هر میانشان باشتد وراههای اسفالت با شوسه‌ده‌ها رابفم 
مرثبط سازد. یک جمله بکویم : آنچه در شهر‌ها هست در ده‌ها هم باشد ملتی آکر ذر پی ابسادی 


کشورند و آسایش زندگانی را خواستارند باید اینها را در نظر بگیرند و در راه رسیدن بأن کوشش و 


وساندن, آب به زمیتها و آبادی بوجود آوردن تواب بزر کی دارد. کاریست که از خدا باداش خواهد 


جهان شناخته عزیز داشت. 
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هر کسی می تواند باندازه‌ی لیاقت 
و کوشش خود از زندگانی بهره‌مند گردد. 
از زندگانی بهره‌مند گردد. باید بیشتر از آن را اجسازه نسداد. باسد 
برای سرمابه اندازه تعبین کرد. زمین را بکشاورزان باندازه داد. 
ماشینها را تا می‌شود کوچک گردانید و ماشینهای بزرگ را جز به 
شرکتها اجازه نداد. مزدها را دادگرانه تعیین کرد. بدانشمندان و 
صنعتگران که چیزهای نادانسته بیدا می‌ کنند و باابزارها و 


اختراعات سودمند می‌سازند پاداشهای مناسب داد. 


> کم کل 
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در یک ملت همه‌ی مردم ؛ در هوش و چابکی و خرد و فهم و اندازه‌ی دانش و آگاهی . و 
همچنین در آندازه‌ی کوشش و دلسوزی یکسان نیستند و از اینرو در برخورداری از خوشیهای 
زندگانی یکسان نمی‌توانند باشند. 

در یک ملت هر کسی می‌تواند باندازه‌ی لیاقت و کوشش خود از خوشیهای زندگی و از 
دستاوردهای دیگران بهره‌مند گردد. ولی باید بیشتر از آن را اجازه نداد. باید تا می‌شود از بیشتر از آن 
کی کر 

اگر بخواهیم این مطلب را خوب شرح دهیم باید بگوییم : آدمها چه در نیروهای جسمی و جانی و 
چه در نیروهای مغزی و روانی یکسان آفریده نشده‌اند. همچنین در دانشها و آگاهیها که خود بدست 
بیاورند در یک مرتبه نیستند و دانشهاشان نیز در سودمندی نمی‌تواند یکسان باشد. پس از همه‌ی اینها ‏ 
فر تارف کوهشیا سا وتا قاوی تین که کل تیه بیس دوشه ام سس 

روبهم‌رفته باید گفت : مردم همه در سود رسانیدن بزندگانی اجتماعی یکسان نیستند از اینرو در 
بهره‌مندی از خوشیهای زندگی يا بهتر بگویم : در یافتن پاداش کوششهای خود نیز نمی‌توانند یکسان 
باشند. بلکه هر کسی می‌تواند باندازه‌ی لیاقت خود (از روی نیروهای مغزی و جسمی و دانشها و 
آگاهیها) و باندازه‌ی کوشش و دلسوزی‌ای که بکار می‌برد » از خوشیهای زندگانی و از دستاوردهای 
دیگران برخوردار گردد. 

این یک قانون بسیار منصفانه است. این اندازه تفاوت نه تنها زیان ندارد بلکه سودمند هم هست. 
این مایا دام وه اشتداه‌ها و کوشسهای ام اد باداش دامن بانیاسشت. یشان ار شیر 
جهت » نشدنی است و شایسته هم نیست. 

در هر ملتی باید تا می‌ شود این قانون را اجرا کرد و برای ایتکه مقدمات آن آماده شود گذشته از 
جلوگیری از مفتخوریها و کارهای بیهوده که گفته‌ايم » باید دو چیز در میان باشد : 
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کسی می‌تواند هر کاری را که برای خود بهتر می‌شمارد و آن را بهتر انجام می‌دهد (غیر از کارهای 
تیوه و ریاتمتد) اتتعابپ که وه سوه و زیان ان کی باشه انکه کارها با عقوت ذر کاس برد و 
مردم را بکار واداشته به هر کدام مزدی بپردازد (که زمانی فکر می‌کردند) می‌تواند از دلسوزی کردن و 
لیاقت نشان دادن جلو گیری کند. 

از هه ی ره یه ی ار ایا هقی د رتست در 
جایی که نیازی بان نیست. 

گذشته از اینها » در این حال دولت باید تشکبلاتی برای نظارت و رسیدگی بآن کارها برپا گرداند 
و به یک تشکیلات بزرگتر دیگری برای تقسیم محصولات بین مردم و رسانیدن آنها بخانواده‌ها 
وا رای مر ای ای تفا هی کت وی رم 
بگیرد و بازرگانانی برای خرید و فروش در میان باشند . خودش کار تقسیم کالاها را نیز بانجام 
می‌رساند. اینست معنی آنچه می گویم : آزادی کار خود راهبری بسیار موّثر در زندگانیست. 

دوم از چیزهایی که مانع استعدادها بوده آن قانون را می‌تواند بهم بزند جلوگیری شود . بدین 
ترتیب : 

ا هبار کای اه انتا رف تین شود که کسیی تتوانه سشتو از ان را بکار اسباره: زیترا 
س‌مابه ابار کار اشت و ۵ خایی کبه اراد باشه آختیار تارضا یش از هسته دار داسست سول پسوكه 
استعدادها بیکاره خواهد گردید. کسانی که پول بسیار دارند دست دیگران را خواهند بست. 

۲ زمین به کشاورزان باندازه داده شود. زبرا زمین نیز ابزار کار می‌باشد و در اینجانیز کسانی 
ای ی اس یواست ها تام 
ی 

۳ ماشینهای ریسندگی و بافندگی و دوزندگی و کشاورزی و مانند اینهارا باید تامی‌شود 


مک ان یا هت و یت اش تیا اه یار انا ی ما یت یا 
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بزرگ را که نمی‌توان کوچک کرد جز به شرکتها که چند نفری باندازه‌ی سرمایه‌ی خود برپا کرده‌اند 
اجازه داده نشود. زیرا ماشین نیز ابزار کار است و زیادی با بزرگی این نیز همان زیان را می‌تواند 


۴ کسانی که از پزشکان و هنرمندان و کارمندان اداره‌های حکومتی و يا شرکتهای خصوصی که 
مزد يا ماهانه می‌گیرند (و به علت معادله‌ی عرضه و تقاضا) . بیش از اندازه‌ی متعارف می‌تواند باشد 
متضفقانه انداه کفسشن تروق 

۵) به دانشمندان و صنعتگرانی که چیزهای نادانسته پیدا می‌کنند و به دانشها پیشرفت می‌دهند 
6 با ایرارهاخ نودمته‌ی ماسته رنه کات ۱ آسانته می کنتد: گدشته از اخترامي که کذاشته‌شوه: 


پاداشهای شایسته داده شود. 


با این کارهاست که آن قانون منصفانه می‌تواند اجرا بشود و پستی و بلندیهای زندگانی بسیار کم 


شده می‌تواند باندازه‌ی متعادل برسد. 


۱- در کتاب «کار و پیشه و پول» در این باره بیشتر شرح داده شده که بجا دیدیم در زیر بیاوریم : 

«کسانی که مزد می‌گیرند به اندازه‌ی آرزش کارشان مزد تعیین شود. مثلا امروز در میان ما خیاط مزد خوب می‌گیرد و 
ایک کیش باه وی افیف کود یی ربکا که شاه ان موف ستی ار انفاده فیس کته کته ار انسیا 
خوشیها زندگی می‌کنند پول‌اندوزی هم می‌کنند. از آن طرف هیزم‌شکن و چاه‌کن و خشت‌زن و مانند اینها مزدشان بسیار 
کمست. یک هیزم‌شکن که شش ساعت تبر می‌زند و کوفته می‌شود . در اين موقع گرانی بیش از صد ریال مزد نمی گیرد که 
تنها ناهار و شام او و خانواده‌اش را می‌تواند تأمین کند . برای رخت و دیگر چیزها سختی باید بکشد. 

ما عادت کرده‌ايم که به کارهای هیزم‌شکنی و چاه‌کنی و خشت‌زنی و مانند اینها اهمیت کم بگذاريم و مزدهای کم بدهیم. 
خود آن کارگران نیز همین حال را می‌دارند. ولی از نقطه نظر حقایق . به کارهای آنها در زندگانی نیاز هست و باید اهمیتی که 
سزاوار است بگذاریم و مزدهایی که شایسته است تعیین کنیم. 

مثلاًامروز در تهران که یک خانواده‌ی متوسط روزانه چهارصد ریال خرج دارد و با کمتر از آن نمی‌تواند زندگی کند و از 
طرف دیگر یک هیزم‌شکن در یک روز بیش از پانصد کیلو هیزم نمی‌تواند بشکند . از اینرو ما باید حداقل به هر صد کیلویی 
هشتاد ریال مزد بدهیم (در حالی که امروز بیش از بیست ریال داده نمی‌شود). دیگر کارها نیز همین طور است». 
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۰۰ 9 سس 4 
نربیت باد ره حقایق است. 


هر پسری با دختری چون وقتش رسید باید به او خواندن و 
نوشتن و مقداری از دانشها را باد بدهند. سپس باید حقایق زندگی 
را بیاموزند و روانش را نیرومند و خصلتهایش را نیکو گردانند و 
وظایفش را باو باد دهند. تربیتی که لازمست اینهاست. 

باید در هر شهر و شسهرچه و ده آموزش‌گاهها بانسدازه‌ی نیساز 
تأسیس کنند. یکی از وظایف حکومت اینست. 


کل کل کل 
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هر پسر پا دختری وقتی که به سن شش هفت سالگی رسید باید او را بدبستان بفرستند و 
خواندن و نوشتن بیاموزند. مقداری از دانشها بیاموزند که او را از نا گاهی و بیخبری درآورد و به جهان 
و مردمان بصیرت یابد." باین اندازه از سواد هر کسی از مرد و زن نیازمند است. 

این وظیفه‌ی هر پدری است که فرزندان خود را بدبستان بفرستد یا برای او آموزگار بگیرد تا 
دارای چنین سوادی بشود. بچه‌های یتیم را باید نیکوکاران بفرزندی بردارند و باسواد کنند و یا 
ی 

سپس که دختر یا پسر ده و چند ساله شد باید او را بآموزشگاه بالاتری (که می‌توان آن را 
«دینکده» نامید يا هر نام بهتر دیگری گزاشت) بفرستند تا حقایق زندگی را باو یاد دهند و روانش را 
نیرومند و خصلتهایش را نیکو کنند. 

همان طور که گفته‌ايم " آدمی دارای دو گوهر (يا سرشت) است : یکی گوهر جان با خودخواهی و 
هوس و طمع و حسد و خشم و کینه و خودنمایی و چاپلوسی و ستمگری و دیگر خصلتهای پست 
حیوانی. دیگری گوهر روان با فهم و خرد و اندیشه و نیکخواهی و دلسوزی بدیگران و حقیقت‌پرستی 
یا ی فسات اس 

این نیز گفته‌ايم که این دو گوهر هميشه در کشاکش هستند و چون یکی نیرومند گردید دیگری 
از نیرو افتاده کمزور می‌شود. 

حالا گفتگو سر اینست که نیرومندی روان و خرد . و همچنین نیکی خصلتها و عادتها . بیش از 
همه از رهگذر دانستن حقایق زندگی انجام‌پذیر است. باید به نورسان یک دوره درس حقایق داده 
شود.باید جهان ,| تیک پشتاسته »از هستی آفرید کار بکوینن: کوض انسانی را شره بدهند : خرد.و 
نقش آن را بفهمانند . از خیالبافی و زیانهای بسیار آن آگاهشان کنند . بی‌نیاز بودن آدمی را از مبارزه 
با همدیگر توضیح دهند . زیانهای بلای «مبارزه» را روشن کنند. معنی راست ملت و زندگانی 


۱- دوره‌ی دبستان در چنین وضعی ممکنست هفت سال یا بیشتر باشد. 
۲ در ۳ بحشر یکم » شماره‌ی ۶. 


۱۵۲ 125۲2۷ ۱-۵ 0 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی اجتماعی» احمد کسروی 
اجتماعی را یاد بدهند. رفتاری که ملتها باید با هم داشته باشند را بشناسانند ‏ زیانهای جنگ رابه 
پیش چشمهاشان بیاورند » وظیفه‌ی مقدسی که آدمها درباره‌ی آباد کردن زمین و مبارزه با بیماریها و 
بدیها بگردن دارند بیاموزند ء از معنی حکومت و خدمت بمیهن بگویند . معنیهای کار و حرفه و پول و 
بازررگانی و مانند اینها را شرح بدهند » قدر و اهمیت کشاورزی را بشناسانند » کارهای ثواب را یاد داده 
گناهان را بشمارند » از زیانهای بسیار طمعکاری و پول جمع کردن آگاهشان گردانند . نقش دانشها و 
نتایج آنها را روشن کنند ‏ از زناشویی و واجب بودن آن گفتگو کنند. از این قبیل بسیار است که باید 
همه را بیاموزند. 

نیز برخی از قانونهای عمومی را بآنان درس بدهند » معنی قانون و اينکه نظّم و ایمنی کشور و 
آسایش خانواده‌ها در اجرای آنهاست یاد بدهند. 

نیز از سلامتی و دستورهای آن درس بدهند. بدختران از چگونگی خانه‌داری و بچه‌پروری آموزش 

نیز وظایفی را که هر کسی چه درباره‌ی جهان و آفریدگار آن و چه درباره‌ی کشور و ملت و چه 
درباره‌ی خانواده و خویشان و همسایگان و از کار افتادگان دارند آموزش بدهند. رفتاری را که 
لازمست زنان با مردان و مردان با زنان » بزرگترها با کوچکترها و کوچکترها با بزرگترها داشته باشند 
بیاموزند. از خصلتها و عادتهای نیک و سودهای آنها و از خصلتها و عادتهای پست و زیانهای آنها 

تربیتی که نورسان لازم دارند اینهاست. تربیت حقیقی . آموختن حقایق و نیرومند گردانیدن 
روانها و خردهاست. 

از چیزهای دانستنی یکی اینست که در بیشتر آدمها گوهر جانی نیرومندتر است و یک نفر چون 
بحال خود رها شود این گوهر مسلط است و روان و خرد را ذلیل و بیکاره می‌کند. از اینرو باید 


پرورش یابد و این پرورش روان است که تربیت (یا فرهنگ) نامیده می‌شود. 
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که درهم و مخلوط شوند سبب بیکارگی روانها و خردها است . و از اینرو باید بهیچ عنوانی (حتااگر 
بعنوان تاریخ باشد) به نورسان درس داده نشود مگر با شرح دادن بی‌پایی و زیانمندیشان. 

باید در هر شهر و شهرچه و ده آموزشگاهها - چه دبستان برای سواد یاد دادن و چه دینکده برای 


آمورشن ای نها ری تیار مرم تاسیی اند نکم از وظایتسکوست این است: 
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۱۰ 


دانشها و صنایع مابه‌ی پیشرفت جهان می‌باشد. 


دانشها و صنایع مایه‌ی پیشرفت جهان است. باید در هر شهری 
دانشکده‌ها برپا و درهای آن بروی خواستاران باز باشد. 

باید در هر ملتی کسانی که توانایی دارند پاکدلانه بسه دانش ها 
بپردازند . و تا می‌توانند پیش بروند و این را کاری ثواب بشناسند. 

باید از دانشها و تکنولوژی برای آبادی جهان و آسایش مردمان 
جهان کوشش کرد. این مابه‌ی ننگ است که بکوشند از دانش‌ها و 
صنایع برای کشتار و وبرانی استفاده کنند. مایه‌ی ننگ است که 


وسایل آسیب زا و نابود کننده سازند. 


کل کل کل 
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دانشها و تکنولوژی مایه‌ی پیشرفت جهان است. آدمیان از رهگذر اینها از دنیا بهتر آگاه می‌گردند . 
اسرار پنهان بسیاری را بدست می‌آورند . از زمین و آب و هوا و آفتاب که منابع و سرچشمه‌های 
زند گانیست بهتر استفاده می‌کنند ۰ و بیشتر می‌توانند به آبادی زمین که وظیفه‌ی مقدس ایشانست 
کوشش کنند و می‌توانند برای زندگانی لوازم و اثاث و ابزارهای سودمند بسیار بسازند. 

دانشها از یک طرف به قدر آدمها اضافه می‌کنند و مرتبه‌ی او را در میان دیگر موجودات بالاتر 
می‌برند و از طرف دیگر طبیعت را در زیردست او رامتر می‌گردانند و به تسلط و موفقیت او اضافه 
مت 

شاید کسانی ندانند ما دانش یا تکنولوژی چه چیز را می‌گوبیم. برای همین معنی آن را در اینجا 
وشن هی گردانيم :بای دانشت انش حفایفیست که از راه خستخه با ازمایش با مانتند آنها بدست 
مایت و مسلم مي کردخ: مضه ار خانشمنداین شتیده شوه دانسش نیشست. بسباری ار داتشمندان 
بسخنان بی‌اساسی -از گفتگو با مردگان و تعبیر خواب و خیالبافیهایی بعنوان فلسفه یا مانند اینها - 
پرداخته‌اند که هیچ ارزشی ندارد. تکنولوژی نیز دانشهایی است که در صنعت بکار رود يا صنعتی است 
که با دانشها تطبیق دارد. 

باید در هر شهری دانشکده‌ها و پلی‌تکنیکها برای همه‌ی رشته‌های دانش و تکنولوژی برپا و 
درهای آنها بروی خواستاران باز باشد. این یکی از وظایف حکومت است. 

اینها برای کسانی خواهد بود که همه‌ی روز خود را با درس گذرانند و در پی کسب دانش و 
ی را مگ فا شاقن میم ان کر 
می‌خواهند از دانشها نیز بیش از آنچه در دبستانها یاد گرفته‌اند بهره‌مند شوند. برای اینان 
دات ها موه ی ای استتی کرک هنشت تسا غفی در ام قر سس اوه سا نی 
میان ایشان دانشمندان ارجمند بیرون آیند. باید از هر راهی که وجود دارد و می‌توانیم . به رواج 


دانشها و تکنولوژی کوشش کنیم. 
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یکی از کارهای سودمندی که باید باشد اینست که کتابهایی در زمینه‌ی دانشها با زبانهای آسان 
بنو یسند و چاپ کنند و در دسترس همه بگذارند. 

باید در هر ملتی کسانی که می‌توانند » پاکدلانه به دانشها مشغول شوند . همانطور که در 
اه وا ای روصت ۱ دما فا و ی توا ی و وا ی کت دص :و 
این را که کوشش در راه پیشرفت جهان ی کاری ثواب ار گم که مایه‌ی رضایت خدا خواهد 
بود - شتا ستتا: 

باید دانشها دوشادوش دین راهنمای جهانیان باشند. دانشها از راه خود تا به هر کجا که می‌روند 
باید تبعیت کرد. به هر نتیجه‌ای که می‌رسند باید قبول کرد. این نادانی است که کسانی چیزهایی را 
چون تازه می شنوند قبول نکنند. نادانیست که در برابر دلیلها بایستند. چنین رفتاری به هر بهانه‌ای 
که باشد جایز نیست. 

باید از دانشها و تکنولوژی بآباددی جهان و آسایش جهانیان کوشش کرد. باید در پی این بود که 
رازهای نادانسته هرچه بیشتر کشف شود » تسلط آدمها به طبیعت و استفاده‌شان از ثیروهای شتاخته 
و ناشناخته‌ی آن افزایش ابد. ابزارهایی که انجام کارها را آسانثر ميي کند بیشتر ساخته شود 
کشاورزی هرچه بهتر باشد. مبارزه با بیماریها هرچه موفقیت‌آمیزتر انجام شود » و تا ممکنست از 
تست سای از اسایی و تفیش پاش 

این ننگ و بدبختیست که از دانشها و تکنولوژی برای کشتار مردمان و وبران کردن شهرها 
بمب‌انداز و موشک و گازهای کشنده و توپهای دورزن و مانند اینها - بسازند. این کار قدر دانشها را 


تتانستتن النیکه این کار مخت زند کانی وا تشتاختن است: 
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۱ 


باید از بد آموزیها جلوگیری کرد. 


باید از بدآموزیها جلوگیری کرد و مردمان را آگساه کسرد. بایسد 
نوشته‌های زیانمند را نابود کرد. اینها از واحیات بزرگ است. 

کسانی اگر در پی فهمیدن و فهمانیدن هستند راه دانشها باز 
است. از آن راه تا می‌توانند پیش روند » و هرچه در پی‌اش هستند 
حستجو کنند. این حایز نیست که به خیال و گمان بیردازند. حایز 
نیست از چیبزهای راه‌بسته به گفتگو بیردازند. 

اینها مردمان را بگمراهی کشانیدن است. اینها با خدا و جهان 


دشمنی نمودن انتتت: 


کل کل کل 
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یکی از آفتهای بزرگ جهان بدآموزیهاست. هستند کسانی که برای خودنمایی و اسم درآوردن ۰ و 
یا برای رسیدن به یک آرزویی » يا برای شانه خالی کردن از وظایف زندگانی . یا فقط از روی هوسبازی 
به گفته‌هایی مبادرت کرده آنها را در میان مردم نشر کنند. هستند کسانی که دنبال چیزهایی نامعلوم 
را بگیرند - چیزهایی که راهی برای فهمیدن آنها باز نیست - و خیال را راهنمای خود گرفته بگفتگو 
قتا تههقا کت او ها سای کشا ار ماما هه ها اه سا ی ۱ 
دانشها را ناقص و نارسا وانمایند » ی از جهان و زندگانی به انتقاد پردازند » یا در زندگی راههای بیخردانه 
نشان دهند. چنانکه تاکنون از این کارها بسیار کرده‌اند. بت‌پرستی ۰ فلسفه ۰ صوفیگری » خراباتیگری . 
شیعیگری . باطنیگری . بهائیگری و بسیار مانند اینها . همه از آن جمله است. مادیگری از دانشها 
پدیدار شده. ولی بسیار بوده‌اند کسانی که آن را بهانه‌ای برای سرپیچی از وظایف انسانی و آزاد بودن در 
هر زشتکاری گرفته سخنان رنگارنگی از آن به وجود آورده‌اند. 

اين افراد بدآموزند و می‌توانند مایه‌ی گمراهی مردمان باشند. باید از بدآموزیهای آنان جلوگیری 
کرد و مردمان را از بیپایی و زیانمندی گفته‌هاشان آگاه گردانید. 

باید نوشته‌های زیانمند را از هر گونه که باشد از یاوه گوبیهای شاعرانه . خیال‌بافیهای 
فیلسوفانه , افسانه‌های بی‌اساس » دستورهای غیرعلمی درباره‌ی سلامتی . راهنماییهای بیخردانه 
ی اند گانی صانته ایتها ت‌نابود. گرهانی باية آنها با مسرانید نه وود اند خت رفن 
چاه ربخت. 

تشه ها کناب از اون اف امسست را ات و هه واه ی وه استت انیت ال 
باید میدان نداد و تا ممکنست جلوگیری کرد. 


کسانین اکر هو ارزفی توسشتن هستتن سر بة تاریخ تب داخنه افبسانة نو پستنه 1۱ جرا ببه دانشتها 


ی کرد یره اش ان سا کی سای فانصا و بای ای سس 
تفای که تال کففااه خرب رسیده فان با اساکه کی کایای راسااه ها تگیشی مان با کم وهای : 
راههای پولدار شدن » ایسمهای رنگارنگ و مانند اینها. 
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متمایل نشده شعرهای یاوه بسرایند؟!. اگر خواهان سرگرمی مردم می‌باشند چرا به چیزهای سودمند 
یا بی‌زیان نپردازند؟! 

برای مردم سرگرمی ۰ خواندن تاریخ . گوش دادن به آواز و موزیک . گشتن در باغها و کشتزارها . 
رفتن به دیدار خویشان و دوستان » پرداختن به پرورش مرغان خوشرنگ و خوشخوان . کشت گلهای 
یی درا ی اه سا اش ما مایا ی اد تب ی 
بدانشها استفاده شود از بهترین سرگرمیهاست. 

جلوگیری از بدآموزان و آگاه کردن مردم از کارهای آنان . و نابود کردن نوشته‌های زیانمند » از 
وظایف بزرگ آدمها است. از وظایفیست که چه حکومت و چه یکایک مردم - هر کدام در جای خود - 
آنها را بگردن دارند. بسیار بجاست که چنانکه ما امروز می‌کنیم سالی یک روز را به ایین عنوان عید 
بگیرند" و بیاد این وظایف خود باشند. 

خیال‌بافی یکی از نیروهای پست آدمیان است ۰ یکی از آفتهای جهانست. اینهمه گمراهیها از 
خیالبافی پدیدار شده. باید هیچوقت پی آن را نگرفت. هیچوقت چیزی را از روی خیال خود به مردم 
بای تفاف: 

کسانی اگر در پی رازهای پنهان جهان و فهمیدن و فهمانیدن هستند راه دانشها بروی آنان باز 
است. از 1 راه تا می‌توانند پیش بروند و هرچه دنبالش می‌باشند جستجو کنند. گفتهايم و دوباره 
می‌گوییم : دانشها به هر جا که رفت باید دنبالش رفت و به هر نتیجه‌ای رسید باید قبول کرد. 

این جایز نیست که کسانی راه باز را بگذارند و دنبال خیال و گمان افتاده در تاریکیها به جست و 


خیز بپردازند. جایز نیست که از چیزهایی که راه ندارد - همچون آغاز آفرینش و ماهیت خدا و آخرت و 


۱- این عید « کتابسوزان» است که باهماد آزادگان (یاران کسروی) در روز یکم دی‌ماه هر سال برگزار می‌کنند و در آن روز از 
این وظیفه‌ی آدمیان و کتابهای بدآموز و گمراه کننده گفتگو می‌شود. به این ترتیب هم پستی آن کتابها نشان داده شده و هسم 
از بدآموزیها و گمراهیهایی که بوده و یا بتازگی پیدا شده و مایه‌ی آلودگی مردمند گفتگو می‌شود تا آنها را بهتر بشناسند. این 
کار همچنین به نیرومندی خرد و انديشه یاوری می کند. سرانجام آن کتابها پا نوشته‌ها را بخورد آتش می‌دهند تا فرومایگی و 
پستی آنها هرچه روشنتر و در یادها ماندگارتر گردد. 
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مانند اینها - بگفتگو پردازند » که هم خود گمراه شوند و هم دیگران را گمراه کنند. گفته‌ايم : در جهان 
هر چیزی را نمی‌توان دانست. گفته‌ايم : در هر جا که راه نیست باید ایستاد و جلوتر نرفت. 

مي گویند : «انديشه آزاد است». بای گفت : انديشه غیر از خیال است. انديشه از جیزی معلوم 
بچیزی نامعلوم پی بردن است. 
این کنجکاوبها جز نتیجه‌ی بیکاری و نادانی نیست. 
پیش بروید. کسی ایرادی نخواهد گرفت. ولی این نادانیست که به اسب کور خیال بنشینید و در تاریکی 
به هر سو بتازید. از این گذشته . تاکنون از کنجکاویهای خودتان چه سودی برده‌اید؟!. 
نیست از چیزی که بوسیله‌ی خرد و آنديشه از اینجهان محسوس نمی‌توان فهمید بگویند. درباره‌ی 
دین آنچه لازم بود گفته شده. مگر کسانی دنبال مردم‌فریبی باشند و آن را بهانه بگیرند. 

اینها - این پیروی از حدس و خیال ‏ و گفتگو از چیزهای راه‌بسته - مردم را بگمراهی کشانیدن 
است, با فا و هیان دشمنی نمودن استة به کسانین کهاز ای راه مي‌انتد باید ی کنرهدا: که | کر 


بازنگشتند و پافشاری کردند مجازاتشان کشتن خواهد بود. 
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۲ 
هر کسی باید پابند سلامتی خود باشد. 


هر کسی باید پابند سلامتی خود باشد. بدستورهای پزشکی 
عمل کند . از هرچه زبانمند است پرهیز کند . اگر بیمار شد پی دوا 
و درمان باشد » هميشه سعی در پاکی و پاکیزگی کند . از هرچه 
سلامتی دیگران را بخطر می‌اندازد دوری کند. ابنها وظایف انسانی 
اوست. 

هر پدر و مادری باید حافظ سلامتی فرزندان خود باشد. 

کسی که بیماری مسری دارد که می‌تواند به زن و فرزند آسیب 


رساند ازدواجش جایز نیست. 


کل کل کل 
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یکی از یز ها , که کیقیت زند کات بانستتی قارها سلامتی است: مردمسی. که سارفت و تیرومتد 
باشند کارهای خود را بهتر می‌توانند انجام بدهند . در کوششها موفق‌تر خواهند بود. از خوشیها 
برخوردارتر خواهند بود. از باستان‌زمان گفته‌اند : «هوش سالم در بدن سالم است». این باور راست نیست 
که رباضت کشیدن و ضعف بدن باعث نیرومندی روان خواهد بود. برای نیرومندی روان باید از غلبه‌ی تن 
و جان (خصلتهای جانوری) کم کرد نه از سلامت و توانایی آن. اين دو از هم جدا است. 

هر کسی باید پابند سلامتی و نیرومندی خود باشد » به دستورهای پزشکی در هر زمينه عمل 
کند » از چیزهای زیانمند از خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی و ورزشی - پرهیز کند » موقع بیم‌اری 
و ناخوشی بی‌احتیاطی نکرده پی چاره و درمان باشد . هميشه به پاک بودن از آلودگیها و پاک بودن 
از چرکها و بوهای بد بکوشد . تن و لباس خود را بشوید و خانه و محیط زندگی را پاکیزه نگاه دارد . 
در پوشاک و مسکن و همه چیز سازگاری آن را با سلامتی و پاکیزگی در نظر بگیرد. 

همچنین هر کسی باید پایبند سلامتی عمومی بوده و از هرچه که باعث ناخوشی پا بیماری 
دیگران می‌تواند باشد دست بازدارد » آبهای شرب را آلوده نکند » ملاحظه‌ی پاکی و پاکیزگی کوچه‌ها 
هه ای لا ی ای اس سای سای ارس 

کسی نمی‌تواند بگوید : «من خودم بهتر می‌دانم. پابند سلامتی و یا پاکی و پاکیزگی نخواهم 
بود». زیرا زندگی از راهش باید کرد. اين کار بخود ستم کردن است .از آیین انسانی بیرون رفستن 
است. گذشته از اين ۰ زندگی هر کسی با دیگران مرتبط است. ضعف يا بیماری هر کسی بدیگران هم 
ژیان می‌رساند. اگر کسی بة آرزوی جنان ازادی‌ای است باید از مندم جدا شده دز کوهیا و نه دره‌ها 
تنها زندگی کند و چه بسا این هم بی‌زیان نماند. 

گاهی کسانی هم فلسفه بافته می‌گویند : «زندگانی برای خوردن و خوش بودن است. ملاحظه‌ی 
چیزی نباید کرد و از مردن نباید ترسید». چنین سخنی را از ابوعلی سینا یاد می‌کنند. ولی این 
راست نیست. کسی که در خوردن و دیگر کارها پابند سود و زیان آنها نباشد دچار بیماریها و دردها 


شده از خوشی بهره‌مند نخواهد شد. 
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را ای ام ی اه ها سا تس ی ای کی 
نیست. برخی کمتر و برخی بیشتر است. در ضمن شراب گاهی می‌تواند سودهایی داشته باشد. تریاک 
نیز می‌تواند دارو باشد. تازه از این دسته تنها این سه تا نیست. اینها را باید به پزشکی واگذار کرد. با 
پیشرفتهایی که در زمینه‌ی دانشها شده » دیگر دین نباید به زمینه وارد شود. 

پزشکان باید ضررهای اینها را تشریح کنند و مردمان را از آنها بازدارند. آنچه دین باید بگوید دو 
چیز است : 

یکی اینکه هر کسی باید بدستورهای پزشکی عمل کند. سرپیچی از دستور پزشکی . در هر 
زمینه که باشد » ستم بخود و دیگران است و چنین کسی را باید مجازات کرد. 

دیگر اينکه مستی می‌تواند باعث جرمهای بسیار بشود. کسی که شراب را برای سرخوشی خورده 
و مست شده مجرم است. باید به او نیز جزا داد. 

هر پدر و مادری باید حافظ سلامتی و نیرومندی فرزندان خود باشند. در شیر دادن و پرورش 
دستورهای پزشکی را بکار ببندند » سر وقت واکسن‌شان را بزنند » موقع بیماری از درمان و چاره 
کوقاهی نکندد ۰ پاکی و پاکیزگی بآنها یاد بدهند » از هر باره آموزگاری و نظارت کنند. این وظیفه‌ی 
پدر-مادری ایشانست. 

کسی که بیماری مسری از سوزاک و سفلیس و جذام و مانند اینها - دارد که اگّر زن بگیرد او 
نیز خواهد گرفت و بفرزندانش نیز اگرچه در آینده‌ی دوری باشد - آسیبهایی از کوری و شلی و دیگر 
معلولیتها - خواهد رسید ‏ ازدواج چنین کسی جایز نیست. جایز نیست که برای خوشی خود . دیگری 
را دچار چنان بیماری‌ای کند. جایز نیست فرزندانی تیره‌بخت بدنیا آورد. جایز نیست که نسلی آلوده 
بجا گذارد. چنین کسی سزاوار کیفر است. 

این بسیار خوب است که جذامیان را از مردم جدا می‌کنند. ولی باید زنان را نیز از مردان جدا 


نگه دارند و از زناشویی آنها جلوگیری کنند تا فرزندانی ناسالم بدنیا نیاید. 
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1 
هر ملتی باید با بیماریها نبرد کنند. 


هر ملتی باید با بیماریها مبارزه کرده و با دیگر ملتسا در ان 
باره همکاری کنند. باید کشور خود را از هرچه که باعسث زایسش و 
افزایش بیماربهاست پاک کنند. 

در هر ملتی باید کسانی به پزشکی بیردازند و تا می‌توانند آن 
دانش را پیشرفت بدهند . و این را کاری ثواب پشمارند. 

حکومت بابد حافظ سلامتی ملت باشد. در شپرها و روستاها 
بیمارستانها تأسیس کند. به هر جا پزشک بفرستد. به پساکی و 
پاکیزگی شهرها و آبادیها بکوشد. هرچه لازمست دریغ نکند. 

پزشکی حرفهای محترم و کاری دسواب است. بپزشسکی و 
داروسازی برای مبارزه با بیماریهاسست. بسرای سودجویی و سول 
جمع کردن نیست. از پزشکی که در پی پول جسع کردن اسست 
باید جلوگیری کرد. بهترست داروسازی و داروفروشسی را دولست 
ناظر باشد. 


> کل کل 


1295۲2۷ 1-2 0 00 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی اجتماعی» احمد کسروی 


۱۶۵ 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی اجتماعی» احمد کسروی 

همانطور که گفته‌ايم این وظیفه‌ی مقدس آدمیان است که با بدیها و بیماریها مبارزه کنند و تا 
می‌توانند جهان را از آنها پاک گردانند. باعث خوشحالی و رضایت است که با پیشرفت بسیار دانشسها و 
در دسترس بودن وسایل فراوان ۰ زمینه برای مبارزه با بیماریها آماده شده. باز باعث خشنودی است 
که کوششهای پربهایی در اين زمینه از سوی دانشمندان و نیکخواهان اروپا و آمریکا شروع شده. ایین 
کوششها باید بیشتر از این باشد. هر ملتی باید به نوبه‌ی خود با بیماریها مبارزه کرده . و با دیگر ملتها 
در این زمینه همکاری کنند. باید کشور خود را از هرچه که باعث زایش و افزایش بیماربهاست پاک 
کرده مس و پشه و ساس و این گونه جانورکها را نابود کنند. این گونه کارهاست که باعث افتخار 
مردمی می‌تواند باشد. 

پزشکی و داروسازی تاکنون پیشرفت بسیار کرده. ولی بیشتر می‌تواند پیشرفت کند. باید 
دانشمندانی از شرق نیز در این راه نو قدمهایی بردارند و در این نیکوکاری بزرگ با دانشمندان غربی 
همراهی نشان دهند. باید در هر ملتی کسانی که می‌توانند و شایستگی دارند باین دانش بپردازند و تا 
هستند کوشش کنند و تا می‌توانند آن را پیشرفت بدهند و آگاهیهای تازه بدست آورند و داروهای 
بهتری پیدا کنند » و اگر راهی بهتر و موّثرتر برای درمان و چاره می‌تواند باشد بشناسند » و ایین 
کوشش خود را کاری ثواب شمارند - کاری که باعث رضایت خدا خواهد بود. 

در هر ملتی حکومت باید حافظ سلامتی مردم باشد. یکی از کارهای عمومی همینست. در 
شهرها و روستاها بیمارستانها برپا کند . به هر جا پزشک و پزشکیار و پرستار بفرستد . به پاکی و 
پاکیزگی شهرها و آبادیها کوشش کند . از پیدایش و شیوع بیماریها جلوگیری کند ۰ دستورهای 
پزشکی را اجرا کند . به کسانی که سرپیچی می‌کنند کیفر دهد . دانشکده‌های پزشکی از هر نوع 
تأسیس کند . هرچه در این زمینه لازمست دریغ نکند. 


حرفه‌ی پزشکی که به بهبود بیماران کوشیدن و از درد و شکنجه‌ی آنان کم کردن و ناتوانها را 


ات بحثر یکم » شماره‌ی ن سشم. 
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توانا کردن و کسانی را از مرگ زودرس يا از نابینایی نجات دادن و با بیماریه | مبارزه کردن است . 
حرفه‌ای محترم و خود کاری ثواب است. کاریست که باعث رضایت خدا خواهد بود » کاریست که باید 
با قلبی پاک و بقصد خدمت بجهان و نیکوکاری به هم‌نوعان کرده شود. 

بیماری از جانکاه ترین رنجهاست. بیماری که در بستر افتاده و ناله و زاری می‌کند ۰ و پدر و مادر 
و یا همسر و فرزند با دلهای غمگین دور او را گرفته‌اند » از نیازمندترین افراد به دلسوزی و کمک 
است. پزشکی که به بالین او می‌رود و با دانش خود از رنجهای او کم می‌کند » و چه بسا که از مرگ 
نجاتش می‌دهد و یا از کوری و معلولیت دیگری جلوگیری می‌کند , چنین کاری مثل کارهای دیگر 
نیست. هم مردم باید قدر آن را بدانند و پزشکی و پزشکان را محترم بشمارند . هم پزشکان باید قدر 
تاه وس مر کمک بسا ار مرکا سا لاهسا 
طمع و هوس نکرده در پی سودجویی نباشند. 

کی عفر ی ویب کی ار کر امونا فیس مکی ای متا 
برای سودجویی بزرگ جلوه می‌دهد ۰ بهبود بیماران را به تأخیر می‌آندازد » دردی را که تشسخیص 
نمی‌دهد بجای فرستادن بنزد پزشک دیگر . به درمان اقدام می‌کند . از کسانی که بهره‌مندی بیشتر 
سراغ دارد به آنان بیشتر می‌رسد . با داروسازان طمعکار شریک شده بفروش داروهای آنان کوشش 
می‌کند. یک جمله بگویم : بهبودی و تندرستی هزار نفر را قربانی سودجویی خود کند و چون در پی 
پولست دلسوزی بحال بیماران نمی‌کند و هوش و استعداد خود را در آن راه بکار نمی‌اندازد." چه بسا 
یکی از این گونه پزشکان افراد بسیاری را بکشد و مردم ندانند. اینست از چنین پزشکی باید 
جلوگیری کرد. باید او را از میان دانشمندان بیرون گردانید که بکارهای پست دیگر بپردازد » و اگر 
جرمهایی از او علنی شد باید او را پیگرد کرده بدادگاه فرستاد تا مجازات شود. 


از آن بدتر حرفه‌ی داروفروشی است. داروفروشی که بهانه‌ای برای سود و پول جمع کردن شد 
آ یاشفا که الای قر ایرآ سار از بوشکان اور 
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داروهای تقلبی بسیار ساخته 9 تعریفهای دروع از داروها بسیار کرده می‌ سود. در این او یدای 
دغلکاری بسیار بازتر است. برای همین داروسازی و داروفروشی را بهترست که دولت بر کارشان 
اف ای را ات راک 


کنف و شوه قولت شاهای برای فروش تاسیس کند. 


۱- چنانکه الان وضع داروسازی و داروفروشی در جهان همین طور است. 
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۴ 


حکومت باید معلولان و ناتوانان را در پناه خود گیرد. 


حکومت باید معلولان و عاجزان بی‌خانمان را در پناه خود 
بگیرد و مانع بینسوایی و گدایی‌شان شود . کودکان و بچکان 
بی‌سرپرست را نگهسداری کسرده پسرورش دهد . بسه دیوانگان 
بی‌خانمان جا دهد و کسانی را بسرای پرستاری و بهبودشان 
منصوب کند . به زنان بچه‌دار مستحق و به مردانی که از زیادی 
بچه در فشارند کمک دریغ نکند . و به ک اح کار تارات طم 
طبیعت زبان و با آسیب دیده‌اند کمک کند. اینسااز کارهمای 
عمومی و از وظایف ملت است. حکومت باید به نمایندگی از مللت 
به این کارها اقدام کند. 

اگر کسانی از سستی با ناتوانی دولت زیان دیده‌اند می‌توانند 


کل کل کل 
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کسانی که از زمان بدنیا آمدن معلول بوده و یا بسبب پیشامدی یکی از اعضای بدن خود را از 
هه هقی سار کی ۵ در تا بت هی وه باه شک سس توافت کار 
تیا اکر کار کرک تیای گرا ترا رتسم شین سای مساق ان 
بوده و پا سپس بسبب بیماری و پا از سالخوردگی کم‌نیرو و ناتوان شده‌اند که نمی‌توانند کار کنند و 
يا بیای دیگران نمی‌توانند برسند ء اینان زمین‌خوردگانی‌اند که باید ملاحظه‌شان را داشت و 
یاوریشان کرد. 

پیداست که اين یاوری پیش از همه بگردن خویشان آنها است. اگر خویشانی نبودند و یا 
نخواستند یاوری کنند و نیکوکارانی نیز نبودند ؛ در آن حال وظیفه‌ی ملت است و حکومت -بابهتر 
بگویم : دولت - باید آنها را حمایت کرده و از بینوایی و گدایی بازدارد. باید به هر کدام به هر اندازه که 
سای ستاو فان متا لیا کال کمک کتقر انا که اضار کیت تیف کار کت | نامه 
همه‌ی خرجشان را بگردن گیرد. اگر نیاز باشد خانه‌هایی برای آنها ساخته و پرستارانی منصوب کند. 
اگر از ازدواج آنها خطر آسیبی به همسر و يا به فرزندان (اگرچه در آینده‌ی دوری باشد) نیست 
اجازه‌ی ازدواج بدهد و بچه‌هاشان را نگهداری کرده بزرگ گرداند و تا آنجا که پای مفتضوری بمیان 

همچنین کودکانی و بچه‌هایی که پدر و مادری ندارند و یا دارند و ناتوانند و کسانی از خویشان و 
نیک وکاران به نگهداری آنان اقدام نمی کنند . وظیفه‌ی حکومت است که از آنها نگهداری کرده و با 
دست پرورش دهندگانی از زنان و دیگران آنان را پرورش داده بزرگ گرداند و آنچه وظیفه‌ی پدر و 
مادر بوده درباره‌ی آنها دريغ نکند. 

همچنین دیوانگان بی کس که نیازمند نگهدارنده و پرستار هستند و آزادیشان ممکنست باعث 
زیانها شود » باید دولت بآنها جا داده نگهداری کند و کسانی را برای پرستاری و درمان بیماریشان 
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همچنین به زنان بچه‌دار که شوهر يا نگهدارنده‌ی دیگری از خویشان و نیکوکاران نمی‌دارند و 
خودشان باید به پرورش بچه‌ها بپردازند و به کار يا حرفه‌ای نمی‌توانند بپردازند و مستحقند » و نیز به 
مردانی که بچه‌های زیاد (مثلاً بیشتر از پنج بچه) دارند و اموال یا درآمدشان برای نگهداری و پرورش 
و تربیت همه‌ی آنها کافی نیست و کسی از خوبشان و نیکوکاران کمکی نمی‌کند و از این جهت در 
فشارند » دولت باید به این گونه زنان و مردان یاوری دريغ نکند و باندازه‌ای که نیاز می‌باشد و به 
ری اب ار رب و 

همچنین به کسانی که از طبیعت زیان یا آسیب دیده‌اند - مثلاً سیل‌زده یا زلزله‌زده یا توفان‌زده . 
یا مانند اینها که بخانه‌ها و باغهاشان زیان رسیده و یا آسیب جسمی خورده‌اند - و چون ندار هستند و 
توانایی جبران خسارتها را ندارند . دولت باید یاوریها کند و چه با پول و کالا و چه با فرستادن مددکار 
از دلجویی و همدردی خودداری نکند. 

ی ۱ ها تا ان ی اه کر ای ده سا ها 
ها 
به نمایندگی از ملت بآنها اقدام کرده به نتيجه برساند. 

در هر ملتی دولت در برابر مالیاتی که از مردم می‌گیرد مسئول ایمنی و آرامش کشور می‌باشد و 
اگر دولتی سستی کرده و یا کارندانی و بی‌لیاقتی نشان داده و بسبب سستی و ناتوانی دولت ایمنی و 
آرامش بهم خورده و خسارتها بمردم رسیده - مثلاً راهزنان کالاهای بازرگانی را برده‌اند و دولت 
نتوانسته آنها را بر گرداند »یا تاراجگرانی به دهی ريخته تاراج کرده‌اند و دولت نتوانسته پس بگیره - 
کسانی که از این جهت زیان دیده‌اند می‌توانند از دولت خسارت طلب کنند. این حق ایشانست. در 


ضمن این سوای باز خواست و پیگردی است که باید درباره‌ی اعضای دولت در میان باشد. 
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۱۵ 


حکومت باید مانع بیکاری و درماندگی مردم بشود. 


حکومت باید نظارت به کارها و حرفه‌هاو تنظیم آنهارااز 
وظایف بزرگ خود بداند و بآن اهمیست بدهد. باید راه کارهمای 
نامشروع و بیهسوده را ببندد. باید از گدایی و مفتخوری و 
زیاده‌خواهی و گرانفروشی جلوگیری کند. برای مزدها منصفانه 
اندازه تعیین کند. نباز زندگانی را در نظر گرفته به تولید کنندگان و 
بازرگانان راهنمایبی کند. هرچه لازمست بکند تا مانع بیکاری و 
درماندگی مردم شود. 

اگر زندگی از راهش باشد کسی بیکار نخواهد بود و کسی بینوا 
نخواهد ماند. 

بهترست در روستاها انجمنی از بومیان نیکخواه و آگاه بربا 


شود تا بکار زمین و آب نظارت و بدولت راهنمایی و کمک کند. 


کل کل کل 
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در هر کشوری حکومت باید نظارت بر کارها و حرفه‌ها و تنظیم آنها را از روی آیین یا راه زندگی 
یکی از وظایف بزرگ خود بداند و بآن کار اهمیت داده خوب توجه کند. در این باره قانونها تصویب 
کند » دستورها دهد » کسانی را برای نظارت و بازرسی منصوب کند. 

باید بکارهای نامشروع و پا بیهوده از دزدی و راهزنی و کلاهبرداری و دغلکاری و قماربازی و 
بختآزمایی و فالگیری و افسانه‌نویسی و واسطه‌گری کالاها و هرچه از این گونه است -راه نداده و 
دای ها کی تا کی 

یا ی اه ی ی ما 
پول می‌پردازند» و اين را بهانه نمی‌تواند بیاورد. زیرا خواستن مردم و بدلخواه پول پرداختن ایشان دلیل 
سودمندی یک کار نمی‌تواند باشد. همچنین کسی نمی‌تواند بگوید : «من می‌خواهم پولم را به افسانه گو 
یا به فالگیر بدهم و خودم بهتر می‌دانم». چه این مفتخورپروری و نظم زندگانی را بهم زدنست. گذشته از 
زیانهای دیگری که از فال و افسانه و قمار و بخت‌آزمایی و مانند اینها بوجود می‌آید . در زندگانی 
اجتماعی کسی نمی‌تواند دنبال هوسهای خود رفته از داوری خرد سرپیچی کند. 

کسانی هم می‌گویند : «همه‌ی کارها با خرد نمی‌شود و باید برای احساسات نیز میدانی باز کرد » 
هه یه تا و را فیی اسف تیار 
باید پیرو خرد باشد. در زندگانی برای هوسها و احساسات نیز میدانی باز است. ولی چون هوس یا 
احساس کور است و خوب را از بد و سود را از زیان نمی‌تواند بشناسد » باید اختیار آنها در دست خرد 
باشد. ما اگر احساسات را آزاد بگذاریم باید قانونها را نیز برداریم. زیرا بیشتر گناهها و جرمها (اگر 
نگوبیم همه‌ی آنها) نتیجه‌ی هوسها و احساسات است. 

به هر حال چه افسانه‌نویسی و چه شعرسرایی و چه مانند اینها را کار یا حرفه نمی‌توان گرفت. از 
نظر داوری خرد به ساختن بازبچه برای کودکان و این گونه کارها اهمیت می‌توان داد ولی 


بافسانه‌نویسی و شعرسرایی و مانند اینها نمی‌توان. 
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حکومت باید مستحقها را نگهداری کند و از گدایی به هر بهانه‌ای که باشد جلوگیری کند. از 
مفتخوری چه به بهانه‌ی پیشوایی و راهنمایی و چه به هر بهانه‌ی دیگری که باشد جلوگیری کند. 
به بازارها و کارخانه‌ها ناظران بگذارد و از زیاده‌خواهی که از راه سرمایه یا ماشین می‌تواند پیش 
بیاید جلوگیری کند. برای کالاها قیمت تعیین کرده از گرانفروشی تولیدکنندگان و بازرگانان 
جلوگیری کند. 

باید از پزشک و آموزگار گرفته تا باربر و چاه‌کن و (همچنین کارمندان اداره‌ها) برای مزدهاشان 
منصفانه اندازه تعیین کند. ارزش هر کاری از روی سودیست که بزندگانی اجتماعی می‌رساند و نیازی 
کیان هت تین تایه زنخی وا کهیر راهان کشینه مهتش و نطن گرفت: 

یکی از نافهمیها امروزه اینست که کارهایی را که به زحمت بدنی بیشتر نیازمند است - مثل باربری 
و چاه‌کنی و نظافتچیگری و مانند اینها - پست می‌شمارند و مزد کمتر می‌پردازند. ولی از دیده‌ی 
حقیقت‌جویی اینها پست نیست و مزد آنها را نیز منصفانه باید تعیین کرد : مثلاً یک کارگر ساده‌ی 
ساختمانی با روزانه هشت ساعت کار پیوسته . باید دید اگر افراد خانواده‌اش بیش از اندازه نیست روزانه 
چه مبلغ می‌خواهد تا یک زندگی متوسط داشته باشد ‏ از روی این برای او مزد تعیین شود. 

یکی از دانستنیها اینست که جایز نیست یک نفر به دو کار مشغول شود. مثلاً پزشکی هم از 
حرفه‌ی خود مزد بگیرد و هم سرمایه گذاری کرده از شریکان فلان کارخانه و با فلان تجارت‌خانه 
باشد. چنین کاری جایز نیست. یک پزشک باید بکار دانشی خود بیردازد و از کار سرمایه‌گذاری 
بپرهیزد. یک پزشک اگر از دانش و کوشش خود سود زیاد به ملت رسانیده مزد زیاد گرفته اشکالی 
ندارد در راه خوشیها بکار برده بیشتر از دیگران بهره‌مند بشود : خانه‌اش مرتب‌تر و میز شام و ناهمارش 
بهتر و لباسهايش شیکتر باشد. به گردش بیشتر برود. به موسیقی بیشتر گوش بدهد. اینها زیانی 
نخواهد داشت. زیان از آنست که از پول نیز سودجویی کند و نظم زندگی را بهم بزند. 


یک کار پزر گ حکوفت که بای بان اهمیت ذهد انست که تیار ملت را در نظر بکي‌د که ار کالاها 
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کدام بیشتر و کدام کمتر باید باشد » و از کشتها (محصولات کشاورزی) کدام یک بهتر می‌باشد و 
کدام یک در کجا باید باشد و در این باره به تولید کنندگان کالاها و فروشندگان آنها که بازرگانان 
می‌باشند راهنمایی کرده دستور دهد. برای این کار مردان نیکخواه و بافهمی لازمست که به کار 
گمارده شوند. 

کالاهای هر سرزمینی اول برای برخورداری مردمان همانجاست. اول باید برخورداری آنان در نظر 
گرفته شود و اگر زیاد ماند به دیگر جاها فرستاده شود. این جایز نیست که بازرگانان بی‌ملاحظه 
کالاها را از اینجا پآنجا بکشانند. 

با کشورهای بیگانه نیز همین رفتار را باید داشت : آنچه هست و نیاز نیست صادر کرد و آنچه 
نت رن 

بهتر آنست که هر کشوری تا می‌شود نیاز خود را بکشورهای دیگر کمتر گرداند تا اگر آشوبی در 
آن کشورها رخ داد و يا سبب دیگری در بین بود بسختی نیفتد. 

حکومت یک ملت باید هرچه لازمست بکند تا مانع بیکاری و درماندگی مردم شود . تا جایی که 
کسی نتواند گله از نبودن کار و بسته بودن راه زندگانی کند. 

اگر زندگانی از راهش باشد و آنچه گفته‌ايم عمل شود کسی بیکار نخواهد بود و کسی بینوا 
نخواهد ماند. هر کسی باندازه‌ی لیاقت خود و کوششی که می‌کند از داشته‌های زندگانی و از خوشیها 
بهره خواهد یافت. 

چون نظارت بکارها و حرفه‌ها و تنظیم آنها از پیچیده‌ترین وظایف حکومت است مردم باید هرچه 
از دستشان برمی‌آید از کمک و راهنمایی در این باره دریغ نکنند. مخصوصاً در روستاها که تقسیم 
سین و آب و اینکه جة جیزها نیت است کاشته شوه و ار هراد ایادی نیشنر شود :با کاهیهای 
بومیانه نیاز دارد. پس آن بهتر که انجمنی از بومیان نیکخواه و آگاه بوجود بیاید که بکار زمین و آب و 


کشت . نظارت و بدولت راهنمایی و کید سفتاین 
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م1 


باید تا می‌توان از وام خواستن پرهیز کرد. 
ممکنست کمچیزان به وام نیاز بیدا کنند. پس باسد حکومست 
صندوقهایی برای وام دادن در شهرها و ده‌ها برپا گرداند. 
کسی که وام بگیرد و نپردازد مجرم است و باید کیفر ببیند و 
دیگر هیچ وقت باو وام نداد. 
باید تا می توان از وام خواستن پرهیز کرد. با بی‌نیازی وام 


گرفتن حز دغلکاری نیست. 


> کل کم 
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ممکنست کمچیزان به وام نیاز پیدا کنند. بسیار اتفاق می‌افتد که کسی خودش یایکی از 
خانواده‌اش بیمار شود که باید بدرمان بپردازد و يا خانه‌اش خسارت ببیند يا خراب شود که باید تعمیر 
کند یا از نو بسازد » و از این گونه پیشامدها بسیار رخ می‌دهد که بپول نیاز بیفتد و او نداشته باشد . 
و از اینرو نیازمند وام می‌گردد. 

پیداست که اگر خویشان يا دوستانی آگاه شوند و نیکو کارانه باو وام دهند بهتر خواهد بود . 
وگرنه باید از صندوق وام بخواهد و بگیرد. 

کسی که وام می‌خواهد باید نیاز خود را و نحوه‌ی بازپرداخت آن را بنویسد » و متصدیان صندوق باید 
بررسی کنند که آیا حرفهایش راست است يا نه؟. آیا نیازمند است که اگر وام نگیرد بسختی خواهد افتاد 
ی یک ی ات تا ی تس 
کنند که نه فرد نیازمندی از وام گرفتن محروم شود و نه بی‌نیازی به ناحق سودجویی کند. 

ممکنست از وام خواستن از اين و آن نتیجه‌های بد بسیار ناشی شود. بسیار ممکنست رخ دهد 
که یکی از دیگری وأمی لت ها کس خود دست‌خالی باشد که نداند چه پاسخی بدهد و 
شرمنده شود و از طرف دیگر وام‌خواه از او رنجیده شود. بسیار ممکنست که یکی از دیگری وامی 
طلب کند و آن کس نداند که آیا واقعاً نیازمند است و پا نیست و از پرس و جو شرم کند. بسیار 
ممکنست که کسی نیازمند باشد و یکی پیدا نشود که باو وامی بدهد. بسیار ممکنست که کسی وام 
گرفتن را ابزاری برای کلاهبرداری شناخته و از افراد بسیاری وام بگیرد و پس ندهد. 

اینها چیزهاییست که بسیار ممکنست رخ بدهد و برای جلوگیری از همه‌ی اینها باید حکومت 
صندوقهایی برای وام دادن در شهرها و ده‌ها برپا گرداند و آدمهای درستکار و نیکخواه را برای اين کار 
منصوب کند. 

کسانی می‌گویند : از اين راه زیان بحکومت میرسد. باید گفت : اگر از راهش باشد زیان آنقدر که 


تصور می‌شود نخواهد بود. از اين گذشته . اين نیز از شمار دیگر زیانها و خرجها باشد. 
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کسی که وام بگیرد و بازپرداخت نکند . گذشته از اینکه باید پول را خواست و پس گرفت ‏ او 
مجرم است و باید کیفرش داد. تنها در اینجا . و همچنین تنها درباره‌ی پول نیست. هر کسی که 
چیزی را قرض یا به عاریت بگیرد و بازپس ندهد باید او را مجرم شناخت و کیفرش داد. 

از اين گذشته آن وامگیر را باید شناخت و بهمه‌ی صندوقهای وام معرفی کرد و پس از آن 
هیچگاه وام به او نداد. این سزای اوست که تا زنده است از کمک صندوقهای وام محروم شود. این 
کارها باید باشد تا از سودجوییهای نامشروع جلوگیری شود و صندوقهای وام با امنیت و آسودگی بکار 
خود بپردازند و به نیازمندان یاری کنند. 

از گفتن بی‌نیاز است که کسی که سر کاری نرفته و از بیکاریست که نیازمند گردیده و یادر 
خوردن و پوشیدن و پول خرج کردن اندازه نگه نداشته و از این راه خود را نیازمند وام گردانیده 
شایسته‌ی کمک نمی‌باشد و باین گونه کسان وامی نباید داد. 

باید وام را آخرین چاره‌ی کار دانست و تا راه دیگری برای رفع نیازمندی هست از وام خواستن 
پرهیز کرد. باید هر کسی اندازه‌ی درآمد خود را در نظر بگیرد و خرج خود را به همان اندازه کند تا 
بی‌سبب نیازمند نشود و چون نیازی رخ داد باید تا بتواند صبر کند و خود پول بدست آورد و به هر 
حال وام را آخرین چاره بشناسد. 

با بی‌نیازی وام گرفتن - چه از صندوق وام و چه از کس دیگری - جز دغلکاری و کلاهبرداری 


نیست که اگر معلوم شود باید بچنان وامگیری کیفر داد. 
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۷ 
قاضی هر کسی نمی تواند باشد. 


هر ملتی به قاضیانی نیازمندند تا حق هر کس باو واگذار گسردد 
و به مجرمان کیفر داده شود. ولی قاضی هر کسی نمی تواند باشد. 
قاضی باید گذشته از دانش . استعداد داشته باشد و به درستکاری 
و پابداری معروف باشد. بسیار نادانیست که قضاوت را همجون 
دیگر کارها بحساب آورند و به هر که خواست بسپارند. 

باید قاضبان را گرامی داشت. اگر یکی سستی با ناراستی علنی 
نموده و يا بیرون از قانون ری داده باید مجازاتش کرد و رسسوایش 
گردانید و دیگر بقضاوت قبولش نکرد. اگر یکی رشوه گرفته بایسد 


کل کل کل 
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هر مردمی به تشکیلات قضاوت نیازمندند تا هر کسی به حق خود برسد و به مجرمان کیفر داده 
شود این یکی از ءظایف,سکومت است که در شق‌ها وذه‌ها بانذازهی تیار داد گاه تاسیس کرفه قاختی 
منصوب کند. 

زندگانی به هر شکلی که بیفتد اختلاف و کشاکش در میان مردم می‌تواند باشد و از همدیگر 
ادعاها و شکایتها پیدا می‌کنند. از اینرو باید قاضیانی باشند که به ادعاها گوش داده و آنجه را 
راستست دریابند و اعلام کنند و حق هر کسی را باو برسانند و به شکایتها گوش داده رسیدگی نمایند 
وواست را از خروع تشخیض داده بر ای مصرمان کیفر تعیین کنند که یامان داده شود. جلو کیری از 
ستمگران و بدکاران و اجرای قانونها بدون تشکیلات قضایی نشدنیست و زندگانی آسوده و خوش 
بدون آنها ممکن نیست پیش برود. 

هم کی که فاص نت ما ای ار دا سا 
درس خواندن فرامی‌گیرد استعداد قضاوت نیز داشته باشد. نیرویی که بتواند راست و دروغ را به 
آشانی بفهمد » بتواند دستورهای قانون را با ادعاها و شکایتهایی که بنزدش آورده‌اند ارتباط دهد 
بتواند دستورهایی را که در قانون نیست از آنچه هست بفهد. از اینها گذشته . قاضی باید طمعکار و 
ضعیف النفس و ذلیل نباشد و بین مردم به درستکاری و پایداری معروف باشد. قاضی باید حق را بالاتر 
از هر چیز دانسته افراد بانفوذ را بدیگران برتری ندهد. ملاحظه‌ی رنجش این و آن نکند. به نظم 
زندگانی اجتماعی و آسایش خانواده‌ها علاقه‌مند بوده به مجرمان گذشت نکند. هميشه پایبند به 
قانون و انصاف بوده احساسات خود را دخالت ندهد. 

دو نفر که با هم اختلاف دارند و به نزد قاضی می‌روند معنایش اینست که او را مردی پاکدل و 
بافهم و تشخیص‌دهنده‌ی راست و کج و جداکننده‌ی حق و ستم می‌شناسند و به انصاف او امید 
بسته‌اند » از اینرو او را قاضی گرفته بنزدش می‌روند که هرچه فهمید و قضاوت کرد همان باشد. این 


ای ات هیا ی 
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ف یه کش سل یی ماس ند همم که تا ی 
نادانی نتیجه‌های بد بسیاری را از پایمال شدن حقهای مردم و گستاخ شدن ستمگران و مجرمان و 
کم ام فتاه ایا مشانهای ایا تا اه ی 

باید قاضیان را ارجمند شناخت و گرامی داشت و باندازه‌ی نیازشان که زندگانی لایق و درخوری 
داشته باشند ماهانه بآنان داد و تا گناهی دیده نشود از کارشان بازنداشت. 

اگر یکی از آنان سستی و یا ترس نشان داده . مثلاً ملاحظه‌ی افراد مقتدر و بانفوذ را کرده و بین 
آنها با دیگران فرق فائل شده با ناهرستین نموده «باین شکل که در رسیدن به ادها و با شکاینی و با 
در قضاوت و حکم دادن : به یک طرف دعوا گرایش تموده و کمشر از آن انسدازه کسه لازم.یسوده بسه 
بازجویی پرداخته و یا پافشاری اضافی کرده » و این گونه رفتارها از او علنی بوده » یا بیرون از قانون 
رآی داده ‏ بچنین قاضی‌ای باید کیفر داد و رسوایش گردانید و دیگر به قضاوت قبول نکرد. باید 
زیانهایی را که از این رفتارهای بد قاضیان می‌تواند نتیجه بدهد در نظر گرفت و گذشت نکرد. 

اگر یکی رشوه گرفته - مثلاً پول یا کالایی گرفته تا در برابر آن از حق و قانون چشم‌پوشی کند - 
و بعلت آن حق کسی را تباه گردانیده و يا از مجرمی چشم‌پوشی کرده (حکم به مجرمیت او نداده) 
سزای او نابودیست و باید او را کشت. 

ممکنست کسانی این را کیفر بیش از اندازه شمارند و غیرمنصفانه بدانند. ولی اگر معنی قضاوت 
را در نظر بگیرند و زیانهای بزرگی را که از رشوه گیری قاضیان می‌تواند نتيجه بدهد بیاد بیاورند آن را 
بیش از اندازه نخواهند شمرد. کار عمومی مقدسی را آلوده کردن و آسایش و موفقیت یک ملت را به 
پول یا کالا فروختن گناه کوچکی نیست. فقط در اینجا نیست. در کارهای عمومی در همه جا چنین 


است که باید رشوه گرفتن و چشم از وظایف خود پوشیدن را گناه کوچکی نشمرد. 


اجان له مس الا نتایج در ایران نمایان است. 
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۱۸ 


دعوی کردن و دادخواهی باید عادلانه باشد. 
دعوی (ادعا) کردن و دادخواهی باید عادلانه باشد. باید از 
مبارزه و لجاجت و دشمنی ورزیدن و نیز از دروغگوبی و دغلکاری 
پرهیز کرده شود. باید به دروغ و دغل کیفر داده شود. 
قاضی باید به دعوی و شکایت توجه کند و تا می‌تواند انصاف را 
رعایت کند. باید تا می‌تواند کار را زودتر به نتیجه برساند. 
بهترست قضاوت دو بار انجام شود و اگر دو رآی یکی درنیامد 


بار سوم قضاوت شود. 


کل کل کل 
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دعوی کردن و دادخواهی باید پاکدلانه و عادلانه باشد. باید برای این باشد که ماهیت قضیه 
روشن و دستور قانون معلوم شود و هر کسی به حق خود برسد. باید از مبارزه و صرفاً شکست طرف را 
خواستن و از لجاجت و پافشاری بیجا بر گفته‌های خود و از دشمنی ورزیدن و در پی کینه‌جویی 
بودن و هرچه از این گونه است پرهیز شود. این نشانه‌ی پاکدلی و خردمندی کسیست که خود قاضی 
خودش باشد و همینکه بحقیقت پی برد از ادعا و يا مقاومت برگردد و حقیقت را بپذیرد. 

کسانی که در دعوی کردن و محاکمه به مبارزه یا لجاجت بپردازند و يا دشمنی ورزند کسانیند 
هلا ۱ و و و ۱ 
ناتوان است و از بدیهای خود نمی‌توانند جلوگیری کنند. سرانجام : کسانیند که باید آنها را بی‌قدر و 
ارزش شناخت و پستشان شمارد. 

در ضمن . باید در دعوی کردن و محاکمه از دروغگویی و دغلکاری پرهیز شود. قانونهای آمروزی 
اجازه داده که کسی در دعوی کردن و محاکمه دروغ بگوید » بدین ترتیب که وامی را که گرفته با 
امضایی را که کرده بگردن نگیرد. نیز اجازه داده که دغلکاری کند » بدین ترتیب که داراییهای خود را 
پنهان کند و يا بنام یکی از خویشان وانمود کند و خود را ندار نشان بدهد. از این گونه دغلها بسیار 
می‌توان کرد. 

ولی اینها نافهمیست. دروغ و دغل که در جاهای دیگر بد است در محاکمه بدتر خواهد بود. 
دروغگویی و دغلکاری در محاکمه با آیین زندگی و قانون جنگیدن است. از اینرو باید بدروغگو و 
دغلکار کیفر داده شود. قاضی که به رسیددگی پرداخته باید در رآی دادن کیفری هم برای ایتها 

برخی قاضیان به دعوی پا شکایت بی‌توجهی می‌نمایند و اگر بتوانند از سر خود باز می‌کنند. در 
ی اه یا ی رات با یی کار ی اضر گت اس وی تسوا 


و یا بعنوان اینکه تدای دانستن راست و دروغ راهی نیست به همان رسید گی گس کب تسه 3 تم کشت 
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اینها وظیفه‌ی خود را نشناختن است. اینها بی‌لیاقتی از خود نشان دادن است. 

قاضی بایذ به دعوی و شکایت توجه نماید و سردی از خود نشان نذهد. گذشته از آن . در تحقیق 
باید تا می‌تواند به عدالت بکوشد و حق هر کسی را باو برساند. راست است که دلیل را باید مدعی 
بیاورد. ولی قاضی هم باید در اطراف دلیلهای آورده شده و حرفهای گفته شده جستجوگر راست و 
هر کم نز 
دانستن راست و دروغ راهی نیست و قاضی باید به قطع گفتگو مبادرت کند. ولی این در همه جا 
نیست و به هر حال بهانه‌ی رسیدگی خشک و بدون تحقیق نمی‌تواند باشد. 

یکی از چیزهایی که در قضاوت باید باشد طولانی نشدن آنست. مدعی یا شاکی که به دادخواهیی 
مبادرت کرده مانند بیمار است که هميشه بیقرار است. از اینرو دادرسی هرچه زودتر باشد بهادارتر 
خواهد بود. دادرسی‌ای که پس از مدت زیادی انجام شود بهایی ندارد. گذشته از زیانهای دیگری که از 
دیرکرد دادرسی ممکنست پیش بیاید از نابود شدن چیزی که خواسته می‌شود و يا مردن کسی که 
از او خواسته می‌شود و يا مردن مدعی و مانند اینها که بسیار ممکنست اتفاق بیفتد. از اینرو قاضی 
باید تا می‌تواند کار را زودتر به نتیجه برساند. 

چون قاضی ممکنست گاهی از درک راست و دروغ دور شود و يا در سنجش داستان با قانون 
دچار اشتباه شود و گاهی نیز گمان به نادرستی او می‌توان برد . از اینرو قضاوت بهترست که دو بار 
پاشته بای کر تیب که یی یار قرو داد کاه بفم سید کی سده ,ای اوه شوه و آکر یکی از هو طرف داعتوا 
ناراضی بود از دادگاه دوم رسیدگی بخواهد. حالا در اینجا اگر هر دو ری یکی درآمد باید قضاوت را 
پایان یافته بدانند و همان ری را بکار بندند. ولی اگر یکی درنیامد چون سببی نیست که از دو رآی 
یکی را انتخاب کنند پس باید رسیدگی سوم انجام شود. باید کسی که از ری دوم ناراضی است از 
داد کاه شوخ فر خوامتت شید نی خی وا داد کای ود شید کی کردصراض تدهت که آن فیک رام 


نهایی و پایان قضاوت است. 
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در قانونهای آمروزی که اروپاییان وضع کرده‌اند نیز قضاوت را دو بار در نظر گرفته‌اند. ولی چون 
اجازه داده‌اند که کسی که نسبت باو دعوی شده روز محاکمه بدادگاه نیاید و چون دادگاه رسیددگی 
کرد واه قاد ان ففت امفه و ار فاد اه توافت که سید ترا ار هو کسرک کار در ام نذافته وه 
همین رفتار را در دادگاه دوم نیز بکند ء از این گذشته دادگاه سوم «یا بگفته‌ی خودشان دیوان تمیز) 
کنر اه و کیک ان رید کم کتور ما هت ا شم کانی کهاا کی حواریست 
رآیهای داد گاههای پایین را نقض کند و بخود آنها برگرداند که بار دیگر رسیدگی کرده ری بدهند و 
چه بسا اتفاق بیفتد که در یک دعوی چند بار رأی در آن دادگاه نقض شود - نتیجه‌ی اینها آن شده 
که در دادگاههای آمروزی جهان به یک دعوی بیش از دو بار و سه بار رسیدگی می‌شود و چه بسا که 
به هفت بار و هشت بار بلکه بیشتر نیز می‌رسد و نتیجه‌ی اين نیز آن شده که دعویها چند سال در 
داد گاهها می‌گردد و بیشتر آنها به نتیجه نرسیده از بین می‌رود. 

اینها همه از بدی قانونهاست. اینها به بازیچه شبیه‌تر است تا به قانونگزاری. کسی که بدادگاه 
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۱۹ 
بابد به مجرمان گذ‌شت نکرد. 


در جرمها بجاست که گمارده‌ای از طرف ملت باشد و مجرمان 
را تعقیب کرده و کیفر بطلبد. بجاست که در جرمهای بزرگ 
توجه بیشتر باشد و دادگاههای عالیتری تشکیل شود. بجاسست 
که برای هر مجرم وکیل تعبین شده . و آزادی گفتار باو داده 
شود. اینها به ملت و آسایش آن اعتنا کردن و به عدالت ارزش 
قائل شدن است. 

باید به مجرمان گذشت نکرد و آنان را سربار توده نگردانید. 

جرم اگر از هوس با از احساس ناشی شده باید با زنسدان و اسر 
با بدی و پستی توآّم بوده باید با زدن کیفر داد. آن کسسی را کسه 


اصلاح نشود باید کشت. آدمی با نیکی ارجمند است. 


> کل کل 
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در جرمها بسیار بجاست همانطور که امروز هست گمارده و نماینده‌ای از طرف ملت باشد - مرد 
برجسته‌ای که لایق چنین مقامی است - و مجرمان را دنبال کرده برای آنان کیفر طلب کند. بسیار 
راست است که جرمها ضررش فقط به کسانی که جرم به ایشان واقع شده نیست . به ملت هم هست. 
زیرا جرمها نظم زندگی را بهم زده رشته‌ی آسایش را از هم پاره می‌کند. پس حق ملت است که آنها 
ای ی ی ها ی یه 
باره آنچه در قانونهای اروپایی است دور از خرد نیست. 

باز بجاست که در جرمهای بزرگ که کیفرهای بزرگ داده خواهد شد توجه و دقت بیشتر باشد و 
داد گاههای عالیتری که قاضیانش چند نفر باشند تشکیل شود. 

ره ی هن 

اه تفای ارات مها اساسا سا ات ری 
علاقه‌مند بودن و بها دادن است. 

منتها باید در اینها نیز محاکمه و قضاوت دو بار باشد. محاکمه و قضاوت یک بار . که در قانونهای 
امروزی جاریست دور از خرد است. چه شده که در جرمهای کوچکتر و در موردهای دیگر قضاوت دو 
بار و در اینها یک بار باشد؟!. 

باید به مجرمان گذشت نکرد و آنان را سربار ملت نگردانید. باید از کیفر درخور و عادلانه به آنها 
چشم نپوشید." 

بوده‌اند کسانی در اروپا که به مجرمان دلسوزی کرده گفته‌اند 4ج تضراخ يا ارتکاب جزم حول ین 


بیماری آنشت: باید به مجرمان بجای کیفر دادن » درمان و چاره کرد». نیز گفته‌اند : «باید جرم ۳ 
۱ چنین مردی همان دادستان پا مدعی‌العموم می‌باشد. 

۲- آمروزه یک رشته از جرمها هست که در ایران و جاهای دیگر به آنها عنوان «قابل گذشت » داده‌اند و اگر شاکی خصوصی از 
شکایت خود بگذرد » داد گستری پیگیری را متوقف خواهد کرد. در برخی از جرمها این گذشت را جز سستگیری قانون بحساب 
نمی توان آورد. در جنین مواردی به آساپش و امنیت جامعه که همه‌ی کوششها برای آنست اهمیت کمی داده شده که جای 


تاک اس 
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دشمن گرفت نه مجرم را». این حرفها که رواج پیدا کرده نتیجه‌اش آن بوده که با مجرمان سستگیری 
شده و در قانونها فقط زندان را بعنوان کیفر تعیین کرده‌اند. (به غیر از یکی دو جا که اعدام تعیسین 
فقو ای که وه کی مار استیا قا کتا. ک نان 

اینها هم نتیجه‌اش آن بوده که امروزه در همه‌ی کشورها زندانهای بسیار بزرگ ساخته شده که 
هر کدام پر از زندانیان می‌باشد . و اگر خوب فکر شود آسایشگاهیست که در آن دزدان و آدمکشان را 
با پول ملت پرورش می‌دهند و محافظت می‌کنند. جرمهایی که کرده‌اند کیفرش این شده که در آنجا 
مفت بخورند و مفت استراحت کنند. گذشته از خودشان یک دسته را نیز بعنوان پاسبان و زندانبان و 
نگهبان از کار بازدارند. 

می خواهند از این راه به بیماری آنان چاره کنند. ولی آیا خواهد شد؟ آنجه شنيده‌ايم در اروپا و 
آمریکا کوششهای بسیاری شده و آزمایشهای بسیاری رفته - جلو گفتگوی زندانیان با یکدیگر را 
گرفته‌ند ‏ کشیشانی را برای انجیل خواندن و نصیحت کردن و پند داهن بکار گرفته‌اند ء کتابهای پر 
از نصیحت و راهنمایی را در میانشان رواج داده‌اند. ولی از همه‌ی اینها غیر از نتیجه‌ی بسیار کمی 
بدست نیامده. 

از این طرف در ایران می‌بینیم که از زندان جز بدی نتیجه نمی‌شود. زیرا یک دسته جیره‌خوار زندان 
شده‌اند که ماهها و سالها در آن بسر می‌برند و چون زمانشان بسر می‌آید و بیرونشان می‌کنند باز جرمی 
از خر دی با هانند. ان ارتکاب کیده که خوباره برندان باز کودنهه ا خر پزونده‌های داد کستری را بسیتید هر 
تک از آنان هه ۵ بانادشتا تاد کاه آممه و بو نیام سفاهه شمان اسان ردان سای رای مفتطورم 
و مفت استراحت کردن خود شناخته‌اند. اما دیگران که بمیانشان می‌افتند پیداست که بیشترشان از آنان 
درس ارتکاب به جرم می گیرند. باید گفت زندان در ایران از یک طرف رستوران مجرمان و از طرف دیگر 


م 


دبیرستان جرم اتتت: آیا با این زندانست که به بیماری جرم چاره خواهد ار 


۱-اين ویدئو شاهد خوبی بسخنان بالا است : ۱۱۱۵5://۲۰۳۱۵/۲۵۱۵05۱0۳۴۵۳00/10501 
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دیاز یت میت که یم 6 ار کی مر و یاک اتکی از 
راه هوس یا احساس باشد. مثلاً به زن غیر دست‌درازی کند » يا از روی خشم به کسی سیلی زند ‏ یا 
در زد و خورد به یکی زخم برساند. دیگری آنکه با پستی و بدذاتی توأم باشد. مثلاً پول از جیب کسی 
و اه گنه هدام کل تفه کب 3 

باید این دو رشته را از هم جدا گرفت. اگر جرم از احساس يا هوس ناشی شده باید با زندان کیفر 
داد زیر این کونه محرمان نیارمتد نتب که سحتی بییتند و درس آموزند تا از ان سنن حله احساسات 
زیانمند خود را بگیرند. برای چنین کسانی زندان فایده خواهد داشت. 

ولی اگر جرم با پستی و بدذاتی توأم بوده مطمئناً زندان برای او کافی نیست و زندان بدی و 
پستی آو را چاره نمی کند. این گونه افراد نیاز دارند که کیفر‌های سخت ببینند. برای همین بایه بانان 
با زدن کیفر داده شود. باید با چوب يا شلاق زده شوند. زیرا زدن ۰ رنج و شرمندگی‌اش بیشتر است. 
علاوه بر آن . به گماردن پاسبانان و زندانبانی که ماهها و سالها از او نگهداری کنند نیاز نمی‌باشد. 

فی‌صجموع اکو مضه از که یداه و نت امیوعتن اشتترآه ان دام انس عم 
می‌باشد که باندازه‌ی گناه خود در آنجا بماند (و در آنجا هم باید بیکار و آسوده گذاشته نشود). اگر 
مقصود مشقت چشاندن و ترساندن چشمش می‌باشد راه آن غیر از زدن و مجروح کردن نیست که 
باندازه‌ی گناهش چوب يا شلاق به پشتش زده شود.! 

گاهی کسانی زدن را نیسندیده نارضایتی نشان می‌دهند. باید پرسید : ایرادتان چیست؟ اگر 
یه را ی هی ری ره ۱ 
۱ جنانکه کسانی با اعدام مخالفند . همچنان کسانی هم با زدن مخالفتد از این کسان دلیلی جر «هو> مانند آنکه زدن را 
وحشیگری بخوانند یا آن را مجازاتی مدنی نشمارند شنیده نمی‌شود. نهایت گفته‌اند شلاق خوردن ۰ یسک سرافکندگی برای 


مجرم می‌باشد . باید گفت زندان هم جز این نیست. کیست که با روی باز بتواند زندان رفتنش را باز گوید؟! اما اينکه گفته‌اند 
شلاق خوردن در پیش چشم مردم شکستی روانی برای مجرم و همچنین تماشاگران است ۰ شاید درست باشد. ولی این باید 
بررسی و ثابت شود. چه بسا همین شکست روانی بازدارنده بوده و بحال جامعه سودمند هم باشد. دوم ء در اینجا تنهااز زدن 
گفته شده ء از علنی بودن سخنی گفته نشده. اگر ثابت شد زدن در برابر چشم مردم (به حال مجرم یا مردم) سودی ندارد 


می‌توان در زندان زد. 
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نباشد؟! گاهی می گویند : «با تمدن ناسازگار است » می گویم : پس بهتر است تمدن را برای ما شرح 
دهید. آیا سختگیری با مجرمان و کوشش باًسایش ملت با تمدن ناسازگار است؟!. آیا چنین حرفی را 
می‌توان قبول کرد؟!. 

اگر زدن و مجروح کردن به مجرمی اثر نکرد و بار دیگر مرتکب جرم شد و دیده شد که اصلاح 
نمی‌پذیرد باید او را اعدام کرد. در اینجا کیفر برای رهایی ملت از بدذاتی و مردم‌آزاری اوست و راه آن 
جز اعدام نمی‌باشد. 

کسانی از این نیز نارضایتی نشان می‌دهند. در تصور خود این سختگیری بیش از آندازه است. 
اینها کسانی هستند که به ملت و زندگانی آن ارجی را که باید نمی گذارند. اينان فراموش می‌کنند که 
انچ افمت نا حفت آدست. امن مس کم که مرس که فان اصلاه کم باشسته فارای | آتسالیی 
نیست و ما همانطور که مار و عقرب و دیگر جانوران موذی و گزنده را می‌کشیم و نابود می گردانیم 


باید این گونه مجرمان را نیز نابود گردانیم. 


۱- از کسانی که از این گونه کیفرهای سخت نارضایتی نشان می‌دهند باید پرسید : آیا زندگی یک ملتی و آینده‌ی کشورشان 
قدر و ارزش دارد؟! آیا در نظر می گیرید که برای بدست آوردن امنیت و آسایش یک ملت چه تلاشها بکار رفته و چه جانها فدا 
شده؟! اگر به اينها فکر کنید برای نگهداری یک ملت و پایداری امنیت او » چنان کیفرهایی را سختگیری بیش از اندازه تلقی 
نخواهید کرد. 
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۲ 
باید قاتل را اعدام کرد. 


باید قاتل را اعدام کرد. با اين کار از فتلهای بسیاری جلسوگیری 
می‌توان کرد. 

نیز کسی که به ملت و کشور خود خیانت و بدخواهی کرده باید 
او را اعدام کرد. کسی که با پسری زشتکاری کرده باید او را اعدام 
کرت 

به بدآموز و گمراه‌کن و نیز بفالگیر و جادوگر و هسر کسسی کسه 
لاف از کارهای نشدنی می‌زند باید نهی کرد . که اگر بازنگشتند 
باید اعدام کرد. 

به شاعری که به هجو پرداخته و به نویسسنده‌ای که دشنام 
نوشته و به نقاشی که کسی را بحال زشتی رسم کرده . بایسد 
کیفرهای سختی داد و در بار دوم اعدام کرد. 

باید به فحش‌دهنده کیفر سختی داد. باید دروغ و دغل را از هر 
گونه که باشد و در هر کاری که باشد جرم شناخته بی‌کیفر 


ت- 


> کل کلا 
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باید قاتل را اعدام کرد. کسی که دیگری را از سر کینه یا خشم یا برای پول و مال کشته باید 
اعدام کرد. با اين اعدام از قتلهای بسیار می‌توان جلوگیری کرد. 

کسانی ایرآد مین کبرانت که اغدام‌:يه است؛ این هم از فک هابیشت. که از ارویا آامسده: مین کویند * 
کر که ی ی کر ی هم سا ان هرت اه اس 
که از بدترین جرمهاست باید بان سختترین کیفر را داد و آن کیفر اعدام است. از اين گذشته اگر قاتل 
ادا تفه ای رات ی متا 

از این گذشته . ما می‌پرسیم : قاتل را اگر اعدام نکنند چه کیفری بدهند؟! می‌گویند : «بزندان 
بیندازند و تا زنده است در آنجا نگاهش دارند». می‌گویم : از چنان نگاه داشتنی جز زیان چه نتیجه‌ای 
با ۱۱۳ 

نیز کسی که به ملت خود خیانت و بدخواهی کرده مثلاً عقب ماندن ملت را خواسته و یابه 
ناامنی و آشفتگی کشور کوشیده و یا در جنگ زمینه‌ی شکست را فراهم کرده یا بمانند اینها اقدام 
کرده - چه این خیانت و بدخواهی به نفع ملت دیگری و چه به نفع خود او بوده . باید او را اعدام کرد. 
چنین کسی بسیار پست و بدطینت است. باید زمین را ازو پاک گردانید. 

همینطور کسی که با پسری زشتکاری کرده . چه فریبش داده و چه زور بکار برده » باید او را 
اعدام کرد. این کار زشت غیر از بدطینتی نمی‌تواند باشد. از این گذشته . این پرده‌ی شرم و شرف 
تق را عاری کرهش وی ای وف شم گت کون اش 

یکی از گرفتاریهای بزرگ جهان بدآموزان و بدآموزیهاست. افراد بسیاری هستند که چه 


درباره‌ی جهان و طبیعت . و چه درباره‌ی زندگانی ۰ چیزهایی از خیال خود بافته در میان مردم 


۱- گاهی نیز مخالفان اعدام می گویند ممکنست دادگاه حکم اشتباه دهد و چون محکوم کشته شد دیگر راه برگشتی نیست. 
ولی اگر به زندان ابد محکوم گردد راه برگشت باز خواهد بود. باید پرسید : حکم اشتباه از چیست؟! بیش از همه از نقص 
اطلاعات پرونده » یا بازجو و قاضی ناشایسته انسشت: چاره در جلو گیریست نه درمان. اردص جنس درتتا عای بهبود روند 
دادرسی است - چنانکه در شماره‌ی ۱٩‏ شرح داده شده ء از جمله : «بجاست که در جرمهای بزرگ که کیفرهای بزرگ داده 


خواهد شد توجه و دقت بیشتر باشد و دادگاههای عالیتری که قاضیانش چند نفر باشند تشکیل شود». 
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مت کی سای که سسکا ون سا که اس فا وتا مکی ان سیسات 
داشته و دستورهای بیخردانه‌ای ساخته و با کوشش و تلاش همهی آنها را در میان مردم منتشر 
کرده‌اند. خراباتیان همان راه را رفته و هزار شعر زهرآلود بیرون ریخته‌اند. پیروان مادیگری در زمان 
ما همین کار را کرده‌اند و خیالبافیهای بیپا و بسیار زبانمند را با کوشش و تلاش در سراسر جهان 
رواج داده‌اند. 

شما اگر نیک بسنجید بدبختیهایی که امروز اروپا را فراگرفته و مردمان در میان آتش و خون 
زندگی بسر می‌برند و پشت هم وبرانیها و کشتارها رخ می‌دهد . بیش از همه نتیجه‌ی بدآموزیهای 
مادیگری است. همانطور که بدبختیهای شرق و این ذلت و خواری بیش از همه نتیجه‌ی بدآموزیهای 
صوفیگری و خراباتیگری و مذاهب گوناگون بی‌اساس است. 

بدآموزی از دو چیز می‌تواند ناشی شود : یکی از نادانی و سبکسری که کسی پی خیال را بگیرد و 
خود گمراه شده به گمراه کردن دیگران بکوشد. یکی هم از هوسبازی و خودخواهی که کسی در پی 
برتری‌فروشی باشد و با آن آرزو به بدآموزیهایی بپردازد. 

ولی نتیجه‌ی آن یکی است. نتیجه‌ی آن گمراه شدن مردمان . پست شدن زندگانی ۰ ویران بودن 
جهان است. از اینرو باید سستگیری نشود. باید هميشه مردان دانا و نیکخواه هوشیار اینان باشند. عید 


۱ ۳۷ 


کسی که به بدآموزی و گمراه کردن اقدام کرده باید او را نهی کرد. باید بدی کارش و زیانهای آن 


را شرح ماد و روشیح گردانیدد اثر با این حال با نکشت بایه اعدامش کرد و از اسیب او یشان 


۱- روز یکم دی‌ماه عید کتابسوزان است. در این روز پاکدینان کتابهای زیانمند از تعالیم مادیون . صوفیان » شیعیان » بهائیان 
و مذاهب دیگر . رمانها و دیوانهای شاعران بیهوده گو و نوشته‌هایی را که در تبلیغ مسلکهای گمراه نوشته و منتشر شده به 
آتش می‌آندازند با از واه دیگری نابود می کنتد. این عید پرای باداوری کمراهیهاست « نه ایتکه نابودین کتایهای زبانشه به 
تنهایی به برافتادن گمراهیها بینجامد. این عید یک خواست بزرگ دیگکری هم دارد که هر سال خردمندان توده به 
گمراهیهای تازه‌ای که سر برآورده و دامهایی در زیر پای مردمان گسترده یا در کار گستردنست پرداخته و در زمینه‌ی مبارزه 
با آنها مباحثه و شور کنند. 
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جلوگیری کرد. همانطور که گفته‌ايم کسانی اگر در پی فهمیدن و فهمانیدنند . راه دانشها برویشان باز 
است. از این راه تا می‌توانند پیش بروند و هرچه در پی‌اش هستند بجویند. 

یکی دیگر از آسیبهای جهان فالگیران و جادوگران و این گونه فرببکاران هستند که لاف از 
دانستن آینده يا غیب مي‌زنند و ساده‌لوحان را فریب می‌ذهند و با بکارهای خارج از آسین طبیعست 
۱ 
نزد خدا می‌زنند و با اين بهانه پول می‌گیرند و سودجوییها می‌کنند. اینها دروغگو و فریبکارند. اینها 
مردمان را از شاهراه زند‌گانی پیجانده سر گردان مي کنند. اینان با خدا و آیین او می‌جنکند. باید بسه 
اینان گذشت نکرد. اینان بهانه‌شان چه دین و چه دانش باشد باید از بدکاریشان چشم‌پوشی نکرد. 

باید به فالگیر و جادوگر و هر کسی که لاف از کارهای نشدنی می‌زند نهی کرد و بدی کارشان و 
زنان آو‌برا ث ایشان شخ خاه که اکر. قبول نکرده بر نکشسته باية اعدامشان کره وم فضای را از استیه 
اتای فده کرت 

به شاعری که به هجو کسی پرداخته و به نویسنده‌ای که دشنام نوشته و به نقاشی که کسی را به 
حال زشتی ترسیم کرده باید کیفرهای سختی با زدن داد و اگر برنگشتند در بار دوم اعدام کرد. اینها 
راههاییست برای دشمنی با کسی و از میان بردن شرف او و کاستن از جایگاه و نیکنامی‌اش. از اینرو 
باید سستگیری نکرده از کیفرهای مناسب چشم‌پوشی نکرد. 

پیداست که انتقاد کردن از کسی - چه بجا باشد و چه بیجا و گفتن يا نوشتن کارهای بد او - 
چه راست باشد و چه دروغ - غیر از اینهاست و از موضوع گفتگوی ما خارج است. از انتقاد کردن از 
کسی و همچنین از گفتن یا نوشتن بدیهای او جلوگیری نمی‌توان کرد. منتها اگر دروغی گفته شود و 


جرمی به کسی بسته شود آن خودش جرم است و جای تعقیب می‌باشد. 


۱-اینهاست نمونه‌هایی از کارها و چیزهای نشدنی : دعاهایی که جادوگران می‌دهند تا محبت زنی را در دل مادرشوهرش 
بیندازند پا به وسیله‌ی دعا به یک دشمن خانوادگی آسیب بزنند ء کارهای شعبده‌بازها . افسانه‌ی امام زمان پا راه رفستن 


بروی آب. 


۱۹۴ 125۲2۷ - 0 ۰0000 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی اجتماعی» احمد کسروی 


هجو گفتن و دشنام نوشتن و کسی را بحال زشتی نقاشی کردن و نشان دادن . بیش از همه 
می‌یابند. 

یکی دیگر از بدیها «دشنام» یا فحش می‌باشد. این در ایران و برخی کشورها رواج بسیار 
می‌دارد. دشنام هیچ معنایی را دربر ندارد و پیش از همه و بیش از همه پستی دشنامگو را می‌رساند. 
ولی چون جگرسوز و خشم‌برانگیز است چه بسا زد و خوردها . بلکه آدمکشیها که از آن ناشی شود . 
چه بسا جدایی میان زن و شوهر و کینه و دشمنی میان خویشان که از آن بوجود بیاید. از اینرو باید 
آن را جرم کوجک بحساب نیاورد. باید به دشنامگو یا فحاش کیفر سختی با زدن داد. 

در ضمن باید دروغ گفتن و دغل کردن را از هر گونه که باشد و در هر کاری که باشد - جرم 


شناخت و بی کیفر نگزاشت. 


۱۹۵ 125۲2۷ ۱-۵ 0 


کتابها و دفترهای مرتبط با این کتاب 


از سازمان ملل متحد چه نتیجه تواند بود؟ دردها و درمانها 

حقایق زندگی دین و جهان این کتاب بزبان عادی هم پراکنده شده) 
خواهران و دختران ما راه رستگاری 

داوری (شیعیگری) زندگانی من (هر سه بخش) 


در پیرامون اسلام کار و پيشه و پول (اين کتاب بزبان عادی هم پراکنده شده) 
در راه تساسشت ما چه می‌خواهیم؟ 

دفترها : 
دین و دانش خدا با ماست 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخان‌ی پا کدینی » بنشانی زیر دریافت کنید : 


۱۲۱۵6://۲۵۱ 0۲2۲۲۱ ۰۲۱/۲2۵5۲۵۷ ۱ ۵0 


۱۹۶ ۱۵6۲۵۱۷ ۱-217 120.01095000 


